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اين بررسي يك .        در بررسي بهائيت چهار موضوع پيوسته و مربوط به يكديگر را بايد تفكيك نمود و جداگانه بررسي كرد

قبل از . قابل انكار مي باشدمستدل براساس اسناد معتبر و غيره گونه اي مستند و مطالعه همه جانبه تاريخي، سياسي و اجتماعي ب

ورود به بحث بهائيت و هر گونه داوري در اين زمينه، آشنائي و آگاهي كامل نسبت به موارد   چهار گانه اي كه در ذيل آمده، 

د ماند كه نمي توان بطور شفاف و ژرف به داوري ضروري است، چون بدون مطالعه گسترده و اطلاع كافي ابهاماتي بر جاي خواه

  : اين چهار مورد پراهميت عبارتند از. نشست، در نتيجه قضاوت مشكل خواهد بود

  چگونگي پيدايش و منشاء بهائيت -1

 شناخت اصول عقائد بهائيت به طور ريشه اي -2

 تحولات ناشي از بهائيت و پيامدهاي آن -3

  ود آمدن، رشد و پرورش بهائيت و روند دخالت هاي سياسي بيگانگان در بوج -4

  :مسيري كه سران اوليه بهائيت پيمودند، و اينك مشروح موارد

        همان گونه كه خواهيم ديد، بهائي گري زاده بابي گري است، بابي گري هم خود نيز از شيخي گري متولد گرديد يا به كلام 

در اين جا زنجيره اي سه گانه . مل و زمينه ساز بهائي گري شده استبسيار ساده شيخي گري باعث بروز بابي گري و بابي گري عا
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در حالي كه آن چه امروز بهائيت مطرح مي كند و ادعائي كه سران اين فرقه مي نمايند و . و غير قابل تفكيك را بررسي مي كنيم

تام دارد، بلكه در نهايت شگفتي در بسياري ارائه مي دهند با روش و افكار و عقايد سران و بنيان گزاران نخستين نه تنها منافات 

  .موارد يكديگر را نقض مي نمايند

        با وجودي كه بهائيت از بابيت بوجود آمد، اما افكار سران بهائي با افكار پايه گزارفرقه بابيه يعني سيد علي محمد شيرازي، 

 افكاري كه سيد علي محمد شيرازي در سر داشت اشاره براي روشن شدن اين مطلب به بحث بابيت و. معروف به باب، مغاير است

به زبان ساده تلفيق و تركيبي از عقايد تشيع، توام با عرفان ايراني، همراه با نظريه هاي حكماي ) شيخيه( عقايد اوليه . مي كنيم

ري هزار ساله به صورت شيخي در واقع افكار و عقايد مزبور ريشه در گذشته هاي دور دارد يعني پس از سي.اسلامي و يوناني بود

  .گري اين عقايد خود را نشان داد، سپس در قالب بهائيت تداوم يافت كه به طور بسيار مفصل بدان مي پردازيم

از اين رو روندي كه منجر به .          بابيت طي روندي متفاوت در نهايت به بهائيت مبدل گشت و يا آن را مبدل به بهائيت كردند

بابيت شد كاملا با عواملي كه بهائيت را به هرنحوي نضبح دادند دو مقوله  متفاوتند، در حالي كه بابي گري و شيخي بروز و ظهور 

  .گري با هم به نوعي مرتبط اند و پيدايشي جدا از بهائيت دارند

پي شرايط مناسب به سر مي برد           شيخي گري نشان گر عصيان فكري مردم ايران بود كه طي ساليان طولاني نهفته و بالقوه در 

شرايط مطلوب و مناسب براي ظهور و تولد اين جريان، همانا شرايط سياسي، . تا به هنگام و موعد مطلوب بالفعل ظاهر گردد

  .اقتصادي و اجتماعي آن مقطع از زمان بود كه قابله گرديد و شيخي گري و سپس بابي گري را زاد

 به ويژه در دوره زمامداري محمد شاه -زون و طاقت فرساي اقتصادي بر پيكر جامعه عصر قجر          سنگيني فشارهاي روز اف

دستگاه حاكمه در .  تنش هاي شديد و غير قابل تحملي در مردم پديد آورد–قاجار و از آن سخت تر دوره پسرش ناصرالدين شاه 

در آن . بند كشيد و برده گونه تمام حقوقشان را پايمال مي كردقالب فئوداليسم و يا فئوداليسم در قالب دستگاه حاكمه مردم را به 

زمان آن چه به حساب نمي آمد، مردم بودند و آن چه صرفا مد نظر و هدف نهائي بود همانا منافع سران و زمامداران بود كه 

قدرت مي گذشت، ايران هر چه از زمان حكمراني اهل زور و . مملكت را ملك شخصي خويش برشمرده و دست به تاراج مي زدند

نابودي و حراج . ضعيف تر و بيمار تر و مردم بيچاره تر و فقيرتر و ناتوان در انتظار راه چاره به هر دري و هر جائي مي زدند

غفلت دولت مردان نسبت به تمام امور و بي بند و . مملكت به بهاي فقر و فلاكت ملت تنگناهاي شديد اجتماعي را به اوج رسانيد

مردم ايران از ظلم و بي عدالتي ها جدا ً به ستوه آمده . كاخ نشينان ديگر جائي براي تحمل و تداوم روند چپاول باقي نگذاشتباري 

فشار فزاينده حاكمان، صبر و توان مردم را لبريز و در نتيجه جوي انفجار آميز و بسيار حساس حاصل گشت كه براي . بودند

ايران را در آن مقطع مي توان به شبكه اي از باروت شبيه دانست كه . ند ضعيف نياز داشتمشتعل گشتن تنها به جرقه اي هر چ
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كه چنين هم شد، منتهي شرايط ايران براي اشتعال ويژگي خاص . حتي كودكي با كشيدن كبريتي قادر به شعله ور ساختنش مي شد

  .خود را داشت

و چاشني . حركتي براي مطرح شدن در آن زمان نياز به پايگاه مذهبي داشت     با توجه به فقدان احزاب سياسي اين واقعيت كه هر 

حركت در قالب و رنگ و بوي مذهبي ارائه مي گرديد تا مقبول عامه افتد و حمايت شود حركت مردم هم در همان زمان با پيدايش 

  .شورش سر از آستين باب به در آوردباب ظرف و پايگاه مطلوب و مناسب خود را يافت و ناملايمات و نارضايتي ها به صورت 

         براي توضيح بيشتر بايد دانست كاربرد و كارآئي مذهب به ويژه بعد از رويداد رژي كه منجر به جنبش تنباكو و پيروزي 

از آن به بعد بود كه . مردم و عقب نشيني ناصرالدين شاه گرديد توجه قدرت هاي بزرگ زمان را سخت به خود معطوف داشت

مختلف و عوامل گوناگون در اين راه طبق نقشه و برنامه هاي دقيق و حساب شده حركت كردند و  جاسوسان خبره در لباس هاي

آنان در اين راه از هيچ گونه تلاشي فرو گذاري .اين روند راهكاري براي حصول به اهداف مهم بيگانگان طماع و تشنه منافع گرديد

ن مورد در تاريخ ثبت است كه گر چه از حوصله اين بحث خارج است و ما را از موضوع دور خواهد نكردند، مثال هاي فراواني در اي

بطور خلاصه شكاف و تفرقه افكني، و . كرد، اما در جاي خود بدين نكته بسيار مهم هم اشاره مي كنيم و نمونه هايي را ارائه مي دهيم

رقه اي و ايجاد ساير تضادها در ميان ملل و مردمان ضعيف و محروم جهان دامن زدن به اختلافات مسلكي، قومي، نژادي، مرزي و ف

توسط دول زياده طلب و زورگو، روندي دائمي و سيري بي پايان داشته و دارد، اما حوادث و اثرات گوناگون ناشي از پيدايش باب و 

  .در خور بررسي ژرف تر و دقيق تري است) باب(جانشينان سيدعلي محمد شيرازي 

 چند كه در اين مقوله بحث ما پيرامون بهائيگري دور مي زند اما همان گونه كه اشاره رفت پيدايش بابيت بهترين وسيله و منشا هر

براي پي بردن به شناخت بهائيت است چون بهائيت ميوه درخت بابيت است، ميوه اي كه پيوندهاي ناهمگون و بيگانه دارد و 

كالبدشكافي بابيت و سپس بهائيت ما را به سرچشمه مقصود مي . مي بود، آن را نمي شناختحاصلي كه اگر باغبانش فرضا زنده 

  .برد

          ريشه هاي بهائيگري
شيخي گري . خود از شيخي گري مي آيد         بهائي گري از بابي گري و بابي گري

  شيخ احمد در. راشيخ احمد احسائي بنياد گذارد

 او به علت ويژگي هاي خاصي. ر كربلا به سر مي بردزمان فتح علي شاه مي زيست و د

و خوش برخوردي و هوش، شاگرداني  كه داشت از جمله زهد و پارسائي، خوش بياني

ايران، عراق وعربستان نقاطي بودند كه شيخ . در اطرافش به صورت طرفدار گرد آمدند
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شيخ . لي شاه و پسرانش شخصا از او استقبال كردندفتحع احسائي نفوذش احساس مي شد به طوري كه وقتي به ايران سفر كرد

اين نوآوري كه با عقايد شيعيان تناقض داشت موجب سر و . احمد احسائي از تركيب مذهب و مكتب مسلكي جديد ارائه داد

ر داشت حاصل پندارهاي شيخ احسائي كه از فلسفه يونان بهره مي جست و در نظ. صداهائي بر عليه وي گرديد و به كشاكش كشيد

از آن به بعد بود كه درگيري شيخي و متشرع شروع . در قالب مذهب پياده كند همانا بنياد مسلك شيخي گري محسوب مي شد

  . 1شد

         شيخ احمد احسائي با تغيير اصول دين يعني طرد دو اصل ديني و افزودن چيزي بر آن، ستيز ژرفي با شيعيان دامنگيرش 

. دو اصلي را كه شيخ احسائي از اصول دين حذف كرد يكي عدل و ديگري معاد بود. و عميق تر گرديدگشت كه هر روز وخيم تر 

در مورد عدل، وي را عقيده بر اين بود كه نمي بايد يكي از صفات خدا را به عنوان اصلي از اصول دين بر ديگر صفات پروردگار 

  . صفات خدا برتر شمردن جايز نيستترجيح داد چه تمام صفات خدا يكسان است و عدل را بر ساير

        در مورد معاد هم نظرش اين بود كه روز قيامت انسان با تركيب و عنصري كه اكنون دارد، يعني با گوشت و پوست ظاهري 

د، احياء ، يعني با تركيبي ديگر از آن چه تركيبات فعلي بدن ما را تشكيل    مي ده»هورقليائي«تجديد حيات نمي كند بلكه با عنصر

» هورقليا«حضرت صاحب الزمان به جهان : شيخ احمد در مورد امام دوازدهم، بر همين مبنا، نظري مشابه دارد و مي گويد. ميشود

همين نظر و عقيده بود كه علي محمد شيرازي آن . در قالب و كالبد ديگري پيدا خواهد شد آن) ع(شيخ نويد مي داد كه امام . رفت

  .كردو بر آن انگشت نهادرا مايه فكري خود 

 هجري قمري پيروانش به شدت و حرارت تمام دنبال نظريات وي را -1242              پس از مرگ شيخ احمد احسائي به سال 

سيد كاظم رشتي به عنوان برجسته ترين شاگرد احمد احسائي استاد .از جمله آنان از سيد كاظم رشتي بايد نام برد. گرفتند

به چاپ رسيده و در آن مطالبي عنوان » شرح القصيده«هجويات سيد كاظم رشتي در كتابي تحت عنوان .  بافي بودهجويات و چرند

سيد كاظم بنا به مطالبي كه شنيده بود، در تفسير . شده كه تنها شمه اي كوچك از آن براي پي بردن به كليات كتاب كفايت مي كند

  :  چنين مي گويد-هر علمم و علي در آن من ش-»انا مدينة العلم و علي بابها«جمله 

من نامهاي همه اين . و به هر كويي هزاران هزار كوچه مي باشد مدينة العلم شهري در آسمان است كه هزاران كوي مي دارد...«

  .مي پردازيم كوي ها وكوچه ها را مي دانم ولي چون برشمردن آنها دراز است تنها به برخي از آن

سمه شلحلون كوچه اي كه دارنده اش مردي استبه نام شلحلون، عقد صاحب كلب اسمه كلحلون عقد صاحبه رجل است ا

  ......اش سگي به نام كلحلون است كوچه اي است كه دارنده

                                                 
  ٢بهائی گری ، احمد کسروی، موسسه مطبوعاتی فرخی، ص  1
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از آن طرف ناآگاهي و . سيد كاظم رشتي با چنين سخناني آن چه را كه شيخ احمد احسائي كاشته بود آبياري و آن را ريشه دار نمود

فرهنگ هم به اين گونه افراد مجال مطلوب را مي داد كه هر چه مي خواهند بكارند و بگويند و هر آن چه را كه مايلند فقدان 

ولي او كسي . سيد كاظم رشتي هفده سال بر همين مبنا و اساس و به جاي شيخ احمد احسائي نشست و آن چه خواست كرد. بدروند

حاجي كريم خان پسر ابراهيم خان قاجار كه از .  رو شيخيان به چند گروه تقسيم شدندرا به جانشيني خويش انتخاب ننمود از اين

ابراهيم خان پدر كريم خان پسر عموي فتحعلي شاه بود و سالها . شاگردان سيد كاظم بود در كرمان به دعوي جانشيني برخاست

ان كرماني به كربلا رفت و نزد سيد كاظم تعليم كريم خ. در كرمان فرمانروائي داشت و خاندانش براي خود صاحب نفوذي بودند

از . يافت و پس از مرگ سيد كاظم رشتي ادعاي جانشيني نمود اين جانشيني از طرف بسياري از شاگردان سيد كاظم پذيرفته شد

ريم خان او با ك. جمله افراد ديگري كه به دعوي برخاستند حاجي ميرزا شفيع تبريزي يكي ديگر از شاگردان سيد كاظم است

بدين سان پس از مرگ سيد كاظم رشتي شيخيان به دو . كرماني به مخالفت برخاست و تعداد نسبتا زيادي هم طرفدار پيدا كرد

  .دسته تقسيم شدند، پيروان كريم خاني و گروهي ديگر پيرو حاجي ميرزا شفيع تبريزي كه به همان شيخي شناخته شدند

ز به نام علي محمد به دعوي برخاست و گروهي از ملايان شيخي به او ملحق شدند، اين گروه از           در اين ميان سيدي از شيرا

حاجي ميرزا شفيع و يارانش دنباله عقيده سيد كاظم رشتي را گرفتند و بر افكار شيخ احمد احسائي . دو گروه ديگر زيادتر بود

را اگر برتر از شيخ احمد احسائي نمي شمرد كمتر از او هم نمي بدون تغيير پافشاري كردند، در حالي كه كريم خان كرماني خود 

 ياوه هاي سيد كاظم افزود و گفت همان گونه كه ميان خدا با مردم يك ميانجي  و چرندياتي بروي كتابهاي بسياري نوشت. دانست

ر هر زمان چنين شخصي موجود و فعال ميان امام زمان و مردم نيز به يك ميانجي نياز مي باشد و بايد د) كه پيغمبر شد(نياز است 

  :او مي افزايد. باشد

 امام و چهارم -3 پيغمبر -2 خدا -1مي خواهد،  احتياج دارد جهان نيز چهار پايه )ركن(          چنانكه هر خانه اي به چهار پايه 

پس از كريم خان پسرش به نام . ده شدهيا پايه چهارم نامي» ركن رابع«از اين رو در زبان آنان جانشين ويژه . جانشين ويژه امام

حاجي محمد خان به جايش نشست و مدتي دستگاه پدر را رهبري نمود و پس از او پسرانش يكي بعد از ديگري جاي پدر را 

  .گرفتند

 نفوذ  هجري كه خودش زنده بود از قدرت و1301       از طرف ديگر حاجي ميرزا شفيع داراي دستگاه نسبتا بزرگي شد و تا سال 

حاجي ميرزا موسي در سال . پس از وي پسرش حاجي ميرزا موسي جانشين پدر گشت. چشمگيري در ميان پيروانش برخوردار شد

آقا ميرزا علي در مشروطه پا در ميان گذاشت ولي در .  هجري مرد و پسرش آقا ميرزا علي ثقة الاسلام جاي او را گرفت1319

  .ندبا هفت تن ديگر به دارش زد1330سال 



  ۶                                       

دولت . پيشواي متشرعان حاجي ميرزا احمد مجتهد بود.        درگيري شيخي و متشرع در بعضي نقاط مثل تبريز بسيار بالا گرفت

  .تزاري روس براي تضعيف دولت ايران در آذر بايجان از اين جريانات گاه به سود اين و گاه به نفع آن ديگري هواداري مي كرد

هر سال هنگام فرا رسيدن ماه رمضان هر دسته روزانه در . ر تبريزميان اين دسته ها همواره كشاكش بود        حدود هشتاد سال د

كريم خانيان يك مسجد بيشتر نداشتند و سخنانشان در باره ولايت . مسجدهاي خود گرد مي آمد و سخنان كهنه را تازه مي كرد

بود كه واعظي از شيخيان در آن جا بر روي منبر مي » ياعلي«يكي مسجدشيخيان چند مسجد داشتند، . كريم خان و جانشينان او بود

در مسجد ديگي كه متعلق . سخن مي گفت و هر چند دقيقه يكبار حضار آواي يا علي بلند مي كردند) ع(رفت و درباره فضائل علي 

از شيعيان جن مي گفت و نام هاي آنان را كه واعظي به منبر مي رفت و داستانها  به شيعيان بود گفتارها تفاوت مي كرد بدين معني

  . از طرف ديگر در مسجد متشرعان به آنها بد مي گفتند و با صداي بلند به آنها لعنت مي فرستادند. بر مي شمرد

           دشمني و خصومت در ميان شيخي، كريم خاني و متشرع به آن درجه رسيد كه آنان مراوده با ديگري را قطع كردند چشم 

  . دن يكديگر را نداشتند كه در اين ميان مردم متضرر گشته ولي پيشوايان آنان و ديگر عاملان از اين تنش ها بهره ها جستنددي

او هم . در شيراز سيد عليمحمد نيزخود دعوي را آغاز كرد.            از تبريز وكشاكش ميان گروههاي متخاصم به شيراز مي رويم

 نگار من كه به مكتب نرفت –شمرده مي شد ولي بهائيان مي گويند علي محمد شيرازي بنا به مصداق از شاگردان سيد كاظم رشتي 

 استادي به خود نديده اما همان گونه كه طي كتاب خواهيم ديد اين ادعائي –به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد / و خط ننوشت 

  . بي اساس است او خود از مكتب خانه خاطره ها نقل مي كند

        از آنجا كه سيد كاظم جانشيني براي خويش برنگزيد و ضمنا ً اين گفته بر سر زبانها افتاده بود كه سيد گفته پيدايش خود   

و اين كه بايد گوهر امام زماني در كالبد ) ع(امام نزديك است و از آن سوي شيخ احمد درباره مرگ محمدبن الحسن العسگري 

از اين رو بود كه عليمحمدشيرازي . مي داشتزماني را به روي هر كسي باز نگاه هدي گري يا امام ديگري پديد آيد، راه دعوي م

جوان بيست و چند ساله را هم به هوس و وسواس واداشت كه او هم تفالي بزند، اما چون در ابتدا جرات چنين ادعائي را علنا ً در 

  . معروف شد» باب« يان مردم به ناميد، و به همين دليل در م» باب«خود نمي ديد خود را 

را شيخيان نيمه نهان عنوان مي كردند، ولي عليمحمد شيرازي دعوي خود را خيلي علني آشكارا مي » بابي«         در حالي كه دعوي 

  .گفت و بر آن پافشاري هم مي كرد

ل امام غائب يا جانشين وي بودند عده اي از          از سوي ديگر چون شاگردان سيد كاظم رشتي پس از مرگش ديوانه وار به دنبا

آنان به سوي عليمحمدشيرازي روي آوردند، از جمله آنان ملا حسين بشرويه اي كه در مسجد كوفه همراه با شخص 

ملا حسين بشرويه اي به شيراز آمد و علي محمد . زد و از خدا خواستار ظهور امام زمان گرديد» اعتكاف«عليمحمدشيرازي دست به 
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 مي نشست و هنوز ميان مردم –باشد 2 كه گويا مسجد نو –در آن هنگام عليمحمدشيرازي در مسجدي . يرازي را پيدا كردش

ملا حسين در ابتدا سر فرود نمي آورد تا .  سه روز با هم گفتگو داشتند- طبق نوشته ها–ملاحسين و عليمحمدشيرازي . ناشناس بود

در همان هنگام شاگرداني از مكتب سيد كاظم رشتي به شيراز مي . حمد شيرازي مي شودبالاخره پس ازسه روز تسليم نظر عليم

  .و در اين جا است كه عليمحمدشيرازي شرايط را براي آشكار شدن مساعد مي بيند. آيند و به باب مي گروند

ام غائب آمده بود خورد و در كار           جالب آن كه عليمحمد شيرازي فريب حديث هائي را كه در كتاب ها درباره پيدايش ام

و در جاي ديگر  از مكه با شمشير سر بر خواهد آورد) ع(در يك جا در آن حديث ها گفته بودند امام . خود حيران و درمانده گشت

از اين رو عليمحمد شيرازي براي آن كه خويش را با حديث . سخن از درفش هاي سياهي مي رفت كه از خراسان بيرون مي آيد

ي ذكر شده هماهنگ كند ملا حسين بشرويه اي را به خراسان مي فرستد تا در آن جا به جمع آوري عده اي مشغول شود سپس ها

و با شمشير ظاهر  باب خودش هم با چنين استنباطي عازم مكه گرديد تا بانگ بلند گرداند. با درفش هاي سياه روي به شيراز آورد

  . اي معرفي ماهيت عليمحمد شيرازي كافيستگردد، كه همين حركت ساده لوحانه بر

اما از آن كه باب به مكه رفته يا نه هيچ .           به هر حال طبق برنامه قبلي ملا حسين به خراسان رفت و باب هم عازم مكه شد

 نظر مي رسد كه اما چنين به. گونه مدركي در دست نيست و كسي تا كنون نتوانسته مدركي دال بر رسيدن وي به مكه ارائه دهد

دائي [در بوشهر علي محمد مورد سوال خال. علي محمد به جاي مكه به بوشهر رفته باشد كه در اين مورد هيچ گونه شكي نيست

 خود قرار مي گيرد و ديري نمي گذرد كه به دستور حسين خان والي فارس تحت نظر به شيراز منتقل و در خانه والي زنداني ] باب

ن والي پس از شنيدن ادعاي باب نشستي برپا مي دارد و از روحانيون طراز اول شيرازدعوتي به عمل مي حسين خا. مي گردد

در اين مجلس باب با سخنان بي سر و تهي كه با . آوردتا به سخنان باب گوش دهندو پاسخ مقتضي در مورد ادعاي وي ارائه نمايند

 روحانيون چنان كوچك و خوار و منفور مي سازد كه آنان حكم به تكفير و عربي هاي غلط و خنده دار توام بود، خود را در برابر

حسين خان والي دستور مي دهد پاهاي باب را به فلك گذارند و چوب فراوان زنند سپس رخسارش را سياه . تنبيه وي مي دهند

اين .  خود اظهار ندامت نموده و توبه كندنموده در كوي و برزن بگردانند سپس به مسجد بالاي منبر برند تا در برابر مردم از دعوي

اما ديري نپائيد كه باز هوس گريبانش را گرفت و . هجري قمري رخ داد و بعد از آن باب خانه نشين شد1261روي داد در سال 

 دهان و در اين بين داستان باب يك كلاغ و چهل كلاغ از اين دهان به آن. آن چوب ها و خفت خواري بالاي منبر را فراموش كرد

و آوازه باب رفته رفته در ايران پيچيد و . از اين شهر به آن شهر گشت و چون منبع معتبري وجود نداشت از كاهي كوهي ساختند
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گفته » عجل االله فرجه«مردم كه همه اميدهاي خود را به ظهور امام غ بسته و هزارسال شب و زور . در مردم تنشي تازه پديد آورد

او مي خواند خواهي نخواهي به جنب و جوش افتادند و » باب«يا » در«يدند كسي برخاسته و خود را امام زمان يا بودند حال كه مي شن

  .برسند» سيد باب«برخي حي آهنگ شيراز كردند تا بديدن 

مي كرد بي            اگر سيد باب عربي هاي مضحك و غلط سر هم نمي كرد و سخنان بي معني نمي گفت و چند جمله مغز دار ادا 

شك كارش به سرعت رونق مي گرفت و حتي بر دستگاه حكومتي هم چيره مي گشت ولي اين مرد به علت بي مايگي به قدري بي 

مثلاً درباره همان غلط بافي هايش و در مقام . محتوا سخن مي گفت كه بعضي از آن ها بيشتر به سخنان بچگان شباهت داشت

  : توضيح اظهار مي داشت

                                                            و گناهي كرده و تا كنون در بند مي بود، ولي چونصرف و نح«

  3». خواستم، خدا گناهش را بخشيده و آزادش گردانيد مي

  - رهبر بهائيان -ست كه ياد آوري نمائيم بهاء االله           در بي محتوائي و پوچي سخنان علي محمد شيرازي همين قدر كافي ا

چون سخنان بنيان گذار بابيه را مايه رسوائي ديد دستورداد هر چه از باب به دست آيد از بين ببرند و نگذرارند به دست مردم 

  .بيفتد

معجزه مي دانست تفسير » قرآن «         يكي از كتاب هائي كه علي محمد شيرازي در ابتداي ادعاي خود نوشت و آن را هم چون

سوره كوثر است كه بررسي آن در اين جا محلي ندارد ولي همين اندازه اشاره مي شود كه چه از حيث محتوي و چه از نظر نثر 

  ....)صرف و نحو گناهي كرده و.( همانند دليل وي، مي باشد

خود گوشه نشين شد تا آن كه در فارس مرض وبا شيوع پيدا          علي محمد شيرازي با همان انگيزه چندي در شيراز در خانه 

از سوي ديگر چون خبر ماجراي باب به اصفهان رسيد منوچهرخان گرجي، . نمود و در نتيجه حكومت از حال باب غافل ماند

نجات دهند و به معتمدالدوله و والي اصفهان سواراني به شيراز فرستاد كه هر طور شده به گونه اي مخفي باب را از خانه اش 

سواران منوچهرخان در آن آشفتگي ناشي از شيوع وبا ماموريت خود را بدون مانع انجام دادند و باب را به اصفهان . اصفهان بياورند

اما اين دوره كوتاه بود چون شش ماه . منتقل كردند، جايي كه او خوب زيست و تحت حمايت والي اصفهان آن چه خواست، كرد

عه منوچهر خان گرجي جان سپرد و جانشين وي كه برادر زاده اش بود، بر خلاف عموي خود باب را طرد كرد و پس از اين واق

در اين ميان روحانيون اصفهان هم خود به ميرزا آغاسي نامه اي نوشتند و وي را در . چگونگي قضايا را به تهران گزارش نمود

اما ميرزا آغاسي در اين جا . وي و رفتار والي با او تمام و كمال گزارش كردندجريان رويدادهاي ناشي از پيدايش باب و برخورد با 

اشتباه شد و دستور داد علي محمد شيرازي را به جاي آن كه در ميان مردم جاي دهند تا حقيقت به خودي خود  مرتكب بزرگترين
                                                 

  .بهائی گری، احمد کسروی 3



                                                                                                     ٩  

 اين هنگام سه سال مي گذشت كه باب دست به در. بر همه ثابت شود، باب را به ماكو تبعيد سپس در قلعه چهريق زنداني نمود

از طرفي ملا حسين بشرويه اي از اين شهر به آن شهر مي رفت و هر . ادعا زده و صدايش كم و بيش به اينجا و آن جا دسيده بود

كه شخصيت و در اين فاصله دو تن ديگر به باب گرويدند . جا كه مي رسيد بساط تبليغش را مي گسترانيد و مردم را مي شورانيد

روش و منش يكي از آنان با برخورداري از ويژگيهاي منحصر به فردي كه داشت به كمك باب آمد وبعد ديگري به حركت باب 

  .بخشيد

              تمايل قرة العين با آن وجاهت و نطق و شور و مطالعات عميق مذهبي همراه با طبع شعر لطيف گروهي را به سوي باب 

ملا محمد علي قدوس خود . لا محمد علي قدوس هم اين جمع را تكميل كرد و تكان بزرگي در مردم بوجود آوردحضور م. كشانيد

از علما صاحب نفوذ آن زمان بود و قرة العين هم خود در خانواده اي بسيار مذهبي و اهل علم پرورش يافته و عمويش بعدها به 

د كه حركت مردم نتيجه زنداني نمودن علي محمد شيرازي است و چون حاجي ميرزا آغاسي تصور كر. شهيد ثالث ملقب گرديد

اين تصور زياد هم خطا نبود و ميرزا آغاسي علي . مردم دسترسي به وي ندارند و نمي دانند چه مي گويد برآنند كه او را بشناسند

، از اين رو دستور داد باب را به تبريز رغم خبط و اشتباهش در مورد زنداني نمودن باب ولي بعد به نتيجه درستي دست يافته بود

ميرزا آغاسي گفت نشستي در حضور علماء دين بر پا دارند تا باب به . بياورند، اما اشتباه بزرگتري در اين جا نيز مرتكب گرديد

حضور باب از قلعه چهريق بيرون آورده شد و در نشستي كه ناصرالدين ميرزا ولي عهد در آن . پرسش هاي آنان جواب دهد

مجتهد بزرگ تبريز در آن هنگام ميرزا احمد بود كه سر كرده علماء متشرعه شمرده مي . داشت در جمع علما تبريز شركت جست

از شيخيان ملا محمد ممقاني و ساير علماء ذي نفوذ تن به اين شكست و نشست دادند، چه در . شد و در اين نشست شركت نجست

 شكست مي خورد چيزي از دست نمي داد اما همان نشست براي شهرت و اشتهارش بسيار هر صورت چه باب پيروز مي شد و يا

باب در آن مجلس بي مايگي . هجري اتفاق افتاد كه رويداد تاريخي به حساب مي آيد1263نشست مزبور در سال . ارزشمند بود

 از او سوالاتي كردند كه هيچ ربطي به موضوع خود را به ثبوت رسانيد اما در عين حال باعث بي مايگي مخاطبان هم شد چه آن ها

   4.نداشت و بيشتر به چيستان شبيه بود

  :مجلس از خود كاملاً دفاع كند و بگويد             سيد باب در حقيقت به حق مي بود و نيروي خدائي مي داشت، مي توانست در آن

 نيامده ام ولي او فرصت طلائي بدست آمده را از دست بداد و           اين پرسش ها خارج از بحث است و من براي چيستان گشائي

خود را همانند دفعات پيش خوار و خفيف و سرافكنده نمود، از اين جهت هم مجبور شد توبه نامه اي را مهر و امضاء كند كه عين 

ي طبق سندي كه نگارنده در ابتداي آويزان بود، و بعداً شايع شد ناپديد گشته ول  به ديوار سالن كتابخانه مجلس1315آن تا سال 
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مسلم شد كه توبه نامه باب محفوظ در . همين كتاب ارائه داده و به خط جناب آقاي عبدالحسين حائري مسئول كتابخانه ملي است

  :بخانه ملي در مورد اين توبه نامهصندوق كارپردازي مجلس حفظ مي شود، اينك عين دست نوشته از طرف مديريت كتا

  اره توبه نامه توضيح درب

  جناب آقاي افراسيابي

اره به  اشدرباره ي توبه نامه باب كه       . ا مطالعه كردم و بهره بردم      با سلام كتاب تاريخ جامع بهائيت تاليف بسيار مفيد جنابعالي         

اه در گ  شده بود يادآوري مي شود كه اين سند هيچ      -نابود شدن آن از كتابخانه ي مجلس به نقل از استاد محيط طباطبائي            

كتابخانه نگهداري نمي شده و همواره در جعبه اي مخصوص در صندوق كارپردازي مجلس حفـظ مـي شـود و جعبـه آن                        

تهيـه كـرده كـه     يادداشتي است به خط از باب كيخسرو درباره انتقال آن به كارپردازي مجلس كتابخانه از اين سند عكسي   

  .نشر آثار سودمند موفق باشيدتاليف و اميد است در. كتابخانه موجود استاكنون در 

                                                                                         عبدالحسين حائري                    

                                                                                                                  10/9/69 

يادآورمي شود علاقمنداني كه مايل به ديدن عين توبه نامه باب مي باشند، مي توانند با هماهنگي آن را در محل محفوظ كتابخانه ي (

  .)مجلس رويت كنند

يجه گرفته شد كه از آنجا كه ظهور باب فتنه ها برانگيخت دولت در راس آن ميرزا تقي خان اميركبير به فكر چاره افتاد و چنين نت

در پي اين تصميم حمزه ميرزا، سيد باب را به تبريز خواست و او را با دو تن از . بايد سيد علي محمد شيرازي را از بين ببرند

شاگردانش به نام هاي سيدحسن يزدي و ميرزا محمد علي تبريزي همراه فراشان كرد كه به خانه علما بروند و از يكايكشان 

  .در اين ميان باب مرتباً لابه مي كرد و از گفته هاي خويش پشيماني مي جست، اما سودي نداشت. اب بگيرندفتوابراي كشتن ب

سه تن از روحانيون به كشتن باب و يارانش فتوا دادند و چون كار به اين جا سيد حسين يزدي يكي از ياران باب از باب دوري 

اما باب و ميرزا محمد علي را، به سرباز خانه كوچك بردند و .  از مرگ گريختگزيد و نسبت به باب اظهار انزجار كرد و بدين سان

چون سربازان آتش . با ريسماني آويزان كردند سپس به يك فوج نصراني كه براي اين كار آماده كرده بودند دستور آتش دادند

ني كه با آن باب را بسته بودند اصابت كرد، گشودند اتفاقي غير مترقبه رخ داد، بدين معني كه هنگام شليك گلوله ها به ريسما

چون مردم او را بالاي بند نديدند آه از نهادشان برخاست ولي يكي از . ريسمان پاره شد و باب رها گرديد و از ترس فرار كرد

آورد و آويزان سركردگان فوج در اين هنگام به درون اتاقي كه باب پنهان شده بود رفت و او را كشان كشان به پاي چوبه اعدام 

 سالگي عمرش به 31 هجري در سن 1266او بار ديگر فرمان آتش داد و بدين سان سيد علي محمدشيرازي در شعبان . نمود
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كه در بين بابيان » ميرزايحيي نوري«باب يك سال پيش از كشته شدنش، به . پايان رسيد، اما پيامد حركت او همچنان ادامه يافت

پس از كشته شدن باب . ه بهار از عمرش نمي گذشت نامه اي نوشت و او را به جانشيني خود برگزيدلقب ازل داشت و تنها هجد

  . اندك گفت و گوئي بر سر جانشيني وي برخاست اما زود فرو نشست و همگي به ازل گرويدند

مستانها را در نور مي گذرانيد و يا ازل از ترس دولت زندگي مخفي اختيار كرد، او تابستانها را در شميران و ز» ميرزايحيي نوري«

 ازل ميرزا حسين علي بهاء كه دو سال از او بزرگتر بود و به –برادر پدري ميرزا يحيي نوري . اصلاً در بين مردم ظاهر نمي شد

اين اين جريان دو سال طول كشيد تا تنش ها خوابيد و آرامش نسبي در . عنوان پيشكار كارهاي برادر كوچكتر را انجام مي داد

  .با كشته شدن باب چنين انتظار مي رفت كه سروصداها فروكش كند و ديگررفع فتنه گردد، اما نتيجه عكس بود. ميانه نشست

قرار . در همان سال كوششي از طرف بابيان براي كشتن شاه و ميرزا تقي خان صورت گرفت كه با هوشياري اميركبير خنثي گرديد

 هجري قمري يعني دو سال بعد از كشته شدن باب، 1268بعد از اين جريان در سال . قرباني شودبود امام جمعه نيز در اين توطئه 

بابيا به هر حال سركوب شدند و . مازندران، تبريز و زنجان صحنه حوادث خونين اين ماجراي تاسف بار بود. شورش بابيان رخ داد

آن ها مي خواستند به ناصرالدين شاه . د شد به كينه جوئي برخاستندمورد تعقيب قرار گرفتند و چون فشار بر آنان زياده از حد وار

سه تن از بابيان ماموريت يافتند كه ناصرالدين شاه را كه در تابستان گاهي در نياوران به سر مي برد، ترور . و ديگران كيفر دهند

را سخت عليه  نيافتاد اما خشم شاه و درباريان اين سه تن دليرانه دست به كار شدند ولي تيري كه به شاه اصابت كرد كارگر. كنند

بعد از اين واقعه نافرجام تعداد زيادي از بابيان در اين ماجرا كشته شدند و حسينعلي بهاء برادر بزرگ ازل . بابيان به جوش آورد

روهي خاصي از مردم براي كشتن بابيان دولت تمهيدي انديشيد بدين سان كه هر يك از بابيان را به دست گ. به زندان افتاد

يكي را به بازرگانان دادند، و ديگري را به شاگردان دارالفنون دادند، تعدادي را به سرباز خانه فرستادند تا آنها را از بين : سپردند

زبور افراد م. در يك مورد دو تن از بابيان را براي كشتن به دست فراشان سپردند و آنان آن دو را به بدترين صورت كشتند. ببرند

حاجي سليمانخان و قاسم تبريزي از شناخته شدگان بابي بودند و فراشان در بدن هاي آنان سوراخ هائي كردند و در آن سوراخ ها 

از آن به . شمع هاي روشن گذاشتند سپس در بيرون شهر آنان به چهار پاره نمودند و پاره هاي تنشان را به دروازه شهر آويختند

ميرزا يحيي ازل كه در نور بود چون شرح جريان را شنيد رخت سفر بر بست از همانجا فرار .  ايران بمانندبعد بابيان ترسيدند در

. آن هايي هم كه نتوانستند فرار كنند خود را از انظار به دور نگاه داشتند و كم كم روانه بغداد شدند. كرد و از بغداد سر به در آورد

وي پس از چهار ماه زنداني شدن به خواهش . ينعلي بهاء همچنان در زندان به سر مي برددراين هنگام برادربزرگ ترازل يعني حس

كنسول روس و درخواست ديگران از زندان رها شد و همراه غلامي از كنسول خانه روس و گماشته اي از دولت ايران از كشور 
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 بابيان درآمد كه روز به روز بر تعدادشان افزوده بدين سان بغداد به صورت كانوني جهت تجمع. خارج و در بغداد به ازل پيوست

  .باز گرديم به جريان باب و كتاب بيان. ميرزاحسينعلي بهاء هم چنان نقش پيشكاري ازل را به عهده داشت. مي شد

 باز گفتيم كه علي محمد شيرازي با آن چوب هائي كه مي خورد و توبه هائي كه مي كرد و زبوني هائي كه از خود نشان مي داد

يكي از كارهاي نخستين او كه در زندان انجام داد تاليف . دست از هوس خويش برنمي داشت و كار خود را همه جا دنبال مي نمود

و كتاب همان كتابي  اين كتاب، كتاب احكام او به شمار مي آيد. كتابي بود به نام بيان كه هم به فارسي و هم به اصطلاح عربي نوشت

 بي سوادي باب گشته و بعدها بهائيان كوشيدند آن را به هر بهائي كه شده از بين ببرند و نسخه اي از آن باقي است كه مايه ننگ و

در كتاب بيان باب بارها از كسي كه در آينده قرار بود بيايد سخن گفته و باب او را من يظهره االله ناميده و مقام و احترامي . نگذارند

اينك نگاهي به چند . با ذكر نمونه اي از كتاب بيالن معلوم مي شود كه كتاب بيان چه مايعي دارد. بس رفيع برايش قائل گشته است

  :سطر از آن براي معرفي

قتل الثالث من بعد الاشران يبعت فلكامي البيان كتب عليه ان يملكن لنفسه ما يجعلنه علي راس مما يكن عليهم خمس و تسعين «

  »...عدد اعالم يكن

  :باب دستور مي دهد. كنند بي هاي غلط بسيارمضحك و چندش آوراست كه خواندگان خودبايد قضاوتمفاهيم اين عر

    اگر پادشاهي از ميان بابيان برخاست بايد نود و پنج تكه گوهربي مانندي به دست آورد و به تاج خود بزند كه اگر من يظهره االله 

  .گاهش سجده نمايد آنگاه آن تاج را با گوهرهايش جلوي پاي وي نهددر زمان وي ظهور كرد پادشاه به پيش او برود و درپيش

  ....      و در جاي ديگر 

قل انما السابع فلتبلغون الي من يظهره االله كل نفس منكم بلور عطر يمتنع من عند نقطه البيان ثم بين يدي االله تسجدون بايد       «

  :باب دستور مي دهد »يكم لا بايدي دونكم

 نزد من يظهره االله ببرد و در – كه همان باب باشد – كه همه كس شيشه بلورين پر از عطري به عنوان ارمغان نقطه بيان          

  .پيش او سجده كرده با دست خويش تقديم دارد

را به آينده اي » من يظهره االله«        به هر حال آن چه در اين رابطه از اين بحث مربوط به كلام ما مي شود آن است كه باب ظهور

بس دور وعده مي دهد در حالي كه حسينعلي بهاء پا بر تمام گفته هاي باب نهاد و زمان را تعديل كرد كه بدان بطورمفصل              

 و بها رنجيده خاطر در بغداد نماند و مدتي ناپديد شد و پس از زماني كه معلوم شد وي به سليمانيه به ميان كردان رفته. مي پردازيم

 چون از محل حسين علي بها برادرش آگاه شد نامه اي به عنوان -ازل-ميرزا يحيي . با درويشان خانقاهي روزگار مي گذرانيد
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دلجوئي براي وي نوشت و ميرزا حسين علي پس از دو سال كه در سليمانيه ماند دگر بار به بغداد باز گشت، اما در نهان رنجش 

  .بودميان او و برادرش همچنان باقي 

اين در گيري را درگيري دو جانبه .  شكاف افتاد و درگيري پيدا كردند- ميرزا يحيي و حسين علي–       در بغداد ميان برادران 

دولت عثماني چون كار را بر اين منوال ديد بهتر . بايد ناميد چون يكي درگيري دروني بين خودشان و ديگري بروني با شيعيان بود

 هجري پس از ده سال اقامت در بغداد به استامبول 1279بابيان در سال. ز بغداد به استامبول در تركيه كوچ دهددانست بابيان را ا

در اين جا بود كه دعوي . منطقه اي نزديك مرز يونان فرستادند» ادرنه«رفتند ولي در آن جا بيش از چند ماهي نماندند و همه را به 

حسينعلي بهاء طي . وز كرد و دل آزردگي و رنجيدگي ميان دو برادر به دشمني مبدل گشتمن يظهره الهي ميرزا حسينعلي بهاء بر

اين مدت برخي از سران بابي را به سوي خود كشانيد و با بابياني كه در ايران باقي مانده بودند به مكاتبه پرداخت و زمينه را براي 

  :  بهاء چنين گفت. موقعيت خود مهيا ساخت

  او رسالت داشت ظهورمن را. براي پيدايش و ظهور من بود باب خود يك مژده رساني. پديد آيد منمآنكس كه مي بايست 

  جانشين باب و پيشواي بابيان نشان داده)منظوربرادرش ميرزا يحيي(واينكه در اين چند سال ازل. به مردم نويد دهد و بس

  ن جايگاهم ازديده ها به دور بماند تا ازگزند و آسيبگردد و م شد به اين جهت بوده است كه افكار مردم بدان جهت معطوف

  هاي احتمالي به دور بمانم، ولي درپي اين جريان بهاء گويافراموش كرده بود كه كنسول روس ضامن نجات وي از

  زندان گرديده پس چطور كنسول جاي وي را خوب نمي شناخت؟

 كه بعداً نمونه هايي از آن – هاي فارسي و عربي البته غلط و خنك          حسينعلي بهاء دست به نوشتن انواع لوح ها به زبان

ميرزا يحيي ازل و بسياي از سران بابي از قبول دعوي حسينعلي بها سر باز زدند و آن را .  زد و به دعوي برخاست–خواهيم ديد 

دو برادر به .  بروز كرد و كار به درگيري انجاميدنپذيرفتند اما بهاء بي توجه به نظر مخالفانش به راه خود ادامه داد و در نتيجه تضاد

  :بهاء مي گفت. بي آبرو كردن يكديگر پرداختند

در يكديگر را به دو برا. اين قصد را بهاء در حق من داشت: ميرزا يحيي هم مي گفت. مي خواست به من زهر بخوراند و مرا بكشد) ازل(ميرزايحيي

  5.بعيت از ايشان به جان هم افتادند و درنتيجه موجب ناراحتي ديگر مردم را فراهم آوردندمي خواندند و پيروانشان هم به تمباهله 

و دادگاه راي داد كه هر يك از دو برادر .         دولت عثماني كه وضع را بدان منوال ديد ازل، بهاء و پيروانش را به دادگاه كشانيد

همراه با خاندان و پيروانش ) ازل(ميرزا يحيي . به طور قلعه بند زندگي كندپيروانش را بردارد و به جاي ديگري برود و در آن جا 
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پيروان ميرزا يحيي يا . در اين مقطع دو برادر از هم جدا شدند. به جزيره قبرس كه آن زمان در دست عثماني بود فرستاده شدند

  . م تازه بهائي شناخته شدندازل را كه همان بابيان بودند ازلي ناميدند و پيروان حسينعلي بهاء هم به نا

يكي از رويدادهائي كه در همان نخستين روزهاي اقامت رخ داد كشته . اقامت داده شد) سربازخانه(       بهاء در عكا در قلعه بند 

گر چون عثماني ها هنگام فرستادن دو برادر به عكا و قبرس جاسوساني از فرقه دي. شدن سه تن از ازليان به دست بهائيان بود

بهاء در عكا به طور تقيه رفتار       مي نمود و خود . كه با ازليان، بهائيان و با بهائيان، ازليان فرستادند همراه آنان نمودند، بدين سان

را مسلماني معتقد نشان مي داد، او نماز مي خواند، روزه مي گرفت، به مسجد مي رفت و در پشت سر امام جمعه سني نماز آدينه به 

  .ي آوردجاي م

مي كرد ولي كم كم از آن حد تجاوز كردو خود را نه تنها يك برانگيخته خدا )من يظهره الهي(         حسينعلي بهاء در ابتدا دعوي 

  .بلكه به شيوه صوفيان و ديگران دعوي خدائي نيز كرد

 بوسيله عثماني ها از اين ديار به آن ديار و           مرد درمانده اي كه گاهي از ترس جان، افكار خويش را پنهان مي داشت و گاهي

او گاهي هوس سرودن شعر هم به سرش مي . از اين شهر به آن شهر فرستاده مي شد، ناگهان ميدان پيدا كرد و از خدائي دم زد

  :زد و شعرهاي پوچ و بي وزن و قافيه مي سرود كه نمونه زير يكي از تراوشات ايشان اشت

       هي هي هذا جذاب الهي، هذاخلع رحماني هذاقمص رباني      ازباغ الهي با سدره نازي آن تازه غلام آمد                       

حسينعلي بهاء به كمك پدر بزرگش ميرزا عباس كارش در ميان بابيان گرفت به طوري كه به زودي ميرزا يحيي و طرفدارانش را 

يكي . بهاء بيست و چند سال در عكا زيست و كارهاي خود را دنبال كرد. ه در كردكه همان ازلي و ازلي ها باشند از ميدان رقابت ب

اين كتاب داراي غلط هاي فراوان مي باشد و . نام دارد» اقدس«از كارهاي او كه به اصطلاح به جاي قرآن نوشته و مانند سازي كرده 

  :فتهچون بهاء خود مي دانسته كه به غلط هاي وي ايراد وارد مي آيد چنين گ

قل يا معشرالعلما لاتزنوا كتاب االله بما عندكم من القواعد والمعلوم انه لقسطاس الحق قديوزن ماعند الامم يهذا القسطاس  -

 .الاعظم و انه بنفسه لوانتم تعلمون

  !!  من بسنجنداين نوشته هاي مرا نبايد با قوائد صرف ونحو سنجيد بلكه بايد قوائد صرف نحو را با اين نوشته هاي:        يعني

             اين حرف در واقع معنايش آن است كه من چون زبان عربي را درست نمي دانم و غلط مي نويسم شما بايد آن قائده هائي 

  !را كه براي درست نوشتن به كار مي برند كنارنهيد و غلط بنويسيد
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. س كه بعداً عبدالبهاء ناميده شد به جاي وي نشست هجري قمري در گذشت و پسرش ميرزاعبا1312             بهاء در سال 

از وقايع جالب زندگي او همكاري با نيروي ارتش انگليس بود كه در . عبدالبهاء بيش از سي سال رهبري بهائيان را به عهده داشت

  . نائل آمدsir6)( خلال جنگ غله در اختيار آنان نهاد و در ازاء اين خوش خدمتي به دريافت نشان

  . هجري مرد1340او در سال .  هجري سفري به مصر، اروپا و آمريكا كرد1328لبهاء در سال عبدا

شوقي افندي از نظر اخلاقي سخن .           پس از مرگ عبدالبهاء نوه دختري اش، يعني شوقي افندي، به جانشيني او انتخاب شد

اديو ايران كه از مبلغين طراز اول سابق اين فرقه بود شاهد صبحي گوينده داستان كودكان در ر. هاي زيادي درباره اش گفته اند

ديگر افراد كه رابطه نزديكي با وي داشته اند نيز مطلب جالبي دارند .منظره موهني است كه در جاي خود در كتاب خواهيد، خواند

ن در دوران حياتش سعي وافري به هر حال شوقي به عنوان سومين رهبر بهائيا. كه در فصل شوقي افندي مفصلاً منعكس مي كنيم

چون مي دانست كه . زد» بيت العدل«جهت بقاء و دوام بهائيت به خرج داد و در اين راستا دست به طرح تاسيس تشكيلاتي به نام 

آن دو . د نشاندنامي را كه قبلا مي شناخت به جاي خو» ميسن ريمي«بعد از وي اين تشكيلات را شخص مطمئني بايد اداره كند 

 - كه نقشه ايست مفصل-يك امريكائي بود كه در طرح نقشه دهساله» چاراز ميسن ريمي«. دهساله اي زدند به طرح نقشه دست

 عيال - روحيه خانم ماكسول–هنگامي كه در فلسطين بود به همراهي ) م-1957( خ-1336هنگامي كه شوقي افندي در سال 

يك هفته پس از ورودش به لندن درست پس از اتمام نقشه دهساله به طرز كانادائي اش آن كشور را به قصد لندن ترك گفت ولي 

  .مشكوكي جان سپرد

         چارلز ميسن ريمي، فرزند يكي از روحانيون كليساي اسقفي جاي شوقي افندي را گرفت، او كسي است كه خود را شبان 

يعني حركتي كه از يكي از محلات ن را به عهده گرفتند، پس از او نيز افرادي همانند خودش رهبري بهائيا. بهائيان ناميده است

 هر حال هم اكنون شخصي به نامبه !! شيراز شروع شد سر از ايالت متحده به در آورد و از سيد محمد علي به چالرز ميسن رسيد

 هم دست و پا نموده و اعضاي وي براي خود طرفداراني. جمشيد معاني در اندونزي خود را سماء االله ناميده و رهبر بهائيان مي داند

او جملاتي عربي به شيوه سيد باب و بهاء االله به اصطلاح به صورت آيات به زبان عربي . محفل بهائيان پاكستان نيز به او پيوسته اند

  !!   به معراج رفته است-1966در شب آخر ماه ژانويه سالكرده مبني بر اين كه ! نازل

  فصل دوم

  بهائيگري ي وآبشخوربابيگر شيخي گري

                                                 
  .يکی از درجات افتخار انگلستان» سر« 6
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اين مرد در زمان فتحعلي شاه در كربلا مي زيست و پارسائي و زهد فراوان از .   شيخي گري را احمد احسائي بنيان گذارد             

او ذاتاً مرد تيز هوش و زبان داري بود، شاگردان زيادي داشت و در ايران و عراق و جنوب عربستان بسيار . خود نشان داد

وي يكي از علما بزرگ عصر خويش به شمار مي رفت به طوري كه به ايران سفر كردو فتحعلي شاه و پسرانش . ا كردمعروفيت پيد

  .استقبال و پذيرائي نيكوئي از وي به عمل آوردند

ه يونان دلبستگي داشت و در اين مورد بسيار راه اغراق پيمود و از طرفي ديگر به فلسف» تشيع«     شيخ احمد احسائي از سوئي به 

بايد توجه داشت آنان كه در آن زمان به فلسفه يونان روي مي آوردند گفته هاي افلاطون وارسطورا بي چون و چرا . مي پرداخت

فلسفه يونان . مهم تراين كه فلسفه يونان با شيخيگري هيچ گونه سنخيت و هماهنگي وسازشي ندارد.قبول وازآن پيروي مي كردند

خاص خود رادارد و شيخيگري از ويژگيهاي مذهبي والگوهائي پيروي مي كند كه در اصل دو مقوله جدا و وتئوريهاي يونان مبناي 

شيخ احمد به مكتب و به مذهب به يك سان علاقه مندي نشان مي داد و چون نمي توانست از يكي بريده و به ديگري . دور ازهم اند

پديد آورد وآن رادر قالب » تشيع«شيخ سرانجام تغييرات و دگرگوني هائي در. بپيوندد از اين رو راهي تازه و چاره اي نو انديشيد

تداوم چنان شيوه اي و مطرح شدن بحث ها و نظريه هاي شيخ با توجه به . هاي مختلف گاه در لفافه و گاه به طور كنايه عنوان نمود

شيخ احمد احسائي در آن هنگام بسيار . فتدكثرت شاگردانش دراين جا وآن جا باعث شد كه افكار تازه شيخ از پرده برون ا

معروف و سپس بسي محبوب شد و تعداد طرفدارانش فزوني يافت كه همين امرموجب برانگيختن حس حسادت در ميان پاره اي 

 .از هم مسلكان و هم لباسانش شد

ور و طرفداران و شاگردان شيخ رقيبان به مجرد شنيدن نظريه تازه شيخ درصدد كوبيدن شيخ وتكفيروتحقيروي برآمدند اما حض

كه بسيارپروپاقرص هم بودند درشهرهاي مختلف ايجاد درگيري واصطلاك كرد و تنش تازه اي در ميان طرفداران و مخالفان شيخ 

احمد احسائي بروز نمود، به ويژه در تبريز و چند شهر ديگر اين نوع تنش ها به خون ريزي منجر گرديد و برادر كشي شدت 

  .ر كدرورت آسمان شيخي و شيعي را پوشانيدگرفت، اب

سخنان تازه اي .         حال بايد ديد كه شيخ احمداحسائي چه چيز گفته كه گفته هايش خشم شيعه هاي آن زمان را برانگيخته است

لب به گوشه كه شيخ از به هم آميختن فلسفه و تشيع در قالبهاي نو مطرح نمود جاي بحث و توضيح دارد كه براي روشن شدن مط

  .اي از آن اشاره مي شود

يا علل اربعه، افلاطون و ارسطوويا ديگر فلاسفه گفته اند براي پديد » شوندهاي چهارگانه«در فلسفه مبحثي است تحت عنوان         

 :مثلاً براي ساختن يك صندلي چهار چيز بايد موجود باشد. آمدن يك چيز چهار علت موجود مي باشد

  .يا صندلي ساز و يا به عبارتي ديگر شخص نجار كه آن را مي سازد بايد موجود باشد» لت فاعليع« :الف       
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  .يا چوبي كه صندلي با آن ساخته مي شود» علت مادي« :       ب

  .يا شيوه و شكلي كه صندلي ساخته شده است» علت صوري« :       ج

  .ل منظور اصلي از ساختن صندلي استيا نشستن بر روي صندلي كه در اص» علت غائي« :        د

         اين مجموعه جستاري در فلسفه مي باشد كه جاي ويژه اي براي خود دارد و بحث خاصي را در اين مورد خطاب قرار مي 

  :دهد، درحالي كه شيخ احمد احسائي از اين بحث سود جسته و آن را تفسير و تاويل و تشريح نموده و مي گويد

  :و در تفسير آن   مي افزايد» .ده هاي چهارگانه همان آفريده شدن امامان ما مي باشدشون        « 

  .          آفريننده اين جهان امامان بوده اند، روزي دهنده و گرداننده نيز آنها هستند، خدا رشته كارها را به دست آنان سپرده است

  :دهد          شيخ احمد احسائي در همين چارچوب چنين نظر مي 

مـي   نفر حلول نمايد امري شدني است و امامان                 اين تنهاي ما نيز از امامان است، ازاين رو هرگاه امامي بخواهد درون بدن يك              

بـود كـه    ازايـن راه :توانند در صورتي كه شرايط يك نفرمساعد باشد در جسم او حلول نمايند و دليل خودرااين گونه ارائه مـي دهـد          

  .شب در چهل محل مختلف حضوريابد ودر يك زمان ميهمان باشد توانست در يك) ع(اميرالمومنين

         شيخ احمد احسائي اين فرايند را درديگر ابعاد اصول ديـن تعمـيم داد و بـه                    

  .كار بردسپس نظريه تاويلي خود را آن جا پياده كرد

كه شيخ در مورد معراج نظر او همان است كه درباره عدالت گفته، بدين معني 

نظر    شيعه ها را در مورد معراج آن گونه كه آنان عنوان وقبول مي كنند، نمي 

پذيرد بلكه معتقد است كه چون معراج با فلسفه جوردرنمي آيد ونمي توان آن را 

با معيارهاي فلسفي پذيرفت بنابراين ضمن پذيرش اصل معراج توجيح و شكلي 

  . ا آن نظريه را رد مي كنندديگر براي آن كامل است كه البته شيعه ه

        شيخ احمد احسائي نظرش اين است كه هرشيء از چهار عنصر خاك، آب، 

باد و آتش ساخته شده است و چون در كتابهاي يوناني اين گونه بحث شده است 

 از خاك است و - كره اي كه ما انسانها بر روي آن زندگي مي كنيم–كه كره ما 

و پس ازهمه كره اي از آتش ) منظور درياها(و روي كره خاكي كره اي از آب ) منظور جو(ي از بادروي اين كره، كره ديگر

  : پيرامون همه آنها است كه در پس آن آسمانها مي باشد، شيخ احمد احسائي ازاين بحث هم بهره گرفته ومي گويد

  ر گذشتن از كرهپيامبر ما چون به معراج مي رفت، در گذشتن ازكره آب عنصر آبي خود را و د
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  باد عنصر هوائي و در گذشتن از كره آتش عنصرآتشي خود را انداخت تا بتواند از تن و چهارچوب

  .هاي آسماني بگذرد مادي به در آيد و رها گردد سپس قادر باشد از كره

است كه هنگام معراج پيامبر        اگر به گفته هاي شيخ احمد احسائي نيك بنگريم ملاحظه مي كنيم جان و مفهوم كلام شيخ اين 

كلام شيخ احمد .روان او به آسمان رفته است و نه جسم او كه همين مهم يكي ايرادهاي بزرگي بود كه شيعه ها به او مي گرفتند

احسائي و نظريه وي موجب اختلاف و سرانجام پديد آمدن فرقه اي جديد شد و از آن فرقه شيخيه، بابيه و از بابيه بهائي گري 

  . از اين رودراين جا براي روشن شدن محتوي بهائي گري شناخت منشا آن يعني شيخي گري نهايت ضرورت را دارد. ود آمدبوج

       شيخيگري نوعي تشيع تازه است كه در قرن دوازدهم هجري قمري ازمذهب شيعه اثني عشري پديد آمد وهمان گونه كه 

براي اين كه با اين اصطلاح آشنا . شيخ احمد احسائي جزء اخباريون بود.  استگفته شد پيشوا وبنيان گذارآن شيخ احمد احسائي

اين شناخت از اين نظر كه چه عواملي باعث پيدايش باب وبابيت و سپس بهائيت گرديده، حائز . شويم بايد كمي آن را توضيح داد

  .اهميت است

ران دو گروه جداگانه تشكيل مي دادند، صفويان و متشرعان       اخباريون چه كساني بودند؟ قبل از دوران صفوي شيعه هاي اي

  . شيعي

گونه هاي مختلف و به هر وسيله ممكنه مي         اين دو گروه همواره طي ساليان متمادي با هم اختلاف داشتند و يكديگر را به

ج و قوت گرفتن تشيع توازن به نفع اين جريان در عصر صفويه روند تازه اي به خود گرفت، بدين معني كه به علت نض. كوبيدند

  .شيعه ها و به زيان صوفيان به هم خورد

          شاهان صفوي مخصوصا شاه عباس دوم موازنه را به سود شيعه ها با حمايتي كه از آنان به عمل آورد، در روند تازه اي 

 اين تفاهم چندان دراز نبود چون با افول صفويه، اما مدت. انداخت و همين تغيير در اين معادله باعث انسجام پيشوايان شيعي شد

اتحاد و انسجام شيعه ها هم غروب كرد و هم مرحله انسجام جاي خود را به دوران نفاق سپرد، يعني اختلاف صوفي و شيعي پس از 

 يك دسته شيعه ها نيز در اين مرحله بين خود اختلاف نظر پيدا كردند،.  صوفي مبدل گشت-عصر صفوي به اختلاف شيعي 

  .اصوليون و يك دسته اخباريون شدند و رودر روي يكديگر قرار گرفتند

       اصوليون معتقد بودند براي درك صحت احكام فرعي بايد مبنائي فقهي داشت و چنين احكامي را الزاما بايد بر مبناي قرآن، 

يزان تاييد يا رد كرد، در حالي كه اخباريون مبناي استناد اخبار، اجماع، عقل و اجتهاد برآورد نمود و درستي و صحت آن را با اين م

اصوليون درباره اخبارو احاديث احتياط زيادي مي كردند و آن را به . و پذيرششان اخبار و احاديثي نقل شده كه از ائمه شيعه بود
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احاديث ضعيف به قدري از آن به بعد اين حالت نزد اخباريون جهت عكس داشت، اعتقاد به . آساني نمي پذيرفتند مگر با قيد تواتر

  :رايج شد كه هر حديثي را ممكن بود با حدثي هر چند ضعيف بپذيرند كه نمونه زير از آن جمله است

من قطع به احاديث دارم و از نفس حديث براي من قطع مي شود كه كلام امام             : شيخ احمد احسائي گفته است«              

مجملا دروقتي از اوقات شيخ احمد به نجف رفت شيخ محمدحسن صاحب جواهرالكلام ..... رجال و عنوان ندارماست و حاجت به

پس شيخ محمد . غلبه براو حديث مشگل بود اگرچه فن او منحصر به فقه بود ليكن در هاجر و مجادله يد طولاني داشت بنحوي كه

فس عبارت مي تواند قطع كند كه آيا اين كلام، كلام امام است يا نه، ه اين سخن را مكشوف كند كه شيخ احمد ازن كحسن خواست

ن مندرج ساخت كه مفردات آن در نهايت حسن ولي آپس شيخ محمدحسن رحمت االله حديثي جعل كرده و كلمات مغلقه در

دوده نگاه داشتن ي ا كهنه كرد پس از ماليدن و بالاركبات آن بي حاصل بود و آن حديث مجعول را دركاغذي نوشت، آن ورق رم

  :آن را به نزد شيخ احمد برد و گفت

  :و به شيخ محمد حسن صاحب جواهرالكلام گفتفت و مطالعه نمود           معني آن چيست؟ شيخ احمد آن را گر

ره و آن را پا و بيرون رفت شيخ محمد حسن آن ورقه را گرفت پس .پس آن را توجيهات بسياركرد. حديث كلام امام است  اين

  7...كرد

اخباريون همواره با يكديگر جدال داشتند و هر يك ديگري را لعن و تكفير مي كردند و حتي واجب القتل مي سران اصوليون و       

اين جريان همچنان ادامه داشت تا اين كه عقائد شيخ احمد مطرح شد و تاثيرات سخنان وي باب تازه اي در رفع اختلاف و .شمردند

 شيخي و بالاسري  جديد باز كرد، بدين معني كه اختلاف اخباريون و اصوليون كنار رفت و تحت الشعاع اختلافاتايجاد تضادهاي

  .فير شدند، شيعيان عموما دو دسته گشتند، شيخي ها و بالاسري هاپس ازاين كه شيخ احمداحسائي و پيروانش تك. قرارگرفت

ز خواندن را  به كساني گفته مي شود كه بالاي سر قبر امامان نما–مي آيد برزبور همچنان كه از واژه م-        اصطلاح بالاسري ها 

 مي دانستند خواندن و ايستادن را بي احترامي و گستاخي شيخ احمد احسائي و مريدانش نمازخلاف اين دستهجايز مي شمردند و بر

 براي نشان دادن مخالفت خويش عمدا اين كار را مي  متشرعه يعني مخالفان شيخ-و اينگونه نماز را باطل مي گفتند، ولي شيعيان

و شيخيان شد و روز به روز هم شدت  بالا سريان همين امر سبب درگيري و اصطكاك. كردند تا تضاد خود را خوب نشان دهند

  .يافت تا جائي كه به قتل و كشتار و برادركشي انجاميد
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  ٢٠                                       

يدايش فرقه اي يعني تركيب فلسفه و مذهب موجب پ افكار شيخ .آمده، افزودمنه اختلافات بوجود ائد شيخ روز به روز بر دا     عق

اين مسئله بايد كمي . بعضي از اصول مذهب را مردود شمرد و سپس خود اصلي بدان افزود» تاويل« شيخ با گزينش شيوه. تازه شد

  . شكافته شود تا بدانيم اصولا شيخ احمد چه برداشت و نگرشي بر مذهب داشته است

 ساده تر تلفيق و تفسير بعضي از آيات قرآن و  و يا به عبارت» تاويل«    پس از تكفير شدن، شيخ احمد در صدد بر آمد با تكيه بر  

مذهب و هم قابل طرح شدن در قالب احاديث امامان با عقايد خويش نوعي هماهنگي برقرار سازد كه در اصل هم قابل ارائه به زبان 

چون قبل از شيخ احمد، هم صوفيان وهم اسماعيليان آن را عملا پياده كرده بودند، مي   شيوه تازگي نداشتالبته اين. فلسفه باشد

  .توان گفت شيخ هم همان راه را برگزيد

      با نظري كلي بر عقايد صوفيان و اسماعيليان به روشني مي توان پي برد كه شيخ هم دنباله رو همان طرز فكر و بينش بوده و 

  : سخن شيعه به هر حال آن است كه. ثير افكار آنان قرار گرفته استتحت تا

پل صراط كه معني ظاهري آن پل جسماني است معني باطني » تاويل«       هر شئي علاوه بر شكل ظاهري داراي باطني نيز هست و

  .مي گويند» تاويل«مي باشد، اينگونه برداشت و تفسير را » ولايت«آن 

  .را دارند» تاويل« همان مورد قيامت و ساير موضوعات        شيخيان در 

عنوان نموده و » وجه دين«همان است كه اسماعيليان در كتاب اختن به معني ظاهري و باطني امورديني        اين بحث، يعني پرد

خص شدنشان به عنوان  باعث جدائي شان از شيعي و مش–شيخيان در عنوان كردن افكارشان . را ياد آور شده اند» تاويل«لزوم 

با توجه به اين كه .  امامت-3 معراج و -2 تغيير معاد -1:  آنان بر سه نكته در اين راستا انگشت نهادند–شيخي گرديدند 

شيخيگري همان مظهر دوازده امامي است، با اين تفاوت كه درباره امامان غلو شده و درباره امام غ هم عقايد تازه اي عنوان شده 

  .جموعه اين دگرگوني ها محور اصلي بحث ما را تشكيل مي دهداست، كه م

شيعيان و ساير .       مهمترين اختلافي كه بين عقايد شيخيه و شيعي متشرعه وجود دارد يكي معاد به عنوان اختلاف اصلي است

يك دوباره زنده مي شود، به  فيزپيروان اسلام معتقدند كه روز قيامت انسان به همين شكل ظاهري و همين تن و بدن يعني همين

روز قيامت انسان با همين جسم مادي يا عنصري تجديد حيات مي كند، در حالي كه شيخيان معاد را به اين صورت م عريان تر لاك

  :نمي پذيرند بلكه مي گويند

  .جان مي گيرداست كه انسان دوباره » هورقليائي«     انسان با جسم و عنصر ظاهر نمي شود بلكه در قالب         

در خلال » صائبي« اصطلاحي است كه شيخ احمد بدان تكيه كرده است؟ شيخ احمد اصطلاح هورقليائي را از پيروان      هورقليائي چه

   :اين ادعا دليل قابل قبولي دارد. اقامتش در بصره فرا گرفت
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ت و مريم بنت خميس ال عصري را به نكاح خود      مرحوم شيخ احمد احسائي پس از شيوع طاعون در عراق به موطن خود بازگش

زم عتبات نمود و پس از باز گشت ازعتبات درمحله         شيخ بعد ازاين مدت ع. ن منزل گزيددر آورد سپس چهار سال در بحري

قتل و غارت مي رفت و بعد از يك توقف سه ساله هنگامي كه وهابيان در كربلا » ذورق«بصره توقف كرد و از آن جا به » جرالعبيد«

پناه مي جويد ولي دوباره به » حبارات«شيخ در آن جا به يكي از قراء بصره به نام . »هجري-1216سال«كردند به بصره باز گشت،

شعبه اي كه از شعبه هاي شيخ از ثنويه به قريه صفاوه به قريه اي كه كنار . تغيير مكان مي دهد» ثنويه«بصره باز مي گردد و به قريه

  8.معروف است، مي رود»شط الكار«ت واقع و به نام فرا شط

 مذهب صائبي در آن نواحي به سر مي برند وشيخ احمد احسائي هم با صائبيان حشر و نشر پيدا مي كند         و از آنجا كه پيروان

  .اطلاعاتي از آنان به دست مي آورد

رند ومراسم مذهبي آنان همراه با آب جاري است از اين رو بصره        گفتني است كه صائبيان در كنار رودهاي پر آب به سر مي ب

حات باعث شد اصطلابصره پناه برده بود » شط الكار«همان زمان كه به تماس شيخ احمد با اين گروه در. درا براي سكونت برگزيدن

ين اناري كرماني در كتاب جوامع جواب ملاحسشيخ احسائي در. است» هورقليائي «جمله همين اصطلاحتازه اي هم ياد بگيرد كه از

  :الكلام مي نويسد

   . مي نامند و اكنون در بصره و اطراف آن زياد هستند» صبي ياصائبي«هورقليائي لغت سرياني است كه در اين زبان صاحب آن را    

  :مي گويد      كسروي 

سته نيست ازكجا به دست شيخ افتاده  از آنجا كه                 جهان هورقايائي كجاست؟ هورقليائي يك نام يوناني است ودان

اهميت است بايد اين يده باب يا محمد علي شيرازي حائزعقدر رابطه با حوادث بعدي و ظهور ودانستن كاربرد هورقليائي 

  .اصطلاح را همه جانبه شناخت

  :     شيخ احمد احسائي مي گويد

  :وي مي افزايد.  روحاني خواهد بوديقت انسان همان روح است معاد هم    انسان با جسم هورقليائي زنده مي شود و چون حق

 تركيب -، خاك، هوا وآتش آب-نخست جسمي است كه ازعناصر زماني : براي انسان دو جسم و جسد است....«            

عصيت به او نسبت گاهي مي پوشند و گاهي ديگر در مي آورند،هيچ گونه لذت و رنج، طاعت و ملباس رامانند  شده كه آن

  .داده نمي شود

مي رود ولي او همان زيد است كه تغييري در  مگر نمي بيني كه زيد مريض مي شود و همه گوشت هاي بدنش               

رفته دخالتي در حقيقت زيد مي  دام از معاصي او هم نرفته است، اگر آن چه از گوشت و بدن آنكآن پيدا نشده و هيچ
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همين طور است اگر لاغر شودو يا چاق گردد، درهرحال زيد هميشه ثابت .... تر گناهان اوهم، مي رفتاشت، ناچار بيشد

  ... تغييرات جسمي او نه در ذرات او تاثير دارد نه در صفات اواين. است

ق مي شود و از عناصرمواد اين جسم متفر                 اين جسم از حقيقت انسان شمرده نمي شود و هنگام مردن هر كدام

پس . به خاك ملحق مي شود به اصلش مي پيوندد،ماده آبي اش به آب، هوائي اش به هوا،آتشي اش به آتش و خاكي اش

لباسي بوده كه انسان ، برنمي گردد، زيرا آن جسم ماننددر روز قيامت و معاد نيز اين جسد كه از عناصر نامبرده تشكيل شده

و اما جسد دوم انسان جسدي است . در معاد زنده مي شود»هورقليائي«رد و اوبا جسددر هنگام مردن از تنش بيرون مي آو

اين . مي باشد كه در جسد ظاهري و محسوس او پنهان است جاويدان و باقي فناناپذير و از عناصر هورقليائي

 جسد عنصري او را جسدهورقليائي، مركب روح و از سنخ اوست و پس از مرگ در قبرمرده باقي مي ماند، در حالي زمين

   9»...خواهد داد و داخل بهشت يا دوزخ خواهد شد

  .      شيخ احمد احسائي با تكيه بر اين پندار و برداشت اختلافي در اصول دين شيعه به وجود آورد

عتقـاد بـه خـدا و       او گفت ا  .  بعد از آن كه معاد را روحاني و يا جسم هورقليائي شمرداصل معاد را نفي و حذف كرد                  شيخ احسائي        

ثبوط اصل نبوت و اعتقاد به قرآن و آن چه در آن هست لازمه اش اين نيست كه صرفا به معاد معتقد باشيم و لزومي ندارد كه معاد                    

بنابراين شيخ احمد معاد را از اصول پنج گانه كنـار نهـاد سـپس بـه نفـي اصـل         . را اصلي از اصول دين به طور جدا و مستقل بشماريم          

  .داختعدالت پر

شيعيان دوازده امامي صفت عدالت را كه از صفات الهي است اصلي از اصول دين و مذهب مي دانند، به ويژه شـيعيان بـراي ايـن               

با توجه به اين اهميت، شـيخ احمـد و پيـروانش     10.اصل اهميت زيادي قائل مي شوند و آن را يكي از اصول مذهب شيعه مي شمارند             

  :       ول مذهب برداشته و در اين مورد چنين دليل مي آورداصل صفت عدالت را از اص

هيچ ضرورتي ندارد كه صفت عدالت را از ديگر صفات خدا جدا كنيم و آن را اصلي از اصول قرار دهيم زيرا اين عمـل تبعيـضي                                

 اصول ديـن بـشماريم بايـد ديگـر          قرار باشد عدالت را اصلي از     اگر. ميان صفات خدا و به اصطلاح ترجيح بلامرجع به حساب مي آيد           

از اصول دين برشمرديم بنابراين لازم نيست يكي از صـفات خـدا را جـدا از ديگـر                 .....همانند قدرت، دانايي، حكمت و    صفات الهي را  

 امـا   صل را بيشتر قبول ندارنـد،     اين از اصول دين سه ا     يان عدالت را برهمين مبنا نفي كرده اند بنابر        شيخ. صفات از اصول دين شمرد    

نتيجه آن كه اصول دين و مذهب در مـذهب شـيخي بـه چهـار                . »ركن رابع « :، خودشان يك اصل به آن افزوده اند       ازاء اين دو نفي   در

  :اصل يا چهار ركن ختم مي گردد
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حجت خالي باشـد، پـس اگـر حجـت             بعد از غيبت امام دوازدهم، خداوند عالم را مهمل نگذارد كه عالم از وجود                        

ردم قادر نيـستند ازاو بهـره       در بين مردم باشد نورعلي و نور حق به هدايت او مهتدي مي شود ولي اگر غايب شد م                  وم  معص

  . استفساع ايشان از وجود امام، فرح ديدن و شنيدن سخنان او و شناختن او است......شوندمند 

  :چند تعريف دارند شيخيان براي واژه امام 

كه از خاندان پيغمبر است، امام به معني پيشوا، و ديگر امام به معني پيش نماز و در پاره اي از مواقع                   » حجت«وم               امام به مفه  

در ايـن جـا لفـظ امـام بـه عنـوان واژه اي اسـت كـه                   . كسي است كه در اموري به او تاسي كرده و پيروي مـي نماينـد              » امام«منظور از 

ف مي باشد و امامتي كه پنهان شدن و خفاي آن در زمان غيبت واجب است امامت مطلقه                و در بر دارنده معاني مختل     » اشتراك لفظي «

 ظهـور دوبـاره اش بـا    دارنده اين امامت و ولايت در زمان غيبت، پنهان و غايب است و       . است) ص(مي باشد و مخصوص به آل محمد      

  ...نافات داردغيبت مقدر، م

مي باشد، اما مهمترين مطلب در اين ميان درباره         »    ركن رابع «و  ) به اصطلاح شيخيان  ( كامل             واژه امام به مفهوم پيشوا شيعه       

امام آن است كه زمين هرگز از وجود امام و حجت خالي نيست تا آن كه خود امام ظاهر شود، از اين رو به كار بردن اصطلاح امام و                             

 وظيفه شـان دفـاع از       خواهند آمد و هستند كه    »عادلاني«در هر زماني  اشكالي ندارد و مهم آن كه در هر عصري،          » شيعي كامل «حجت  

  : از ميان شيعيان مي باشند در حديث هاي مختلف چنين آمده» عادلان«تكيه بر اين نكته كه اين . دين و ارشاد خلايق است

  .بشناسد او و امامان و امام زمان خود راايمان بنده كامل نيست مگر آنكه خداوند و پيامبر

نقل شده منظورازامام زمان امام وقت مي باشـد و  ) امام پنجم يا ششم(يكي ازصادقين     شيخيان مي گوينداز اين حديث كه از قول     

است كـه منظـور از شـيعه كامـل در فرقـه      » ركن رابع« و يا »شيعه كل«اين امام با آن دوازده امام يكي نيست بلكه منظور از امام زمان   

كه زمـين   د بر خلق و واسطه هايي ميان امام غائب و خلق هستند بنابراين مي گويند هيچ گونه شكي نيست        شيخيه حجت هاي خداون   

  :شيخيان در پس اين تئوري مي افزايند. از حجت خدا خالي نخواهد ماند

شود و وقتـي  اگر حجت خدا در زمين نباشد مردم مرتد مي شوند و وقتي مردم مرتد شدند نام خدا فراموش مي                «              

رخت بر مي بندد، نه آسمان مي ماند و نـه زمـين، حاصـل ايـن سـخن آن       نام خدا فراموش شد عنايت خداوندي از مردم 

است كه خدا خلق را براي معرفت شناخت و عبادت خودش آفريده و كسي كه وظيفه اين تعليم، اين شناخت و عبـادت را        

ند كه راه و چاره را به مردم نشان مي دهند و مهمتر آن كه مردم بايـد                  مي باش » شيعيان كامل «او به عهده دارد حجت هاي    

   .در غيبت امام حجت خدا را بشناسند و به وي روي آورند



  ٢۴                                       

       از اين رو اگر اطلاق نفس امام و حجت بر بزرگان شيعه جايز باشد در هر مقطعي از زمان اين حجت مـي توانـد در ميـان خلـق                              

اين حجت ها بايد افرادي باشند كه رهبري مردم را به عهده داشته باشـند و واسـطه             . حتما از شيعيان باشد   ظاهر شود كه لاجرم بايد      

  11.در حوائج ديني به آنان مراجعه كننداي ميان امام غايب و خلق باشند تا مردم 

د و در نتيجه نظرشان با نظر شـيعيان         يا ركن رابع مي آورن    » اصل چهارم «       شيخيان اين دليل و استدلال را براي به كرسي نشاندن           

يعني در اصل شيخيان ازاصل پنج گانه فقط سه تاي آن راپذيرفته، در يكي تغيير داده كه همـين  ، درباره امامت فرق مي كنـد    

 تفسير آنها هم .امامت باشد و خود اصل جديدي به آن افزوده اند كه روي هم به اصل چهارگانه يا ركن رابع معروف است                 

شـيعي  « آن است كه لفظ امام را به مفاهيم مختلف تعبيـر كـرده و منظـور از امـام زمـان را      – همانگونه كه اشاره شد      –ه امامت   دربار

  .يعني پيشواي خود دانسته اند كه در زمان غيبت امام حجت هاي خدا را در ميان خلق باشد» كامل

شيخ احمد احسائي بر اين عقيده اسـت  . رتباط با امامت از ديدگاه شيخيه       حال باز گرديم به اصطلاح هورقليائي و كاربرد آن در ا          

زندگي او بـه امـر خداونـد و نـوعي           . او با ما زندگان تفاوت دارد     . مي باشد و زندگي روحاني دارد     » هورقليائي« كه امام غائب در قالب    

ر قالـب اصـلي خـود نباشـد بلكـه روح و جـسم               زندگي برزخي در قالب هور قليائي مي باشد، از اين رو هنگام ظهـور ممكـن اسـت د                  

ورد طول عمر    است كه در م    شيخ احمد احسائي اين استدلال را از اين رو ارائه داده          . هورقليائي وي قالب شخص ديگري ظاهر گردد      

    .مي برددچار مشكل است و آن معيارهاي فلسفه هماهنگ نمي بيند لذا مي گويد كه روح او در بدن هورقليائي به سر امام غائب 

سـيد  .      بعضي ها بر اين باورند كه اين گونه طرز برداشت درباره غايب از افكار سيد محمد مشعـشع خوزسـتاني ناشـي مـي شـود                         

  :محمد مشعشع گفته است

هر شيء داراي دو جنبه است، جنبه حقيقي و جنبه حجاب، جنبه حقيقي شيء هميشه ثابت و بدون تغيير اسـت امـا                                    

   12.ه حجاب آن همواره در حال دگرگوني استجنب

  :شيخ احمد احسائي همين مطلب را گرفته و مي گويد      

 حقيقت او كه روح او است هميشه ثابـت         امام غايب هم داراي دو جنبه است جنبه حقيقت و جنبه صورت و حجاب، جنبه                 

ره در حـال تغييـر   ن جسم عنـصري باشـد همـوا   ماهاست و در جسم هورقليائي زندگي مي كند اما صورت و حجاب او كه    

 محل حلـول حقيقـت و       برسد مي تواند قابليت آن را داشته باشد كه جسمش         » شيعي كامل «هر كس به مقام     است از اين رو   

   .و صورت امام غائب به خود بگيردباشد و يا به كلامي ديگر مي تواند اين شيعي كامل جنبه حجاب روح امام غايب 

                                                 
 .و لا يكون العبد حتي يعرف االله و رسوله و الائمه آلهم هدايه المسترشدين 11
 .٢۶ ص- هجري-١٣٣٠تاريخ پانصر ساله خوزستان، چاپ تهران،  12



                                                                                                     ٢۵  

و واسطه ميان امـام غايـب و        » امام زمان « اين فرقه، شيعيان كامل در هر مقطعي از زمان مظهر او هستند بنابراين عنوان                      به عقيده 

سيد علي محمد معروف به باب را بر اين پنـدار وا داشـت كـه او هـم شـيعي                     همين عقيده بود كه     . خلق براي چنين افرادي مي باشد     

  . در جاي خود در اين باره بحث مي شودكامل و حجاب و صورت امام غايب است كه

خ احمد بنيان نهاد چندين سال بعد به گونه اي ديگر برداشت شـد و از آن بهـره بـرداري هـاي سياسـي                               به طور خلاصه آنچه شي    

، بـه  بپردازيم يك نتيجه گيري كلي از آن چـه سـخن رفـت   در اين جا قبل از آن كه به دنباله بحث خصوصيات ديگر شيخيه            . كردند

  :عمل مي آوريم

  :       اصل عقايد شيخيه چنين است

    . امامان دوازده گانه يعني علي و يازده فرزندش را مظهر الهي صفات الهي    مي دانند-       الف

  هجري از نظرها غايب گشته و هنگـام ظهـور او فقـط در آخرالزمـان اسـت آنـان                    266 از آن جا كه امام دوازدهم در سال          -ب       

ايـن  . و حلول روح او را عنوان نموده تا اينكه بتوانند هميشه به امـام غايـب بـه نحـوي دسترسـي داشـته باشـند                         » شيعي كامل «مسئله  

  .شخص در نظر شيخيان ركن رابع است

ت كـه   شر باقي مي ماند جسم لطيفي اس ـ       آنان مي گويند معاد جسماني نيست تنها چيزي كه پس از انحلال جسم عنصري از                 -       ج

  :داشت شيخيان به اصول زير معتقدنداين بربنا بر مي نامند،» جسم هورقليائي«آنان آن را 

  :در صورتي كه شيعيان به پنج اصل معتقدند» ركن رابع«اعتقاد به وجود شيعي كامل يا  -4 امامت -3 نبوت -2توحيد  -1          

   معاد روزقيامت-5 عدل -4 امامت -3 نبوت -2 توحيد -1

  :            با مروري به روند زندگي شيخ احمد و تاثير مكتب او برديگران به اين بحث خاتمه مي دهيم  

پدران شيخ احمد همانند او باديه نـشين بـوده و در كـوه و بيابـان زنـدگي مـي                     .              شيخ احمد احسائي پسر زين العابدين است      

.  احسائي در كودكي باهوش بود به طوري كه در پـنج سـالگي قـرآن را تمـام كـرد                    احمد.  و شناختي از دين و مذهب نداشتند       كردند

هجـري در سـن     1186شـيخ احمـد در سـال        . هجري قمري بـه دنياآمـد     1166مي باشد او در ماه رجب       » احساء«شيخ احمد از اهالي   

در آنجا با علماء ديني وقت آقـا        او  . عازم كربلا و نجف گرديد    بيست سالگي احساء را ترك گفت و جهت كسب علم و ادامه تحصيل              

 در روايـات و     –باقر وحيد بهبهاني و آقا سيد مهدي بحرالعلوم و ديگر پيشكـسوتان آشـنا شـد و موفـق شـد كـه بـه درجـه اجتهـاد                              

  .با دست يابي به اين درجه علمي احترام شيخ در ميان همه گان بالا رفت.  برسد-اياتدر

سفري به ايـران نمـود و وارد         هجري قمري در حالي كه حدود پنجاه و چهارسال داشت         1221شيخ احمد احسائي در در سال                

ماي اماميه يزد با استقبال فراواني روبرو گرديد ولي شيخ، علي رغم اصـرار              با آن سوابق و معروفيت از جانب عل       ورود شيخ   . يزد شد 
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ل او پس از زيارت مشهد به قـو       .  گردد ه مجددا به آن شهر باز     اهالي يزد مبني بر توقف در آن شهر يزد را ترك گفت اما قول داد ك               

همه جـا   حضور شيخ به زودي به گوش ديگر علاقمندان وي رسيد و در مدارس علوم ديني ايران                 . خود عمل نمود و به يزد بازگشت      

  .  باخبر گرديدازآن طوري كه فتحعلي شاه قاجارهم نيزگفتگو از او شد و حتي دامنه شهرتش از اين هم فراتر رفت به

         دربار قاجاررا رسم برآن بود كه براي مقاصد سياسي زمينه دوستي را با اهل دين برقرار مي ساخت روي همين اصـل نامـه اي                         

  : به مضمون زير براي شيخ احمد نوشت

زيـارت آن مقتـداي انـام و         اگرچه مرا واجب و متحتم كه به                «

قـدوم بـه     چرا كه مملكـت مـارا بـه       مرجع خواص و عام مشرف شوم       

و  مـرا بـه جهـاتي مقـدور نيـست          جهت لزوم خود منور فرموده لكن     

هزارقشون  معذورم و اگربخواهم خود روانه يزد گردم، لااقل بايد ده         

ايـن  است غيـر ذي زرع و از ورود        وادي ئي  همراه آورده و شهر يزد    

 قــشون اهــل آن بــلاد البتــه بــه قحــط و غــلا مبتــالي خواهندگــشت

والا من  . به سخط پروردگار نيست    وآشكاراست كه آن بزرگوار راضي    

آن كـه نـسبت      كمتر ازآنم كه در محضر انور مذكور گردم چه جاي         

از وصول اين مكتوب هر گاه مارا بـه          به آن بزرگوارتكبر ورزم و پس     

والاخود به ناچـار اراده اي       ميمنت سرافرازنموده فبهاالمطلوب   قدوم

  13»....ودنم دارالعبادخواهم

خارجي و دست اندازي روسـيه   دازيم نفوذ مامورانو دربار وي بين                    اگرنگاهي به شرائط سياسي زمان فتحعلي شاه قاجار  

و انگليس و فرانسه و عثماني به سرحدات ايران و جنگهاي شديد با سرداران روسي در ماجراي ايروان و نخجوان مشاهده مي كنيم                       

دها بـه   پاسخ هاي شيخ بع   . شاه از شيخ سوالاتي مي نمايد     . ه اين موضوع نامه فتحعلي شاه به شيخ احمد احسائي جالب است           با توجه ب  

  :طرف مدرسه ديني شيخيه در ايران به چاپ رسيد، سئوالات فتحعلي شاه چنين استمشهور شد واز» خاقانيه«نام 

  .استفسار از كيفيت از نكاح اهل جنت -1

   .هار زن عقدياهل جنت بيش از چ -2

مي شود از قبيل حزن و سرورواقبال بر طاعات و معاصـي و حـال آن كـه                   استفسار از احوال مختلفه كه بر انسان وارد        -3                 

  سبب ظاهري ندارد؟

                                                 
 .چاپ سنگي-٢٠٩ص» حسين ميبديآشكول حاج سيد علي«ونيز-٢۴ص»شرح حال شيخ عبداالله«آتاب 13
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  وي؟ مثالي كه آيا با بدن مثالي است يا جسم دنيدر جنت  سوال از كيفيت موت و مفارقت روح و نذول-4               

   تنعم جنت مثل تنعم دنيا است يا طور ديگر است؟-5              

  14.سئوال از مراتب نبوت و ولايت و آنچه متعلق به اينهاستو تعيين فاضل ومفضول ايشان؟   ) ع(سئوال از تفاضل ميان ائمه اطهار

ئي هائي در وصف خاندان قاجـاربراي فتحعلـي شـاه                  شيخ احمد پس از پاسخ به سوالات مزبور مدح و سنائي بالابلند و گزافه گو              

  :قاجار مي فرستد به شرح زير

 پناه اعني سلطان عـدالت گـستر خاقـان         ظل االله دين   چون در زمان سعادت قرآن دولت جاويد مدت اعليحضرت        ....       «

يعنـي   امع هر دو رياست   بنيان مذهب و آئين ج     عطوفت سير حامي حوزه اسلام ومسلمين، مشيد اركان ملت ودين، موسس          

 قراي اهل طغيان و نفاق، كشت زارآمـال        سيف و قلم و مالك هردو يعني علم وعلم عزت بخشاي اهل ايمان و وفاق و ذلت                

مولف را با رنده سـحاب گهرريـز روان بدسـگال مخـالف را سـوزنده                

شهاب شرر خيزمعدن فضل وكرم و منبع حزم وهـم، دادگرشـهريار بـا              

 ركامكارعطوفت نهادالـسلطان بـن الـسلطان بـن        عدل و داد وكرم گست    

 بن ابوالفتح والنصر والظفـر ناصـرالدين        السلطان و الخاقان بن الخاقان    

ازغايت رافت  ....مملكته  و شيداالله بنيان   شاه غازي وفع االله الويه سلطنه     

تا هـر گروهـي ازخـرد و         ايشان بود  و عطوفت كه منظورنظروالاهمت   

ل عطوفـت آسـوده و هـر قـومي از     بزرگ آن نهايت عنايت را در ظ ـ      

كفايت را در كنف رافـت و رحمـت غنـوده            وضيع و شريف آن كهف    

  ».....باشند

  

  

اين نوع دعوت و پـذيرائي         از شيخ احمد در دربار قاجار به نحو احسن پذيرايي شد و در كمال خوبي و خوشي اوقات گذرانيد اما                     

  :با ادعاي شيخ احمد احسائي كه مي گفت

  مغايرت دارد    15روقت اراده مي كنم به حضور ائمه اطهار مشرف مي شومه      

  :       شيخ احمد احسائي در اين مورد مي گويد

                                                 
 .هجري، ق چاپ سنگي رحلي١٢٧۶،تبريز٢ج٢۴۵آتاب جوامع الكلام صفحه 14
 .    ٣٧قصص العلماء، ميرزامحمدتنكابني، ص 15

شيخ احمد احسانی مدح و سنائی بالا بلند 
و گزافه گوئی هائی فراوان در وصف 
 خاندان قاجار برای فتحعلی شاه فرستاد
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مـن  . من در اوايل به رياضت اشتغال داشتم پس شبي در عالم خواب ديدم كه دوازده امام در يك جا جمع بودند                                   

  توسل

و عرض نمودم كه چيزي مرا تعليم كنيد كه هر وقـت             شدم) ع(دامان حضرت امام حسن مجتبي                   و متشبث به ذيل     

  مرا

آن .                مشكلي روي دهد بخوانم و يكي از شما را در خواب ببينم و آن مشكل را سوال كنم تا انحـلال حاصـل آيـد                      

  جناب اين

ي خود را مبذول داشتم و همت گماشتم و هـر زمـاني كـه يكـي از                  پس جهد و سع   ....              اشعار را فرمودند كه بخوان    

  امامان 

   16»....             را قصد مي كردم و در عالم رويا به ديدار او مشرف مي گشتم و حل عيوضات مسائل از ايشان مي نمودم

كـه بـه عمـق آن نشـست و معاشـرت             جاي بسي شگفتي است كه چگونه شيخ با يك چنين ادعائي به دربار قاجار آمـده و بـي آن                        

  :بيانديشد از مزايا و جو آن چناني دربار شاه عياش به قدري لذت برد كه خود اقرار نمايد

با حكام و ملوك آن بلوك معاشر شدم و اعتياد به البسه و اقشمه و عطئمه و اشـربه                   . تا آنكه مرا به ديار عجم افتاد      .…              

  17».آن حالت اولي از من مسلوب گشت و الحاح ائمه را كمتر در خواب مي بينمپس . و مساكن ايشان نمودم

هجري وارد يزد شد وپـس از دو سـال اقامـت و تـدريس و               1224      شيخ احمد احسائي پس از توقف در دربار قاجار در صفر سال           

يـق اصـفهان و كرمانـشاه عـازم عتبـات           ت سپس به يزد مراجعت نمود و از آنجا از طر          به مشهد رف  ) ع(جهت زيارت امام رضا   ترويج  

علي ميرزاي دولت شاه والي آن ديار و خوزستان به همراهي تمام اهل شهر به استقبال شـيخ                  در كرمانشاهان شاهزاده محمد   . ديدگر

  :در بيرون شهر چادرها نصب گرديد و در چهار فرسخي شهر منتظر ورود شيخ شدندرفتند و در چاه كلان 

در عرض راه ذكري از توقف كرمانشاه رفت چون وارد سراپرده شدند، آن بزرگـوار شـاهزاده را بـه خلـوت      .…                 

  خواسته 

                 و فرمود مراد از اقامت من در اين بلاد چيست؟ عـرض كـرد رضـاي خـداي و جـوار آن بزرگـوار و امتيـاز از                            

  همگنان و

   18.فرمود باعث مهاجرت از يزد نه تنگي معاش بود و نه بدي اهلش                 سرافرازي در ميان ايشان، 

                                                 
 ايضا 16
 ايضا 17
 .٣۴رساله شرح حال شيخ عبداالله ص 18



                                                                                                     ٢٩  

       اطلاع دقيقي از رابطه شيخ احمد احسائي با شاهزاده محمد علي ميرزا طي اقامت شيخ در كرمانشاهان به دست نيامده اسـت امـا          

خوشي و احتـرام ايـام گذرانيـد ثانيـا          دو موضوع بديهي است، نخست آنكه شيخ احمد احسائي در خدمت محمد علي ميرزا با نهايت                 

  19.طبق گفته مرحوم سيد كاظم رشتي، محمد علي ميرزا سالي هفت صد تومان به شيخ احمد احسائي مي داد

پس از وي تمام نعمت           شيخ احمد با نهايت جلال و فراغبال زيست تا اين كه شاهزاده محمدعلي ميرزا به رحمت ايزدي پيوست،                   

در مورد شناخت شيخ احمد و رابطه اش بـا شـاهزاده محمـد              20.ه نقصان آورد گويا تماما به وجود او وابسته بودند         هاي آن بلد روي ب    

  :ته شيخ را ياري مادي مي كرده استعلي ميرزا بايد اضافه كرد كه طبق مدارك محمد علي ميرزا تا آن جا كه مي توانس

 به   شده بودآزاده محمد علي ميرزا به شيخ ميرزا گفت كه يك باب بهشت             در بعضي ازمنه شيخ را قروضي پيدا      ...                «

پس شيخ يك باب بهشت بفروخت و به خـط خـود   .  مي دهم كه به قروض خود داده باشي     من بفروش من هزارتومان به تو     

خـود   و گرفـت و قـروض     وثيقه نوشت                 و آن را به مهر خويش مخطوم ساخته و به شاهزاده داد و هزار تومان از ا                                  

  21».پرداخت

هجري شيخ احمد پس از توقف در كرمانشاه به زيارت حج رفت، از آن جا به نجف سپس به كربلا وارد شـد و    1232   در سال         

هجري باز به كرمانشاه بازگشت تا از آنجا عازم مشهد شود، وي ابتـدا بـه قـم و از قـم بـه قـزوين                          1234دو سال بعد يعني در سال       

  22.فتر

 ازاين رو شيخ مي رفت شيخ احمد را به قزوين دعوت كرده بود    رازاول قزوين به شمار   علماء ط    ميرزا عبدالوهاب قزويني كه از           

شيخ روزها در مسجد جمعه نمازمي كرد وعلماء قزوين همـه حاضـرمي شـدند           . مدعبدالوهاب فرود آ  احمد درقزوين درسراي ميرزا   

شيخ احمد در قزوين به ديـدارعلماء آن        . جي ملا عبدالوهاب هم به عنوان مريد همه جا به دنبالش مي رفت            حابه اواقتدا مي كردند و    

 كه بعدا مفصل تر در رابطه با قرة العين          -علماي بنام آن شهر   يكي از »حاجي محمد تقي ممقاني   «دن  شهرمي رفته از جمله روزي به دي      

   :مي كند كه ممقاني از شيخ سوالحاج محمد تقي . مي رود-درباره او خواهيم پرداخت

   درمعاد مذهب شماو ملا صدري يكي است؟-          

  .چنين نيست، مذهب من با مذهب ملا صدري جدااست:           شيخ گفت

  :         حاجي محمد تقي ممقاني در اينجا خطاب به برادر كوچكش حاجي ملا علي  مي گويد

شـيخ احمـد    اما حاجي ملا علي چون از تلامـذه         . يه ملا صدري در فلان جا است آن را بياور         برو در كتابخانه من و شواهد ربوب       -

  .شواهد ربوبيه نمودبود مساهله و مسامحه دراحضار
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  ٣٠                                       

  :        حاج محمدتقي ممقاني به شيخ گفت

كـه مـذهب شـما در معـاد                 اكنون كه نزاع نمي كنيم در اين مورد كه مذهب شـما در معـاد باملاصـدري نيـست، لـيكن بگوييـد                        

 بـه افتـراق و نفـاق مبـدل     مجادله، مشاجره اي ناخواسته ميان آن دو برخاست در نتيجه آن اجتماعوازچيست؟ علي رغم امتناع آن د   

همهمه تكفير شيخ در ضيافتي     . كنارش نديد كسي جز حاجي ملا عبدالوهاب را در      چون شيخ احمد به مسجد رفت       گشت و درآن روز   

هنگام حضور در مجلس شيخ احمد در صدر مجلـس قـرار            . فين دعوي يعني شيخ احمد و حاجي تقي را دعوت نمود          ترتيب داد و طر   

چـون سـفره شـام    . ادنشـست و ميـان خـود وشـيخ فاصـله قـرارد         نداشت كـه حـاجي محمـد تقـي وارد شـد او در كنـار شـيخ احمـد                     

هنگـام  . دا از سفره شـيخ بـود بـه خـوردن پرداخـت            سفره اي كه ج    در سفره شريك شيخ احمد نشد و از        گستردندحاجي محمد تقي  

ركن الدوله علي نقي ميرزا     پس از صرف شام     . نشستن هم دست بر يك طرف صورت نهاد كه با شيخ احمد احسائي رودر رو نگردد               

   :لب به سخن گشود و گفت

اجي محمد تقي ممقـاني نيـز در                  سرآمد علماي عرب و عجم و لازم الاحترام است وبه ح          )احمد احسائي (جناب شيخ                

  .عناد برانگيخته بايد زدوددوعالم فساد و مشاجرا و ميان ايني بايد بكوشد و سخن مفسدين كه دراحترام و

  :حاجي تقي در جواب گفت       

 و منكـر    سـت آشتي نيست، شيخ را درمعاد مذهبي است كه خـلاف ضـروري ديـن اسـلام ا                ميان كفروايمان اصلاح و               

كفير شيخ تاكيد و تشديد تحاجي تقي برقاني در  . ميانجيگري كند وضع بدترشد    چه خواست شاهزاده هر . ضروري كافراست 

  23.نمود

ي خـونيني بـه     جامعه شيعه منزوي گرديـد و كـشمكش هـا          دنبال داشت، نخست آنكه شيخيه از             اين جريان پيامدهاي چندي به    

هرچه دست به بهره برداري زدند وآتش اختلاف را       وجه به جو بوجود آمده سياست هاي داخلي و خارجي           خ داد، ثانيا با ت    دنبال آن ر  

  .بيشتر تندتر كردند

       در مورد تكفير شيخ احمد احسائي نظريه هاي گوناگوني ارائه شده است كـه ازبـين آنهـا يكـي از نظريـه هـائي كـه احتمـالا بـه                               

  :واقعيت نزديك تر است بازگو مي كنيم

 قـزوين حقيقت امر اين بود كه برقاني دعوي اعلميت بلد را داشت و متوقع بود كه شيخ بزرگوار در ورود بـه                      ....             «

 بـشوند در     كه همه اهل بلد وعلماي محل ومحترمين و حاكم  و رعيت استقبال كرده بودند، به منـزل آقـاي برقـاني وارد                      

علماي آنجا بود  كه از جمله    عالم فاضل كامل آقاميرزا عبدالوهاب قزويني        حومحالي كه دعوت خاصي هم نكرده بود و مر        
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                                                                                                     ٣١  

هم اجابت كرده بودند الان كه همه داستان ها گذشته ولـي خـدا دانـا اسـت كـه                ايشانازمرحوم شيخ دعوت كرده بود و     

    24».دو حس جاه طلبي آن را ملا امر را به اين جا رساني ابتدا جز آنكه عرض شد، نبود حقيقت امر

       شيخ احمد احسائي پس از تكفير شدن قزوين را ترك گفت و به قصد زيارت مشهد به تهران آمد و در شاه عبدالعظيم مـسكن                         

مـشكلات فراوانـي روبـرو گـشت و     آن جا با خ احمد در اين سفر مدت سه ماه دريزد بود اما وي در         شي. گزيد سپس عازم مشهد شد    

 ايـن وضـع و شـرائط و تقليـل        . عايـت مـي كردنـد بـه خـود نديـد            مردم و بزرگان يزد نسبت بـه او ر         هآن احترام و منزلت را ك     ديگر

، خراسان، نجف، اصفهان همانند علماء قزوين ويزد چنين حالتي پيدا           احترامات منحصر به يزد نبود بلكه علماء ديگر نقاط مثل عراق          

ل اعد نيافت لاجرم آهنگ بيت االله الحرام نمـود امـا در بـين راه حـا                كردنداز اين جهت شيخ كربلا، عراق و ايران را براي زيستن مس           

  .منزلي مدينه فوت مي كندشيخ دگرگون مي شود تا اينكه دردو

 ميـرزا بـاقر     تاريخ وفات او را صـاحب روضـات الجنـات         . ذكر كرده اند  1244و يا 1243يا1246يا1241        وفات وي را در سال      

  25.مي داند يسن نود سالگدر1243خوانساري سال 

حرفهـا و   . سيد كاظم رشتي شخصيتي مخصوص به خـود داشـت         .         بعد از شيخ احمد احسائي سيد كاظم رشتي به جاي او نشست           

  :گفته هاي او را تقريبا كسي نمي فهميد

   26.زندهندي حرف مي گويا وي با زبانحدي چيزي از آن نفهميده،  اسيد رشتي داراي تاليفات بسياري است كه        «

   سيدكاظم رشتي در مقطع زماني حساس زمام شيخيه را به دست گرفت كه مسائل سياسي در منطقه به چنـين افـراد عـوام فريبـي                          

  .توجه خاصي داشت و براي دامن زدن به اختلافات به نفي اين وآن از عوامل مذهبي بهره هاي زيادي مي گرفتند

 كه وي در نقش رهبري چگونه به طور مستقيم يا غير مستقيم آلت دسـت قـرار گرفتـه                روند و مشي سيد كاظم نشان مي دهد       

  :است

حاصل كـنم  مي خواستم از مذهب ايشان اطلاعي    در زماني كه در مجلس درس حاجي سيد كاظم حاضر مي شدم و              ...     «

كتـابي كـه سـيد كـاظم رشـتي           27». درشت بلكه العياذباالله به فقها سـتم مـي نمودنـد           البا مذمت از فقها مي كردند و سخن       ق

مناسب آن بود كه    . تدوين نموده است يكي از دلايلي است كه وي چه مشي را مي پيموده است              »  دليل المتحيرين «عنوان

  .شتميه ناميد28) منظور همان دليل المتحيرين است(اين كتاب را 
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  ٣٢                                       

و همـه علمـاي وقـت منكـر فـضل و صـحت               اييد نمي كردنـد          در كربلا در بلواي شيخيه هيچ يك از علماي اماميه سيد كاظم را ت             

  29.عقيده سيد كاظم رشتي بودند

  30.دانست           سيد كاظم رشتي تنها كسي بود كه صاحب جواهر را احمق مستضعف خواند و او را شيعه نمي

 و  31بـاش را بـه دور وي جمـع نمـود          كه مـشتي رنـد و او      ط و روش سيد كاظم محيط كربلا را به صورتي درآورده بود                     اين شراي 

محيط را مساعد هر گونه بهره برداري ساخته بود، بنابراين سيدكاظم رشتي و يارانش سخت مورد محبت و احترام مقامـات عثمـاني             

درزمان سيد كاظم رشتي آنچنان تـضاد و تـشددي در ميـان جامعـه ايجـاد كنـد كـه دسـت                      بودند چون شيخيه توانسته بود      

 و قدرت محافل شيعي را كه از مراكز مهـم نفـوذ حكومـت     نفوذ را جهت مداخله در امور باز بگذارد و از طرفي    ماموران عثماني 

  . شيعي ايران به حساب مي آمد و افكاري مغاير و مخالف با خلافت عثماني و در قلمروعثماني به شمارمي آمد سركوب نمايد

ام عليه زورگويان و حكام ترك در كربلا نمودند اما پيـروان سـيدكاظم رشـتي كـه                         مردم شيعه كربلا با حمايت علماء اقدام به قي        

هجري 1258ذي القعده سال 18روزمانع شد و در نتيجه محمد نجيب پاشا         تمام نيروي خود را صرف مقابله با علماء به كار   مي برد               

وارد كربلا شد و چهل هـزار نفـر         لشگري بس مجهز    و با    نجيب پاشا كربلا را محاصره كرد     . قمري عازم سركوبي مردم كربلا گرديد     

در چنين وقتي كه حتي حرم هاي مطهر جـاي امنـي بـه شـمار نمـي رفـت و هـيچ كـس نمـي          32.زن و مرد شيعه را از دم تيغ گذرانيد        

درآن  سيدوعده اي ازمريدان غلتيدند،خانه سيدكاظم رشتي خانه اي امن بود وهمه در خون خود ميدانست به كجا مي توان پناه برد

  .جاجمع شده بودند

سيدكاظم رشتي فرزند سيد قاسم ابن سيد احمد خود سيدحبيب از سادات حسيني از اهـالي مدينـه بـوده كـه پـس از شـيوع                            

 هجري در رشت به دنيا آمد و پـس از تحـصيلات             1212سيد كاظم در سال   . طاعون عازم ايران مي شود ودر رشت ساكن مي گردد         

  33.يزد رفت سپس عازم كربلا شدبه مقدماتي 

سـيدكاظم شـاگرد و     . رخود جمع كرد  خيه پرداخت و شاگردان زيادي به دو                در كربلا سيد كاظم رشتي به تدريس و اشاعه شي         

ي مجتهـد و فاضـل بودنـد    گردان زيادي داشت كـه بـسيار  شيخ احمد شا با آن كه. مفسر اقوال شيخ احمد احسائي را به عهده گرفت     

اين خود پسر عالم و فقيهي بنام شيخ علي نقي و پسر بزرگي بنام شيخ علي داشت كه جزء با حافظه ترين علماء بـه شـمار                           وه بر وعلا

عمرش بيشترنمي گذشـت  دين سان جواني كه هنوز سه دهه ازب. استادش به جاي او نشستفتند با اين وجود سيد كاظم پس ازمي ر 

                                                 
 .١۴۴هدايه الطالبين،ص 29
 ۵٨قصص العلماء ص 30
 .، انتشارات خيام٢۵۶، ص١٠روضة الصفا، قاجاريه، جتاريخ  31
 ،تبريز۴١٧شهرحسين،محمدباقرمدرس ص  32
 .١۴٧آتاب فهرست ص 33



                                                                                                     ٣٣  

مي رسيد و بعضي سني حدود هفتاد سال داشـتند، سـيد كـاظم رئـيس     به بيش ازدويست نفريادي عالم كه تعدادشان با وجود جمع ز 

  .شيخيه شد

         سيد كاظم رشتي به مدت هفده سال به عنوان شيعي كامل و به اصـطلاح شـيخيان نـاطق واحـد پيـشوائي شـيخيان را بـه دوش                             

مي كيد داشت كه تمام شاگردانش هرآن درانتظارظهوربه سـر      تا امام زمان پافشاري و   م آن چنان برگفتارش برظهور    سيد كاظ . كشيد

مطالـب خوانـدني وي شـهر رويـائي و مـن      از. اوهـم اكنـون درميـان شـما اسـت     : او همواره براين جمله پافشاري مي كرد كـه      . بردند

  .از آن سخنها گفته است» شرح قصيده«درآوردي او مي باشد كه در كتابي به نام

خود جـا نهـد    درصدد بود آثاري ازخواست مطالب استادش شيخ احمد را نقص و يا چيزي را به آن بيافزايد           سيد كاظم كه نمي     

عرب شنيد، كه البته آن شعر در مدح حاكم عـراق آن            ري از پاشا عبدالباقي افندي شاعر     او شع . و براي شنوندگانش حيرت بيافريند    

آن قلمفرسائي كند آن را عنوان نمـود و  رگزيد و چون دريافت مي تواند دربابيات آن قصيده را زمان سروده بود، سيد كاظم يكي از 

  :شعر مزبور اين است. پر و بالش داد

  رواق مدينه العلم التي               من بابها قدضل من لا يدخلهذا                                  

  :        يعني

  .لم، هر آنگاه اگر كسي داخل آن نگردد گمراه مي شوداين است رواق شهر ع                          

     :مي گويديث عربي است گرفته شده باشد كه شعر مزبور گويا از اين جمله معروف كه حد        

  .»اذان يدخل المدينه فليدخل من بابهاامدينه العلم و علي بابها فمن اران«        

  : اره فضيلت علي بن ابي طالب  گفته و معني آن اين است كهاست درب) ص(        اين حديث معروف پيامبر 

  . من شهردانشم و علي دروازه آن شهراست-         

         سيد كاظم رشتي در كتاب شرح قصيده شهر علم را به تصوير پندار كشيده و در اوهـام و اذهـان خـويش بـه رويـا رفتـه و بـراي عاميـاني كـه                                 

شگفت آن كه هيچ كس از حضار كـوچكترين سـئوالي پيرامـون آن اباطيـل از                 .  و تفصيل آن شهر خيالي مي پردازد       دورش را گرفته بودند به شرح     

  :واما آنچه وي به عنوان رهبر شيعيان گفته است. آن شياد نمي كند

 كوچه هـائي كـه قلـم از شـمردن آن نـاتوان             در آسمان شهري است كه مي خواهم كوچه هاي آن را براي شما بشمرم،                

و مـي   ت هـائي از آن شـهر را برايتـان بـازگ           است تا چه رسد به شمردن آن ها به تفصيل و زبان، اما تا آنجا كه بتوانم قـسم                  

  .....كنم

  :كسروي مي گويد         
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ط من اين كتاب را بيست و چند سال پيش در تبريز خواندم و چنين به ياد مي دارم كه نود و چند صفحه را با خ                                          

  : و اما محتويات آنريزپر از اين چرند نويسها گردانيده،

 .دارنده اش مردي بنام شلحلون است كوچه ايست كه –سمه شلحلعون عقد صاحب رجلا -    

 . كوچه ايست كه دارنده اش سگي بنام كلحلحونست– عقد صاحب كلب اسمه كلحلحون -    

  .دارد كه تدبير كننده جهان پائين استمحله بيست و دوم نيران است كه در زير بحر قرار 

كوچه وجـود   340    در ناحيه اي از آن محله، كه در وسط آن           

     كه چون دانستن اين كوچـه هـا و صـاحب آن هـا و               .....  دارد

 آن ها را بـراي شـما        آن ها بسيار سودمند است،     نام هاي صاحبان  

  :مي شمارم

دسـت او   كـه در       اول كوچه ايست كه صاحبش مردي است،       - 

  است به نام رخيبا خنجري

ت كـه صـفحه اي حمـل        صاحب آن مردي اس    - كوچه دوم  -  

  . شمشالك استمي كند كه نامش

اسـت صـورتي    » هـشا  لـوط «سوم كوچه ايست كه نام صاحب آن         -

  .سگ مانند دارد

اسـت  »طوطيع آل « آن چهارم كوچه ايست كه نام صاحب     

          .ايستاده اي است است و به شكل انسان» سحسويلا سقطون«نام كوچه ديگر...است از آهن و در دستش عكسي

 .است و مردي است كه شمشير حمايل كرده» ده درده«يا»ده دره«نام صاحب كوچه ديگر 

  .مي كند شكل گوسپندي است كه به عقب نگاه و به»ارهوطا«نام كوچه ديگر

  .مي باشد اسدهكوچه ديگر صاحبش عقابي است كه به رنگ خرمائي، نام عقاب لطون

  .دارد در دست دارد كوچه ديگري را در تصاحب كه داراي دو شاخ و خرچنگي» سوريمس«

  : مي خوانيمبي نصيب نگذاشته است، سيد كاظم زنان را هم در اين دنياي عجائب

   !او بر تختي تكيه زده است»طرطيروش«صاحب كوچه ديگر زني است به نام  -

كشيفيميو تاجي بر سـر  . كه بر موجي همچنان به روي آب ايستاده است      »كشيفيميو«ام  مردي است به ن   صاحب كوچه ديگر   -

  .و حلقه كافوري در دست دارد
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  .كه همواره صحبت مي كند» خيارش شورش«صاحب كوچه ديگر شير است بدون سر، نامش 

  .صاحب كوچه ديگر ماري است با دو بال، نام اين هيولا طلالورا است

سـيد كـاظم رشـتي جانـشيني بـراي خـود انتخـاب        آن كه   مرد او هنگام مرگ شاگردان زيادي داشت، مهم      -1259تي در سال  سيد كاظم رش           

  : ولي گفتننمود،

   34احتياج به تعيين جانشين نيست            ظهورامام غايب بسيارنزديك است، 

بيني كرده بود در انتظار ظهور امام غايب روزشماري                    شاگردان سيد كاظم رشتي پس ازمرگ اوهمان گونه كه خود وي پيش             

او درسـال   . در اين ميان چندين نفر ادعاي مهدويت كردند كه ازجمله آقا سيد احمد رشتي فرزند سيد كاظم رشـتي بـود                    . مي كردند 

 سـيد   -تـر كسان ديگري هم پاي در اين ميان نهادند كـه از همـه معـروف                . هجري درعراق به دست يك نفرعرب كشته شد       1295

در اين جا جهت آگاهي بيشتر بايد به اين نكته اشاره كـرد كـه               . يكي ازشاگردان سيدكاظم بود   » باب«علي محمدشيرازي معروف به     

بـل از پرداخـت بـه ظهـورآن         نقاط گونـاگون شـكل خـاص خـود را داشـتكه ق            دعاي مهدويت تازگي نداشت بلكه درادوارمختلف در      ا

  :ابهامات و سئوالات پاسخ دهد بايد بنمائيم تا به بعضي از-نيزنقاط ر ديگر د-ن، اشاره اي گذرا به آنايرادر

عمـده  ه تنها به ذكـر چنـد نفر                  بيش از پنجاه نفر قبل از علي محمد شيرازي در نقاط مختلف دعوي مهدويت كرده بودند ك           

  :مي پردازيم

ق -ه  145مدينه شخصي به نام محمدبن عبداالله ملقب به زكيـه در سـال             در -ي دومين خليفه عباس   -ر دوانقي                 در زمان منصو  

او قيام به دعوت . محمد بن عبداالله برادري به نام ابراهيم داشت كه وي را ياري مي كرد. ظهور كرد و مردم رابه سوي خويش خواند   

عمال خود را بـه يمـن و ديگـر     ا متصرف شد سپساز مردم نمود و بصره، اهواز وبعضي ديگر از شهرهاي ايران و نيز مكه و مدينه ر           

  . سرنگون نمايند كه نزديك بود دولت عباسيان را روز به روز زيادتر شدند به طوريطرفداران محمدبن عبداالله . جاها فرستاد

نفـر بعـد   35.او را كـشت عبداالله بـه سـتيز پرداخـت و                   منصور، خليفه عباسي، در اين هنگام خود را آماده كرد و با محمد بن           

عبيـداالله  . اطميان در مغرب بـود    موسس دولت ف   كه) ع(عبيداالله مهدي فرزند محمد حبيب، فرزندامام جعفرصادق      شخصي بود به نام     

دولت فاطميـان توسـعه   . شهر قاهره را بنا نمودفتح كردو به دست سردارجوهرصقلي هجري شهرهاي مصر را  اواسط قرن چهارم  در

  .بسياردوام و بقا داشتيافت و سلطنتشان 

عي مكسني به ابي عبـداالله كـه اصـلش از جبـل سـنوس واقـع در               تومرت، معروف به مهدي هر                   سومين نفر محمدبن عبداالله   

ديگر با علمـاء عـراق ملاقـات نمـوده          او به طرف مشرق مسافرت و درخاك عراق با ابي حامد غزالي طوسي و             .منتهاي بلادمغرب بود  
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عبادت و تقوا گرديد و در خاك حجازسياحت نمودسپس به قاهره آمد و از آن جا به طرف مغـرب   تعليم ديد و مشغول به   نزد آنان   

  .در اوايل قرن ششم هجري دولت بزرگي به نام دولت عبدالمومنين تشكيل داد عبداالله تومرت. و در مراكش سكني گزيد رفت

مـردم خيلـي   . هدويت كرد آخر قرن هفتم هجري در مغرب ظهور نمود و ادعاي م                  چهارمين نفر عباس فاطمي نام داشت كه در       

عباس فاطمي پس از به قدرت رسيدن دست به ابزار زور برد و بـا قهـر وارد                  . او به قدرت و شوكت رسيد     زود به دوراو جمع شدند و     

عبـاس  .  نظارت براوضاع را در دست گيرنـد شهر فاس گرديد، بازارهاي شهر را آتش زد و افرادش را به اطراف و اكناف فرستاد تا             

  .رسيد  و دولتش هم با كشته شدنش به سرفاطمي را دشمنانش خيلي زود با تمهيد و حيله كشتند

حـوالي پنجـاب   هجـري در 1243ن ظهـوركرد و در سـال     در قرن سيزدهم در پاره اي از نقـاط هندوسـتا           سيد احمد نامي             پنجم

  .او رونقي نداشت اما كارل غربي با سيك ها جنگيد،شما

  .ژه درخورتوجه است    شيخ محمد علي پسر شيخ محمد سنوسي مي باشد كه بررسي احوال وي به وي        پس ازاو

حـدود دويـست و سـيزده سـال پـيش از            ) م -1791(خ  -1170شيخ محمد علي سنوسي منصوب به علويه مي باشد و در سـال                    

او در جواني . نام فاميل او هم از همين منطقه گرفته شده است. ه مراكش و جبل سنوس متولد شددر نواحي جزائري نزديك ب   36اين

شيخ محمد علي چند    . آن ديار تسلط داشتند به ستيز پرداخت      ويان كه درآن زمان بر    م عليه فرانس  -1830تاريخ ودر ترك ديار نمود  

حـوالي مـصر اقامـت      در) واقـع در شـمال آفريقـا      ( » غبوبج«واحه  سال بين مصر و مكه به تحصيل علوم دينيه پرداخت تا اين كه در               

گزيد و براي مدت نسبتا طولاني به تدريس علوم ديني مشغول شد و خيلـي زود شـهرتش بـه عنـوان زاهـدي متـدين درآن نـواحي                     

مـد علـي چـون      شـيخ مح  . طلاب زيادي ازاطراف واكناف به دور او جمع شدند و براي خود صاحب مكتب و دستگاهي گرديد                . پيچيد

  .مورد توجه واقع شد بازار را گرم ديد ادعاي آوردن آئين تازه اي كرد كه خيلي

         هدف شيخ محمد علي سنوسي پالودن قوائد دين اسلام از آلودگي ها و زدودن بدعت هائي بود كه به دين اسـلام نـسبت داده                         

 ونيروي ديـن    مسلمانان راارتفرق و تشتت نجات دهد      و پيامبربرسانداو همواره درنظرداشت اسلام رابه همان معيارهاي زمان         .بودند

  .اسلام پيروي مي كردندبرقرارسازد وازجميع بلادي كه تابع احكام اسلام بودندو نفوذ آن را در

افرادآن برادران نام ويژه ايست كه      .  مي كردند  آن را رعايت  محكم و ترتيباتي داشت كه پيروانش                 آئين شيخ سنوسي نظامي     

رعايت قوانين دين به تمام معني از جمله عـادات          ) اخوه(حفظ اسرارواطاعت كوركورانه از شيخ و رئيسشان ودقت در        . نهادند برخود

. آنان لباس خاصي كه بدان شناخته شوند، ندارند ولي رموزواشاراتي دارند كه يكـديگر را بـه آن علائـم مـي شناسـند                       .برادران است 

مي باشد نوشيدن قهوه واستعمال دخانيات است وازجمله رسـومي كـه بزرگـان مـذهب در                  نشان شديدا ممنوع  ازجمله اموري كه ميا   
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و مدارس وتاسيسات ديگري براي تربيـت افـراد صـحرائي و       ) خانقاه(وزاويه   بناي مسجد  عمل نسبت به آن سخت مبالغه مي ورزند       

ردن امـوال خـويش و طـرز كـشت و زرع خرمـا را بـه اطفالـشان        بدوي و آنان كه بي سوادند، مي باشد تا زارعين طريقـه حـساب ك ـ       

به بيش   اي كه در سودان تا كنون ساخته اند       )زاويه(تعداد خانقاه   . همين عمل نيك طرفداران زيادي را به سوي آنان كشيد         . ياددهند

       37.يه هاي عربي ساخته اندو حجاز و باداز پانصدزاويه مي رسد و اين تعداد به جز زاويه هائي است كه به طور سري در مصر 

شيخ يا رئيس سنوسي ها به وسيله كاركنان دسـتگاه تعلـيم و تربيـت مـي تواننـداز نقـاط دور كـسب اطـلاع نماينـد و يـا                                         

  .شيخ نفوذ غير قابل رقابتي دارد. دستوراتشان را در كوتاه ترين مدت بدان جاارسال دارند

يخ محمد علي ادعاي وي بر مهدويت بود از اين رو پـسرمحمدعلي را مهـدي ناميدنـد، و ايـن در حـالي بـود كـه                              بعد از ش  

اكتفا مـي   » نمي دانم «هرگاه مريدان مهدي از وي درباره ادعايش توضيح مي خواستند وي تنها به واژه               . پدرش چنين ادعائي نداشت   

ر مهدي در پايان قرن سيزدهم واقع مي شود ودر همـان وقـت هـم سنوسـيون                  مريدانش وي خبر داده بود كه ظهو       بنا به گفته  . كرد

  .مهدي منتظر مي باشد، آنان وي را محمد مهدي ناميدند معتقد شدند كه رئيسشان همان

 رياست اين طايفه را كه جمعيتـشان در سراسـر           وي بعد از مرگ پدرش    .                 محمد مهدي در زمان پدرش جوان رشيدي بود       

  38.ان كمابيش به چشم مي خورد، به عهده گرفتجه

            سنوسي ها به صلاح تقوي و مراقبت درامورديني و سخت گيري برخورد درامورزنـدگي شـهرت دارنـد وهمـواره سـعي مـي             

آنان بي نيازي از اتحاد واتفاق ملل آفريقايي را فراهم سازند و ميل زيادي به داد و ستد بين خودشان نشان مي دهند،                كنند تا وسائل  

آن چـه كـه سنوسـي هـا را در ميـان ملـل آفريقـايي                 . مصرف نمودن امور زراعي از بيگانگان را در راس اهداف خود قـرار داده انـد               

  39. نسبت به دخالت اروپائيان در امر مسلمين دارندي كند كينه و عداوتي است كه آنانبرجسته م

 خورشيدي در قريه اي از قاديـان كـه سـكنه اي حـدود       -1211در سال . قادياني است  يكي ديگر از مدعيان مهدويت غلام احمد             

 خ در جنگ عليـه انگليـسي هـا،        -1236پدراحمد در سال    . هزارنفرمسلمان بيشترنداشت طفلي بدنيا امد كه او را غلام احمد ناميدند          

پدرش سني بود ولـي او قـرآن را نـزد بعـضي از     با وجودي كه غلام احمد  . چون مالك بود و جزئي مال داشت، به هندوها كمك كرد          

غـلام احمـد دربعـضي از ادارات دولتـي بـه       . شيعه فرا گرفت بنابراين بر عقائد و احوال سني و شيعه اطلاع نسبتا كـاملي يافـت                  علماء

ديني سمت منشي گري مشغول گرديد اما چون علاقه به عبادت داشت از شغل خود دست كـشيد و بـراي عبـادت و بحـث در امـور                       

امورات وي درآن هنگام ازطريق ملكي كه در قريه احمد آباد قاديـان داشـت و قريـه ديگـري كـه متعلـق بـه يكـي از           . كناره گرفت 

  . اولادان او بود، اداره مي شد
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ن      احمد قادياني دو زن اختياركرد، از زن اول دو پسر و از زن دوم چهار پسر ويـك دختـر پيـداكرد، اسـم پـسربزرگش كـه از ز                             

از معجزاتي كه مريدان وي به او نسبت مي دهند اين بوده كه پيش . اولش بود سلطان احمد، اسم پسر بزرگ زن دومش محمود بود    

  . اولادانش، ولادت آنها را خبر مي داد، اسم آنها را معين مي كرد، و سپس همان طور كه خبر داده بود واقع شداز ولادت هر يك از

سـران حكومـت بـا وي    . چهل سالگي دعوت به قيام كرد و سي سال مردم را به تعليمات خـويش فـرا خوانـد              غلام احمد در سن     

كاري نداشتند و مزاحمتي برايش فراهم نمي كردند، و اين از دو جهت بود، يكي آن كه در هندوستان زايش فرقـه و مـسلك امـري           

احاديـث   مبناي دعـوت قاديـاني قـرآن مجيـد بـه          . رامش مي نمود  غير عادي نيست ، دوم آن كه قادياني مردم را دعوت به صلح و آ              

  .نبوي كه با قرآن موافقت زيادي داشته باشد، بود

در قـرآن  .          شگفت آن كه با يك چنين تئوري قادياني مدعي بود كه وي عيسي بن مريم است، دليلي كه اومي آورد قرآن است     

ده قرن و فاصله ميـان  چهارعيسي رت دارد و چون فاصله ميان موسي و از پيغمبراشاآياتي وجود دارد كه به ظهورمسيح دراسلام بعد 

  .اسلام است است پس اوهمان عيسي موعود دراو نزديك به چهارده قرنعصر پيغمبروعصر

يـان  مقيـام نمـود مـسيح جديـد اسـلام هـم از      ميان يهوديان بـراي هـدايت آنـان         از) ع(همچنان كه عيسي  :        غلام احمد گفته است   

  .مسلمين براي هدايت آنان قيام كرده است

هم در كـشمير مـي باشـد، او و           اين است كه عيسي و قبراو      -ستاخلاف گفته قرآن كه مبناي دعوت او       بر   -عقيده احمد قادياني         

ريحي داشـت،  كشمير ديدم ض ـمن خودم صورت قبر مسيح را در    : كهمادرش از نظرعصمت مانند ساير پيامبران بوده و ادعا مي كند            

 آن چـه كـه در  ! ه بودنـد سجل احوال عيسي در پشت يكي از كتابها نوشته ومهر شده بود و چند تن از معتمدين آن را تـصديق كـرد        

نيرويش را براي ترويج دين اختصاص داد و متمركـز  اصل زمينه پيشرفت دعوت قادياني را مهيا و مساعد نمود اين بود كه وي تمام         

مسلمانان نشر ي داشت دين اسلام را در ميان برهمائيان اشاعه دهد و تعاليم خويش را به اشكال مختلف ميان        احمد قادياني سع  .كرد

خانه اش بود مي رفت و ديگر   او روزها را به مباحثه، مناظره و تاليف كتاب مي پرداخت و تنها هنگام نماز به مسجدي كه جنب                    . دهد

  . به جز اين از خانه خارج نمي شد

مـردم در مـسجد جـامع و در بـين راه اطـرافش جمـع شـده و از او                     . گاهي اوقات هم در بين راه مسجد و خانه چيز مي نوشـت                    

  .سوالاتي مي كردند، اوهم در كمال خونسردي پاسخ مي داد

و بـه زبـان هنـدي       كه هفتگي بود    » بدر«         قادياني براي پيشرفت دعوت خويش سه نوع روزنامه تاسيس كرده بود، يك روزنامه              

منتشر مي شد و حوادث روزنامه مربوط به كار خود را از قبيل مسافرت و مراجعت و بيعت مريـدان و امـسال آن را در روزنامـه بـه                              

. كه اختصاصي به مسائل ديني و مذهب داشت و به سئولات ديني پاسخ مي داد              » حكم«دومين روزنامه هفتگي  . اطلاع مردم مي رسانيد   
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جلد كتاب تاليف كردكه بعضي بـه زبـان   60قادياني بيش از . نتشر مي گرديدبود كه ماهيانه به زبان انگليسي م» يمانا«سومين مجله   

  .محلي، و بعضي به زبان فارسي، عربي و انگليسي است

ارد شـوند و اگـر             احمد قادياني دارالضيافه اي در قاديان بنا نمود كه اهل هـر فرقـه و مـذهب و ملـت مـي تواننـد بـه آن جـا و                       

  .بحث ديني بنمايند مسئولين اين امر را برايش به سهولت فراهم مي كنندبخواهند 

آنهـا خودشـان را     . پيروان زيـادي دارد             احمد قادياني در قاديان و ساير بلاد پنجاب، بمبئي و ساير بـلاد هنـد، عـرب و زنگبـار                   

  .منداحمديه مي خوانند و قاديان را مدينة الشيخ مي نا

بـراي  . امامان است كي از هم ي داني خود شيعه دوازده امامي ولي ادعاي وي اين بود كه او           احمد مهدي سو  :          احمد مهدي سوداني  

  :اين مهدي سوداني، مانند كسان ديگري كه به دعوي مهدويت برخاسته اند، شرايطي بوجود آمد بدين ترتيبظهور

حضرت مهدي را انتظارداشتند و چون سنوسي پيش     له كساني هستند كه ظهور    نخست آن كه مسلمانان اهل سودان از جم        -

اعتقاد داشتند،هر آن در انتظار ظهور به سـر         ور مي كند و سوداني ها به حرف او        بيني كرده بود كه امام زمان به زودي ظه        

از  ن بـه اسـتناد اقـوالي كـه     ثانيا اعتقاد مردم سودا–سيد كاظم رشتي رخ داد     دقيقا موردي كه براي شاگردان     -مي بردند 

موثقين روايت مي كنند آن است كه مهدي موعود از ميان آنان برمي خيـزداز جملـه گفتـه قرطبـي اسـت كـه در طبقـات         

  :است كبري خود چنين گفته

وزير مهدي صاحب خرطوم مي باشد و نيز از قول سيوطي و ابـن حجراسـت كـه از علامـات ظهورمهـدي خـروج صـاحب                            -

  40.سودان است

  .م-1848 مقابل دنقله تولد يافت از قبيله دناقله در جزيره بنت در محمد احمد سوداني   

اسم پدرش عبداالله بود .     نسبت احمد مهدي به شيخ قرني صاحب كتاب الفروق مي رسد، خاندان او در ساختن كشتي اشتهار دارند       

در كودكي مهدي به اكراه در كشتي كـاركرد      .فلي بيش نبود  محمد مهدي در آن هنگام ط     . كه با تمام خانواده به شندي مهاجرت كرد       

يكـي از   صنعت كشتي سازي را از عمويش شرف الدين در جزيره شبكه در نزديكـي سـنار                 . و در همان حال هم به مدرسه مي رفت        

رطـوم رفـت و      و به خ   مهدي فرار كرد  . در همان هنگام بود كه شرف الدين عموي محمداحمد وي را كتك زد            . بنادر سودان آموخت  

محمد احمد از آنجا به مدرسـه خوجـه         . ردطريقه فقرا از طرقي است كه درسودان شهرت زيادي دا         . دآنجا در طريقه فقرا وارد ش     در

آنجـا بـه قريـه      وادامـه تحـصيل داد، از        آن جا درس خواند سپس به بربر منتقل شد        زديك خرطوم است رفت و چند سال در       لي كه ن  

  ). م-1871(تعليم شيخ نورالدائم حاضرشد و سر طريقه فقرا را از او دريافت كردر  محضازداب منتقل شد و در
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هنگـام ايـراد خطابـه حـضار را         .     محمد احمد روش نيكو و طبعي ملايم داشت، زيرك و تيز هوش و داراي قـدرت و اسـتدلال بـود                    

 تظـاهر بـه زهـد و تقـوا مـردم را بـه سـوي او                  موعظهذكر گوئي،   . مي گرفت  سخت تحت تاثير قرار مي داد و در دل مستمعين جاي          

  .كشانيد كه اكثرا از قبيله بقاره بودند، آنان به دليري و شهامت شهرت داشتند

  :         مقدمه مهدويت محمداحمد سموداني بر اين مبنا بود

نـد، محمـد     ظلـم و تعـدي مـي كرد        حكومت هاي مصر مردم سودان را زير فشار پرداخت ماليات قرارداده بودند وبه مردم                           

فاسد شده و مردم از طريق حق منحـرف         ه حكومت و تسلط ستمكاران نمود و اظهار داشت عالم           يوروش و ش  احمد شروع به انتقاد از    

خداوند گرفتارگشته و خداوند به زودي مردي را خواهد فرستاد تااوضاع عالم را اصلاح كند و زمين را  شده اند بدين جهت به غضب

  .منتظر مي باشد  از عدل و داد فرمايد و او مهديپر

زمزمه ظهورمهدي منتظر در تمام نقاط سودان پيچيد به طوري كه در هر جا كه عده اي جمع مـي شـدند سـخن از دو چيـز بـه                                      

  :ميان مي آمد

  .و به اين سختي ها پايان خواهد دادمي شود ته، دوم به زودي مهدي منتظر ظاهرابتدا چگونه روزگار بر مردم سخت گش             

محمد احمد با تيزبيني زمينـه را آمـاده ديـد وافكـارعمومي را مهيـاي                .         در تمام مجامع و محافل همه جا سخن جز اين نمي رفت           

  :و گفت ظهور ديد و كم كم مژده ظهور خويش را به گوش مستمعين رسانيد

  .  بله من همان مهدي منتظر هستم-        

كـم كـم خبـر ظهـوراوازاين شـهربه آن           . محمد احمد سوداني شروع به نشر تعاليم خود كـرد و مـردم هـم دور او را گرفتنـد                   

  .شهررسيد مخصوصا قبيله بقاره زود آن را پذيرفتند

ن پذيرش فوري آن قبائل به علت اعتقادي نبود كه به مهدويت وي داشـتند بلكـه چـو      رئيس قبائل بقاره علي فرزند حلو بود و       

برده فروش و حكومت مصر برده فروشي را قدغن كرد از اين رو منافع آنان به خطر افتاداز اين رو گرايش به                       جماعتي بودند 

آنان مي خواستنداز اين راه قيـام نماينـد و حكومـت مـصر را تـضعيف                 .مهدي سوداني كه مخالف با حكومت مصر بود، آوردند        

  .ددوباره احياء گر دكنند تا بلكه برده فروشي

م كرد و براي رسيدن بـه       روابط خويش را با اين قبائل مستحك             مهدي سوداني با آگاهي به اين مسئله از موقعيت استفاده كرد و             

مله اشخاصـي كـه پيرامـون وي گـرد آمدنـد      ازج. ي از بزرگان آنان ازدواج كرد     مقصود و تحكيم ميان خود و قبائل با دختران بسيار         

. مـي گذرانيـد    بداالله از قبائل تعايشه بود و اوقاتش را به علم نجوم و علم اسرارحروف و ديگر امور از ايـن راه                    ع.عبداالله تعايشي بود  

  :به او گفت روزي محمد احمد متمهدي. وي در ميان قبيله اش مقام بالائي را داشت
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   تو وزيرمهدي مي باشي؟-     

  :     عبداالله جواب داد

پـس امـر خـويش را اظهاربـدارو مـن هـم تـورا يـاري خـواهم كـرد،                      ستم،اكنون اگر تو مهدي هستي،     من در انتظار ظهور او ه      -     

  :محمداحمد گفت

هم عبداالله را وزيرخويش قرارداد و قبيلـه اش       او .پس عبداالله بدون هيچ گونه تعمقي به وي ايمان آورد         .  آري من مهدي هستم    -     

  .يكپارچه مريد وي شدند

دف براي محمداحمد درهمان سال ستاره دنباله داري در آسمان ظـاهر مـي شـود و مـردم سـودان چنـين       ازاقبال خوش و حسن تصا  

. ه پرچم حضرت مهدي است كـه ملائكـه آن را بـردوش گرفتـه انـد                 اين ستار  برداشت مي كنند و يا به آنان چنين تلقي مي شود كه           

  .اميدمحمداحمد مومنين به خويش و پيروان خويش طريقه خود را درويش مي ن

به خرطوم رسيد روف پاشا حاكم خرطوم يكي از نزديكـانش را              وقتي خبر قيام محمداحمد    )م1881( خورشيدي -1240      درسال

به نام ابوالسعود به جانب محمداحمد فرستاد تامحمداحمد را بـه خرطـوم جلـب نمايـد، ولـي در مرتبـه نخـست فرسـتاده نتوانـست                            

ولي تمام فرستادگان  وف پاشا عده اي را همراه با نظاميان براي آوردن محمداحمد گسيل داشتبارديگر ر. موافقت او را جلب نمايد

گيـرودار بـا محمـد      محمد احمد در اين     . كشته شدند و محمد احمد هم به اصطلاح خود دست به مهاجرت به نقاط مختلف سودان زد                

وي بـا   1881در دسـامبر سـال    . ل غدير نقل مكـان نمـود      سعيد پاشاجنگيد، سعيد پاشا در جنگ كشته شد و محمداحمد به جانب جب            

  .حاكم جبل غدير درگير جدي پيدا كرد كه به كشته شدن رشيد بيك حاكم آنجا انجاميد

و به زودي قبائل زيادي بـه سـوي او جلـب شـدند امـا همـه پايـدار و ثابـت                        محمداحمد شروع به دعوت از قبائل آن ناحيه كرد               

 محمد احمد همواره درسـتيز       پاشا موقتا به جاي او نشست كه با         م روف پاشا معزول شد و جيگلر       -1882النبودند، در ماه مارس س    

  .و نزاع بود

وفان حركت كردند و درهشتم سپتامبر بـه آنجـا           م به طرف ابيض پايتخت كرد      -1882ل      مهدي سوداني و اصحابش در اوائل سا      

را بـه غنيمـت   ) متمهدي(و قشون مصر شصت و سه پرچم ازلشكرمهدي سوداني   حمله بردنداما در اين حمله متمهدي شكست خورد       

به علاوه ده هزار نفر از لشگر متمهدي ازجمله         . گرفتند، ازجمله آنها پرچم خود متمهدي بود كه به نام پرچم عزرائيل ناميده مي شد              

ايـن جريـان بـراي مهـدي      . د نفر كشته شـدند    از قشون مصرتنها سيص   . برادرش محمد و يوسف و برادر عبداالله تعايشي كشته شدند         

 ائـتلاف كـرد و در يـك درگيـري         » نـورعنقره «بنـام   » بارا«محمداحمد محرمانه با حاكم     . سوداني مدعي مهدويت بسيارگران تمام شد     

م ابيض ناشي   وزدهن وروز روز پنجم ژانويه مهدي يك ناحيه را به نام وارا فتح كرد           . ابيض را محاصره نمود    و ساختگي بارا را فتح كرد    
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 بدست ياران مهدي سوداني افتاد وايـن فـتح آوازه او            غنائم زيادي همراه با اسلحه قابل ملاحظه اي       . به تسليم شد  از گرسنگي مجبور  

  .سودان به گوش قبايل بزرگ رسانيدرا درسراسر

رتيب داد و شخصا براي قلـع و قمـع   كشورش داشته باشد لذا قشون بزرگي ت     وي را در          عبدالقادر پاشا نتوانست تحمل اين پيشر     

عليـه وي دردربارمـصرفعاليت كردنـد    دروني كـه بـه سـودان طمـع داشـتند            سوداني به ميدان آمد اما بعـضي ازعناصـر        كردن مهدي   

 و به جاي وي علاء الدين پاشا را منصوب كـرد و رياسـت قـشون را بـه يـك                      نتيجه حكومت مصرناگهان وي را به درباراحضاركرد      در

  .را هم پاشا گذاشت» هيكس«اسم داد و» كلنل هيكس«گليسي به نام نسركرده ا

» نورونفلـت «، شش عدد تـوپ از نـوع         چهارتوپ گروپ ده عدد توپ كوهستاني       پانصد اسب،   همراه با پنج هزارو   يازده هزارنفر        

، ايـوانس كـو     »توروماسـي ور» «بكباشـيه سـكندروف   «بـه عنـوان رئـيس سـتاد ارتـش،         » كلنل فركومـار  «ونيز چندافسرخارجي ازجمله  

  .خبرنگاران جرايد تايمز و ديلي نيوز در ميانشان ديده مي شدند براي مقابله با مهدي سوداني گسيل گشتند

ــراهيم حيــدر پاشــا، رجــب صــديق بيــك،     خيرالــدين بيــك،         روســال مــصر مثــل ، ســليم عــوني بيــك، ســيدعبدالقادربيك، اب

آغازگــشت، بيــستم  »ام«حملــه روز نهــم ســپتامبرازنواحي .چنديــد تــن ديگــر بودنــد عبــدالعزيزبيك، والــي بيــك، ملحــم بيــك و  

جانب نواحي خشك اكشجيل راندنـد دراينجـا تـشنگي برلـشگر عبـدالقادر              رسيدند و سوم نوامبر به      » دويم«نيروها به نواحي  سپتامبر

شدند كه معلوم شـد انـان درهمـان نـواحي            روبرو    يورش لشگر مهدي سوداني    ركت كرد كه ناگهان با    حچيره شد وآنان را ناتوان از     

بين رفتنـد تنهـا سيـصد تـن         جنگي بزرگ درگرفت ودرنتيجـه يـازده هـزار نفرلشگرمـصراز          .  كمين نشسته بودند   دشمن به درانتظار

ان كشته شدند بعدا تمام سودان شرقي به غيرازسـواكن ازتبعيـت            افسرهيكس، علاء الدين و ديگر    .در برند محلكه ب  جان از  توانستند

  .چه بيشتر بالا گرفتلت مصرخارج شد و كارمهدي سوداني هردو

 ـ      -1884       هشتم ژانويه سال   ود صـرف   م حكومت مصر تحت تاثير فشار دولت انگليس از تمام آن چه سودان در قبضه قدرتش ب

  .دسودان خارج كرد و به اين گونه بود كه نواحي سودان مصر به تصرف دراويش درآمنظر كرد و لشكرخود را از

پراتوري مـصر بـود در بـاطن دسـتگاه مهـدي            است ام  به نظر مي رسد حكومت انگلستان كه عامل نهائي تجزيه سودان                              

ائل  تـا مـدرن تـرين وس ـ       فرسـتاده شـد    ژنرال گوردن پاشا در اين مرحله از طرف دولت انگلستان بـه سـودان             گري را رهبري كرد     

  .ياهمان پيروان مهدي سوداني آماده نمايندزندگي را براي مدافعين سوداني 

بـه  » لردگردومر«وي وقتي وارد خاك مصر شد كنسول انگليسي         .         وي حكومت منظمي درسراسرسواحل بحراحمربرقرارساخت    

. ددتخليه گر - پيروان مهدي سوداني-وي خبرداد كه حكومت انگلستان دستور داده است كه خاك سودان بايد از مدافعين سوداني              

 م بـه خرطـوم وارد شـد و          -1884هجدهم فوريه سال  ستان به طرف خرطوم حركت كرد و در       ژنرال گوردن به دستور حكومت انگل     
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مهـدي سـوداني روز     . چون كسي كه خود مالك آن ناحيه باشد دست به آن چـه مـي خواسـت زد ولـي پيـروان مهـدي او را كـشتند                           

 خلفاء سه گانه وي و امراء لشكرش بربالينش حاضر بودند جهـان را وداع               حالي كه  در  م دچارتب شديدي شد    -1885ژوئيه سال 21

  .گفت

  :مهدي سوداني وقتي فهميد كه هنگام مردن است به كساني كه بر بالينش بودند با صداي ضعيفي گفت             

اشم، آن چنان كه مرا اطاعت كرديـد، وي       از وي مي ب    از من و من   صديق را خليفه من قرارداد او     ) ص(كه پيغمبر  آگاه باشيد  -            

    41.از آن استغفارنمود شهادتين بر زبان جاري ساخت دست ها را روي سينه گذاشت و مرد پس.را اطاعت كنيد

 خليفـه مهـدي ناميدنـد،       را با عبـداالله بيعـت كردنـد واو              هنوز آخرين نفس مهدي سوداني تمام نشده بود كه حاضرين جلوآمدند          

بعد از آن ضريحي از چوب برسـرقبرش نـصب          .  ودرهمان غرفه خويش به خاك سپردند       راغسل دادند وكفن كردند    جسد متمهدي 

. كردن و پيراهن سياهي روي آن كشيدند، قبه اي بر بالاي آن ساختند و آن را قبه المهدي ناميدند كه مردم به زيارت آن مي رونـد                          

  .مي آشامند و وضو مي سازندآن آب ر جنب آن قبه كندند كه زائران ازچاهي هم د

مسند حكومت قرار گرفت و مردم سودان از مصر گرفته تا ماوراي خط استوا از سـواحل                 ازمهدي سوداني عبداالله تعايشي بر          بعد  

  .بحراحمرتا ديگراقصي نقاط برايش پول ارسال مي كردند

  :ي چند از جمله افراد زير بستگي داشت      در ايران هم زمينه مهدويت كم كم مهيا شد كه اين خود به عوامل

 درزماني كه بعضي ازعلما ومجتهدين ايرانـي طلبـه هـاي نجـف و كـربلا كـه ازشـاگردان شـيخ احمـد و يـا                            -      ميرزاشفيع تبريزي 

راين  كه اذربايجان ازهمه جا بيشت     تدريس درميان مردم اشاعه مي دادند     حوزه درس و     در سيدكاظم رشتي بودندعقيده استاد خود را     

حاج محمد حمـزه شـريعتمدار، ملامحمـدحجت الاسـلام ممقـاني، ميرزاابوالقاسـم حجـت الاسـلام و بـالاخره                     : علماء را درخود داشت   

هـم   ومكتب شيخ احسائيميرزا شفيع تبريزي كه هم در. دند مي كر را ترويج ميرزاشفيع تبريزي در آذربايجان عقايد مذهب شيخي      

س مي گرفت خود در تبريـز سـخت مكتـب شـيخي را تبليـغ مـي كـرد كـم كـم براثـر تبليـغ                            سيد كاظم رشتي حاضر  مي شد و در        

ديگرعلماء در نقاط مختلف آذربايجان تحولي در تشيع بوجود آمد و مردم كم كم بر اين پندار كه امـام زمـان هـرآن ممكـن اسـت                            

رد آنـان در پـي      ه هم اين روند را تشديد مي ك       آن دور ظهوركند خود را آماده كرده بودند، اوضاع آشغته و وضع نابسامان اقتصادي             

ايـن طـرز تلقـي و برداشـت     . انتظارش روزشماري مي كردند امام زمان كه سالها درهر كسي را داشتند چه رسد به زندگي بهترانتظار 

  :مدعي مهدويت كرد و گفتع سيد علي محمد باب جلو برد و اوهم در شيرازشرائط را به نف

  .   هستم كه هزار سال است چشم به راه او هستيد كه بيايد و ستم را از ميان بزدايدمن همان امام غايب      

                                                 
 .۶٠باب الابواب ص 41
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  فصل سوم

   زادگاه-بابيگري

  كودكي جواني باب

  

  

  

  

  

  

  
      

 م  -1820 ش و نهم اكتبرسال    -1199 ق برابر با هشتم آبان ماه        - هجري -1235 با علي محمدشيرازي در اوايل محرم سال         باب   

 واقـع بـود ولـي در حـال          - جنـب شـاهچراغ    -محله شيشه گران در حوالي مسجو نو شـيراز        . ان شيراز به دنيا آمد    در محله شيشه گر   

 و ماننـد نويـسنده      مي باشند ئي كه ساكن آن حوالي در شيراز      آن ها . آن محله در مسير خيابان واقع شده و اثري از آن نيست           حاضر  

  .ي را به علت ويژگي خاصي كه داشته احتمالا به ياد دارنديش از نين قرن از عمرشان مي گذرد، آن كواين سطور ب

محله شيشه گـران بافـت   .        كوچه اي كه درمحله شيشه گران منظورنظراست خانه اي بود كه علي محمدشيرازي درآن متولد شد   

 كليمي بودند بيشتر به چـشم      بسيارقديمي داشت و كوچه زادگاه باب گوچه اي بس تنگ و دلگير با خانه هائي كه متعلق به اقليتهاي                  

. تبـديل كـرده بـود     آمد و رفت هاي مشكوك شبانه درون آن كوچه آن جا بيشر به يك مركز سري تايك محل سكونت                    . مي خورد 

خواسـتند آن را     )شهرداري(بعئها كه معلوم شد آن خانه در آن كوچه قبله گاه بابيا و بهائيان جهان است علماء شيراز از بلديه وقت                      
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خانه و كوچه مزبور همان طور كه گقتيم از بين رفت اما شـايد خـاطرات آن   .رخياباني كه از آن نزديكي مي گذشت قرار دهد        درمسي

 كـه در آن ايـام روزگارشـباب را مـي گذرانيدنـدهنوز فرامـوش نـشده باشـدكه                    - يا جوانان قديمي   -براي بعضي قديمي ترها   كوچه  

  ....بازگوئي آن محلي ازاعراب در اين جا ندارد

محمد رضابزاز خيلي زود مرد و خديجه، . و خديجه بود- معروف به محمد رضابزاز شيرازي-سيدعلي محمد شيرازي فرزندرضا       

. اما خديجه مادر سيد علي محمد را برادري بود كه از نظر مالي وضع خوبي داشـت            .عيالش را با طفل يك ساله بي سرپرست گذاشت        

   مي گفتنـد چـون شـوهرخواهرخود را ازدسـت داد              - يعني دائي  -لي تاجر كه شيرازي ها به او خال       سيدع. او به تجارت مشغول بود    

سيدعلي تاجر خواهرزاده اش را در سنين شش يا هفت سالگي همانگونـه كـه               . به عهده گرفت  سرپرستي خواهروخواهرزاده اش را     

زي نبود ومـديرومعلمي درآن زمـان نبودنـد شـيخ يـا             چون هنوز مدرسه اي به شكل امرو      . رسم آن زمان بودبه مكتب خانه گذاشت      

علي محمد شـيرازي را نـزد شـيخ عابـد در مكتـب قهـوه              . ملاي مورد احترامي، هم نقش مديروهم نقش معلم و ناظم را ايفا مي كرد             

  اولياء گذاردند، اما علي محمد از همان نخست دست و دلش به درس و مشق نمي رفتك

  را براي درس خواندن نزد شيخ عابد بردند، هرچندحضرت باب به درس خواندن ميل نداشـتند ولـي                  خال حضرت باب، ايشان   «       

   42.ميل بزرگواررفتاركنند به مكتب شيخ عابد رفت براي آن كه به

ربوده گرچه بهائيان سخت كوشيده اند نشان دهند علي محمدشيرازي نخوانده ملا شده و ازعلم لدني همانند پيامبران برخوردا                         

  :خلاف اين را ثابت مي كندولي مدارك و اسناد 

 و كتب ميرزا ابوالفضل في كتاب خطي بان الباب كان يبلغ من العمرست او سبع سنوات عندما دخل مدرسه الشيخ عابـد                     ...               «

  ». الفارسيه-و كانت المدرسه تعرف باسم قهوه اولياء و مكث الباب فيها خمس سنين تعلم فيها مبادي اللغه

  :        ترجمه آن اين است كه

 كـه وارد مدرسـه شـيخ عابـد         شش، هفـت سـاله بـود        ميرزا ابوالفضل در كتاب خطي مي نويسد با اين كه علي محمد شيرازي             -        

  43.باب در آن مكان براي مدت پنج سال اصول زبان فارسي آموخت مكتب معروف به قهوه اولياء بودگرديد و

 عربي خاطراتش را به گونـه اي مـنعكس          د علي محمدشيرازي بعدها در كتابهايش درمورد آن روزها، ازجمله دركتاب بيان                   سي

 - كـه او را محمـد گفتـه        -مي نمايد و يادآورمي شود كه روزهاي رنج آوري پشت سر گذاشته است به طـوري كـه از معلـم خـويش                      

    44. از حد وقار بيرون نبردخواسته است از تنبيه بدني وي دست بردارد و وي را

   :  اين گفته بنابراين با آنچه عباس عبدالبهاء كه بعد از پدرش رهبر بهائيان شد اظهارنموده كاملا مغايرت داردچون وي ادعا مي كند
                                                 

  .۵۵ميرزاابوالفضل گاپايگاني، مطالع الانوارعربي،ص 42
 .۵۵ميرزاابوالفضل گلپايگاني، مطالع الانوارعربي،ص 43
 .١٩گفتگوبرسرنهار، ص مفاوضات، 44
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. ودندفرم سال ازعمرمباركش گذشته بود كه قيام      اما حضرت اعلي له الفدا درسنين جواني يعني وقتي بيست و پنج           ....       «

اكتساب علوم نكردند و     مدرسه تحصيل نفرموده و نزد كسي      مسلم است كه حضرت ابدا در هيچ       درميان طايفه شيعيان عموما   

  45.»شيراز اين گواهي مي دهند جميع اهل

و بـابي و غيـره در ايـن مـورد چـه مـي        حال بايد ديد ديگر اسناد بهائي         

  :گويد

 و نوجواني بنا بـه تـصريح محمـد          عليمحمدشيرازي دركودكي ...«       

 46»كـشف الغطـاء   «گلپايگـاني در كتـاب     نبيل زرندي و ميرزاابوالفضل   

نفحـات  «47»گنجينـه حـدوداحكام و مقالـه      «اشراق خاوري در كتـاب    و

و كتـاب   50»رحيـق مختـوم   «و كتـاب  49»ايام تـسعه  «راساله   و 48»مشگبار

» كواكب الدريه « و عبدالحسين آواره در كتاب      51قاموس توقيع ضينع  

و كتـاب   » اسـرار الاثـر       خـصوصي           «و فاضل مازنـدراني در كتـاب        

و 52»ديانت بهـائي   نظراجمالي به «ظهورالحق و احمد يزداني در كتاب     

آورده انـد كـه علـي     53»درس نهم اخـلاق   «علي اكبر فروتن در كتاب      

 سالگي در مدرسه قهوه اوليـاء شـيراز  بـه            8 -6محمد شيرازي در سن     

 - شـيخي مـسلك    - شاگردان شيخ احمد   مجلس درس شيخ عابد كه از     

  ميرزا ابو الفضل گلپايگاني صاحب كتاب كشف الغطاء كه درابره آن خواهيم خواند                                                         .مي رفته است

  . علي محمدشيرازي براي مدت پنج سال به تحصيل قرائت و كتابهاي فارسي اشتغال داشته

ويش ه با علماء برسرموضوع مـورد دعـوي خ ـ         علي محمد شيرازي هم درس خواندن را در مكتب انكار نمي كند، اودربحثي ك              خود   

  :داشته به گونه اي صريح به درس خواندن و مكتب رفتنش اشاره مي كند

و فهـم كتـاب و سـنت    علـم فـروغ مـستنبط از كتـاب و سـنت اسـت       :    نظام العلماء خطاب به علي محمدشيرازي يا باب چنين گفت  

  ...موقوف است بر علوم بسيار

  كدام قال را؟:       باب گفت

                                                 
 .٧٣زعيم الدوله مفتاح بابالابواب، 45
  .۵۵بوالفضل گلپايگاني، مطالع الانوار،عربي، صميرزاا 46
 .١٩مفاوضات، گفتگو بر سر نهار،ص 47
  .اشراق خاوري در گنجينه حدود و احكام چاپ چهارم 48
 .صفحه۵٨٠بديع،داراي١٢١تهران، موسسه مطبوعات امري،  49
  .١٠۴۵بديع ص ١٠٢تهران، موسسه ملي مطبوعات امري 50
 .فحه ص۴٣٠ بديع حروف ش تا ي ١١٨ايضا، 51
 .١٩٢٣ هجري قمري برابر با سوم سپتامبر١٣۴٢السعاده مصر در بيستم محرم « سطري در چاپخانه٢۵ با صفحه ٣١ ص ١ج  52
 .هجري شمسي ،چاپ اول،تهران١٣٢۶، ١٢لجنه ملي نشريات امري ص  53
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  :      نظام العلماء پاسخ داد

سـپس رو بـه     . قالتا، قلـن  قال، قالا، قالوا، قالت،     : قال، يقول، قولا، سپس خود مانند اطفال نو آموز دبستان به صرف آن  پرداخت              «       

  . كنيدباقي را شما صرف:  گفتباب كرد و

  :    علي محمد شيرازي جواب داد

  54.است در طفوليت خوانده بودم فراموش شده

 سندگان معتبـر در ايـن زمينـه       جملـه نوي ـ       نگارنده كتاب فتنه باب كـه از        

 پي گيري كرده و مطالعـات جـامعي         است و شخصا جريان مربوط به باب را       

سـناد معتبـر    شخص علي محمد شيرازي داردنوشته هايش يكي از ا        مورد  در

  وقويتاريخي در اين زمينه به حساب مي آيد

  :او پيرامون تحصيلات باب چنين مي نويسد

معلم او شـيخ محمـد      . مفصل نبوده است   تحصيلات باب چندان  ....«      

از اظهارامر باب، ايـن معلـم بـه         عابد از مكتب داران شيراز بوده و پس       

ولــي ) 31ص الكواكــب الدريــه (  خــود ايمــان آورده اســتشــاگرد

مدارك بسياري دال بر تحصيل باب در دسـترس اسـت كـه بـه چنـد                 

   بعداً ادعاي نبوت نداشتباب ابتدا خورا واسطه، سپس امام                                                                                  :نمونه ديگر اشاره مي شود

   55. معلوم نسيت، شايد كندي ذهن او باشد       علت كناره گيري او از تحصيل

  :و در جاي ديگر       

در هنگام درس خواندن بسيار كودن و بليد بود و ميلي به درس نداشت تا جائي كه مورد تـوبيخ سـيد علـي      ...«                    

اسـت كـه سـيد علـي محمـد در           تنبيهات يدي مي نمود و به همين جهات         و شيخ عابد نيز او را       ) منظوردائي او (قرار گرفت 

بـالاخره  . 56 زيرا خاطره دوره تلميذ خود را فراموش نمي توانـست بكنـد            كتب خود از تنبيه يدي به شدت منع كرده است         

  .بيرون آورد و به كاري گماشت چون تحصيلات او به جائي نرسيد سيد علي دائي اش او را از مكتب

                                                 
 .٢٨ص١٣۶٢م، اعتضادالسلطنه، فتنه باب، توضاحات و مقالات دآتر عبدالحسين نوائي، انتشارات بابك، چاپ سو 54
 .٧-۶تاريخ و نقش سياسي رهبران بهائي،ص  55
 .١٠٩فتنه باب،ص 56
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ازدواج صاحب پسري شـد كـه     ازدواج كرد و يكسال پس از     » حبيبه«با زني به نام     ) هجري-1258(سيد علي محمد چند سال بعد            

آيه هائي  باب بعدها درباره زن و فرزند خويش         .هجري قمري در همان شيرخوارگي مرد     1259احمد در سال    . نام نهاد » احمد«او را   

  57. هجري زنده بود-1300حبيبه تا سال. ساخت

با خود به بوشهرمي برد ودرحجره خويش به او كـاري محـول مـي نمايـد؛      علي محمد شيرازي را           بعد ازاين جريان سيدعلي تاجر    

  :علي محمد شيرازي خط فارسي را خوش مي نوشت

خط نستعليق گماشت و در آن تبرز و اشتهاري  آنگاه مبادي زبان فارسي و عربي را ياد گرفت و همت در فراگرفتن...«

ستد را به وي  -يد، دائي اش او را با خود وارد تجارت كردو فنون داد وسن بلوغ رس همين كه به. پيدانمود

  58.بيست سالگي نزد دائي اش بود بوشهر برد و اوتا سن ميرزا علي محمد را دائي اش از شيراز به....آموخت

. هجري مي باشد-1263ل  دراين مقطع كه سا  مي گردد، محمد شيرازي ازبوشهربه كربلا مي روداما دوباره به بوشهرباز              سيدعلي  

محمد علي سخت پاي بند مذهب شيعه بـوده و درمجـالس سـوگواري و عـزاداري آل عبـا شـركت جـسته و بـسيار اظهـار تاسـف و              

مي آورد تفكراتي تازه به سـرش مـي          تا اين كه به علت نشست و برخاستي كه با افرادي خاص به عمل               59سوگواري مي نموده است   

همان گونه كه همه مي دانند بوشـهر يكـي ازنقـاط گرمـسيري              . هر دستخوش ناراحتي هاي رواني گرديد     در حقيقت وي در بوش    . زند

چـه رسـد بـه ايـن كـه يـك        ايران است به ويژه درتابستان تحمل گرماي آن حتي براي افراد بومي در سايه هم بسيار سـخت اسـت       

  و اين عمل راگيردبا سربرهنه درمعرض آفتاب قرارن گرماي ظهر بوشهر ساعت ها   آازمحل خوش آب و هوائي چون شيراز در       نفر

  :مدت ها ادامه دهد

حضرت باب غالب اوقات در بوشهر به تجارت مشغول بودند و باآن كه هوا در نهايت درجه حرارت بـود هنگـام             ...  «            

هايت درجه حرارت مي تابيـد و       ن آفتاب در . داختند تشريف مي بردند و به نماز مي پر         پشت بام منزل   روز چند ساعت بالاي   

  60»......لكن هيكل مبارك قلبا به محبوب واقعي متوجه

وي دستخوش ناراحتي هاي روحي شد وآفتـاب  لاجرم يد علي محمد شيرازي داشت واين شيوه اثرات سوئي بر جان و روان س            

ر مورد اقامت وي در بوشـهر و ايـستادنش در زيـر    هم چنين بابي و بهائي د     هم مورخين مسلمان و   . ود را گذاشت  خسوزان بوشهراثر 

  :آفتاب به طور مستقيم و غير مستقيم اشاراتي به آشفتگي هاي رواني وي دارند

                                                 
 .١٢، شماره١٨٨٩ژورنال آزياتيك سال 57
  .٧٣ترجمه فريد گلپايگاني ص  زعيم الدوله، باب الابواب، 58
 .١١٠فتنه باب،ص 59
 .٨۶اشراق خاوري، تلخيص نبيل زرندي،ص 60
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كه در بوشهر آب را در كوزه مي جوشانيد با كمـال لطافـت و نزاكـت           ) گرماي تابستان (در قرب آن ايام با آن هرم تموز       ...«              

زيارت عاشورا و ادعيه و مناجـات و   ي بام ايستاده در برابر آفتاب به خواندند بامداد تا شام آن بزرگوار در بلنسوري تمام ايام را از 

  .61»......اوراد و اذكار مشغول بودند

  :و در جاي ديگر        

 تماس وي بـا اروپائيـان در آن   خاطرش داشتند، به علاوه  تاثير آفتاب سوزان و فعاليت دائمي وي اثر عميقي در آشفتگي      -              

   62».ات وي به شمار مي رفتروحيوي به وجود آورد و عامل ديگري در تغيير مكان،انحرافاتي در طرز فكر

  :         منابع بابيه و ازلي در اين مورد چنين نظر مي دهند

سپس به بوشهر رفت و حجـره اي بـراي تجـارت    راز متولد شد،    به باب فرزند بزازي بود كه در شي        مشهور» ميرزا علي محمد           « 

  .وي در بوشهر به تسخير شمس پرداخت. گشود

          آفتاب سوزان و چندين ساعت متوالي در قبال آفتاب ايستادن و اذكاري را بر زبان راندن و بخور دادن و براي تقويت حافظه                        

هنوز روشن نشده كه باب تسخير شـمس را از          .قايد اوپديد آورد  كندر تناول كردن و ادامه دادن به آن دگرگوني خاصي درافكار وع           

چه كسي آموخته، فقط احتمال دارد در آن ايام كه باب تجارت بين فارس، به ويژه با هند برقراربـود بـاب ازايـن طريـق بـه وسـيله                              

احضار ارواح مي ماند كه هـر  كساني تشويق شده باشد و اما در مورد علوم غريبه تسخير شمس صحيح نيست يعني ظاهرا مانند علم  

حال اگر كسي در صـدد ارتبـاط     . و يا ارتباط با ارواح و نه تسخير آن        با شمس    ارتباط در اصل بايد گفت   . دو درست فهميده نشده اند    

وماه متوالي به اين    يا به زعم خود تسخيرشمس برآيد موجب هلاك و تباهي سلول هاي مغزي خود خواهد شد، و اگر فردي مدت د                    

 بطلان بر وي بايد كشيد چون ديگر هيچ كس وهيچ دوائي اورا معالجه نخواهد كرد حال ببينيم علي محمد شـيرازي                      بپردازد خط كار

  :اين راه را تا كجا پيموده است

نـا  بيست سالگي نزد دائي اش بود، در اين اث         اوتا سن . ميرزا علي محمد را دائي اش با خود از شيرازبه بوشهر برد           ...            «

او مي خواست روحانيت ستارگان را . به امور روحاني اشتغال پيدا كرد و اوقات خود را به عبادت و رياضت مصروف داشت             

بود گاهي بالاي پشت بام مي رفـت        ) وي يك دائي ديگر  (در همان اوقاتي كه در بوشهر در سراي حاج عبداالله         ! تسخير كند 

زير برق آفتاب مي ايستاد و اوراد واذكار مخصوصي زمزمـه و تـلاوت مـي                برهنه مي ساخت، از هنگام ظهر تا عصر         سرش را   

بوشهرزياده از حد گرم است و حد متوسط حرارت آن به چهل درجه سانتي گـراد                 خوانندگان بايد بدانند كه هواي    . كرد

 نـوعي نوبـه     قواي جـسمي او تحليـل رفتـه و         در جريان اين رياضت دشوار در هواي گرم بوشـهر          - البته در سايه   -مي رسد 

  . عصبي بر اوعارض شد
                                                 

  .٢٧۶ ص آتاب هشت بهشت» ميرزا آقا خان آرماني بابي« 61
 .٣١٩آتاب تمدن ايران، تاليف جمعي از خاورشناسان،ص  62
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ز ايـن اعمـال   ابتـدا او را ا .  نمي بخشيد          دائي اش در كار او سرگردان بماند و هرچه او را پند واندرز مي داد سودي             

 را نـاگزيرازترك بوشـهر     - علي محمد  -خشمگين شد و با مشورت برادران و فاميل خود         طاقت فرسا منع كرد، ولي سرانجام     

ه قصد كربلا و نجف فرستاد تا شايد در اثر تغيير آب وهوا و استشفاء به آن دو مقام از اين مـرض عـصبي بهبـودي و                            كرد و ب  

   »...63شفا حاصل كند

  :      بهائيان دراين مورد نظريه خاصي ارائه مي دهند

يري و مرشدي باشد افتـراي      اين كه محشور شده كه آن جناب متحمل رياضات مي شدند و يا آن كه در خدمت پ                 ...«          

  64».صرف و كذب محض است

ميرزا رضا قلـي خـان هـدايت درايـن       .است اصرارتسخيرشمس و رياضت درهواي  گرم از نوشته هاي خود باب هم كاملا مشهود                  

  :مورد نظرش چنين است

  .»ايل ساختاثرات سوء حرارت شمس رطوبت دماغش را بكلي زايل و به بروزشمساتش ن...«                

      بابيان و بهائيان نيزخود دراين مورد كه علي محمد شيرازي رياضت كشيده و در هواي گرم بوشـهر ظهرهـا بـه شـام رسـانيده و        

  :درنتيجه دچارناراحتي هاي عصبي شده كلامشان محكم ترين سند است

 و بـه دعـوت عـزائم عزيمـت تـسخير شـمس              كه حدتي به شدت دارد سربرهنه مي ايستاد       روزها در آن آفتاب گرم      ...«       

  .»65...داشتي

  :      و يا

گويند وقتي براي تذهيب و تكميل نفس دربوشهر بر بام ها بر مي آمد ودر برابر آفتاب با سر برهنه مي ايـستاد و                        ...«              

  » 66...اوراد مجعوله مي خواند

و چون مرتبـا اوراد زمزمـه مـي كـرد او را              شده بود  و بام نشيني مشهور    مين گوشه گيري  علي محمد شيرازي به دليل ه           دربوشهر

. يان پيداكرد البته او القاب ديگري هم بعدها مانند عبدالذكرباب االله، نقطه اولي، طاعت اعلي و و يا نقطه ب                 . سيد ذكر لقب داده بودند    

 اسلامي روي آورد و رفته رفته دعانويس و مناجـات           همان زمان به جمع آوري و رو نويسي مناجات ها و ادعيه           علي محمد شيرازي از   

  67.پرداز شد

  :        تاريخ نبيل زرندي اين موضوع را تاييد مي كند كه علي محمد شيرازي برپشت بام به رياضت مي پرداخته

  .استاذكار مي خوانده اوراد واز صبح تا شام بر بالاي بام خانه مي ايستاده و رو به آفتاب «                 

                                                 
 .٧٣و٧٢صفحات.مفتاح باب الابواب، يا تاريخ باب و بهاء، انتشارات فرخي، تاريخ نشر نامعلوم، ترجمه فريد گلپايگاني  زعيم الدوله، 63
 هجري.١٣٢٨ريل، ليدن هلاند، ، به اهتمام ادوارد براون ، چاپ مطبعه ب١٠٩آتاب نقطة لكاف ميرزا آاشاني، ص  64
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 حضرت باب غالب اوقات درشهربوشهربه تجارت مشغول بودند، و با آنكه هوا در نهايت درجه ي حـرارت بـوده هنگـام روز                        -       

به از هنگـام فجرتـاطلوع آفتـاب وازظهرتاعـصر        ....آفتاب در نهايت مي تابيـد     . بالاي پشت بام تشريف مي برد وبه نمازمشغول بودند        

باب درهنگام طلوع آفتاب به قرص شمس نظرمي فرمودند و مانندعاشقي به معشوق خود به او توجه                 حضرت  ...عبادت مي پرداختند  

نـادان و غافـل چنـان مـي پنداشـتند كـه آن حـضرت آفتـاب پرسـت                    مي پرداختند، مردم    سان قلب با نيراعظم به راز ونياز      كرده با ل  

    68.هستند

  

       دعوي بابيت     

به تحليل رفتن قواي جسماني سيد ذكرياعلي محمد شيرازي شد و بالاخره دچـارنوعي              هرمنجر بوش هواي گرم رياضت دشواردر         

او را سخت مشوش ساخت ابتدا هر چـه         به تكاپو افتاد و حال خواهرزاده اش        ) بابدائي  (خال وي سيد علي تاجر    . نوبه عصبي گرديد  

آمداما چون معالجات هم موثرنيفتـاد بـا مـشورت وتـصميم            سپس در پي معالجات همه جانبه اي بر       نصيحت وپند داد به خرج نرفت       

فاميل برآن شد كه علي محمد را به كربلا و نجف بفرستد تا بلكه تغييرمحيط و متوسل شدن به آن دو مقام روحاني بهبودي وعافيتي                   

  .در كردارو حالات خواهر زاده نيمه مجنونش حاصل شود

درس آشنا وبـه محـضر    رشتي  » سيدكاظم« آن جا با بعضي از شاگردان     عراق رفت و در          علي محمد شيرازي بيست ساله بود كه به       

  :او كشانيده شد

درهمان زمان كه درعتبات مشرف بودم وچند وقتي به درس حاجي سـيد كـاظم تلمـذ مـي نمـودم ميرعلـي               ...«                  

ه داشت و هرچه سيد كاظم مي گفت از رطـب و            به درس او مي آمد و قلم و دواتي به همرا           -همان باب   يعني -محمد هم   

  .69»يابس مي نوشت و ريش خود را مي تراشيد يا با مقراض از بيخ قطع مي كرد

  :       در مورد تحصيل سيد باب مي خوانيم كه

از حاجي ملا باقرواعظ شيرازي دركربلا شنيدم ميرزا علي محمد مـدتي در مـسجد پـشت سرضـريح حـضرت                                      « 

تمام روزهاي تابستان به روزه به سر مي برد ودر تمام روز و شب يك نوبت غذا مي                  . رياضت بود  مشغول به ) ع(سيدالشهداء  

حـاج  .رشتي را باب به سوي امام عصر معتقد بوده و اسم باب براومقررگرديد  خورد آن هم بدون حيواني و حاج سيد كاظم        

   .70)حاشيه نسخه(ازرقعه جات او بسيار ديده ام. نويسدسيد كاظم را باب االله المقدم در نوشتجات مي 
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پيدامي تفـصيل رفـت حـضور    سيدكاظم رشتي كه شرحش قبلا بـه  تعليمكربلا مرتبا درمحضرتدريس و علي محمد شيرازي يا باب در     

آنـان مـي     ح عرشيه براي  شرح زيارت جامعه و شر     شرح آن و  احمد احسائي مانند فرائد و     كرد وشرحي را كه استادش بر كتب شيخ       

آن چـه را كـه      اوهـر .كاظم پيوسـت  خـدمت سـيد   شاگردان به ملازمت و    صفازمدتي وي از  پس  . مي كرد  گفت، مي شنيد و يادداشت    

  71.محضراستادش نمي فهميد ازخود سيدكاظم توضيح مي خواستدر

در ميـان باشـد تكـه اي از         )شـتي سـيدكاظم ر  (اين مرد ديوانه  ه اي از چرندبافي هاي      براي آن كه نمون   :احمد كسروي مي گويد             

در مورد اقامت علي محمد شيرازي در كربلا اختلافاتي بـين  شرح القصيده را كه دردست است مي خوانيم، باب شاگردسيدكاظم بود      

نظريه بابيان و بهائيان و ديگرمنابع به چشم مي خورداما همه بـر ايـن               

ان مـدت   بابيـان و بهائي ـ   . نكته حكايت مي كند كـه وي دركـربلا بـوده          

لا دو ماه گفته انـد و اصـولا حـضوراو را در درس              اقامت باب را در كرب    

بهائيـان سـعي دارنـداين گونـه تفهـيم          . مي كننـد  هاي سيد كاظم انكار   

در پاي درس سيد كاظم رشتي به سر        نمايند كه باب حداقل چهارسال      

مدارك معتبري ازخود باب در دسـترس اسـت كـه جـاي هـيچ               . برده

. نمـي گـذارد  عوي ويا شكي براي اين ادعـا بـاقي        د گونه صحبتي براي  

  :باب در نوشته هايش در پايان خطبه اول تفسيرسوره بقره مي گويد

 منظورسـيدكاظم   -خبر فوت دانشمند جليل و معلم من      ... «           

 رسيد، پيش ازرسيدن اين خبر خوابم به برخـي از مـردم             -رشتي

   .»72...دمخبردادم كه فوت او را در خواب شنيده بو

. حـضورش را درنـزد وي مـسجل مـي سـازد           اظم رشتي را معلم خويش خوانده و        مي بينيم كه باب دراين بيان به طرز روشني سيدك         

  : درهمين موردازباب وكلمات او ياري مي جوئيم

 ـ    خواستم ...ن تلاوت مي كردنداز آنجائي كه هميشه صبح مي ديدم قرآ      ...«  ولي كشف غطاء شود كـه عمـل مطـابق ذكـر ق

حول يـك حـرف بـسم االله الـرحمن     66باشد ظاهرآل محمد كه هر    ) الاه(سنه كه عدد  66شود، از وقت نزول قرآن تا نوزده      

صـلوات  حاج سيدكاظم عليه  «و چهارسند مزيد بر صورت جمع چهار كلمه بود كه به زبان شيعه خالص يعني               الرحيم گذشت 
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 رحمن رحيم كه كل قرآن دراوست، نزد او جمع شـدند             م االله گذشت وازاين جهت بود كه حروف بس       »االله ثم عليه سلامه   

  .73بود) يعني باب(اول ظهور سر1260روزبه اول ظهور سر مانده به ملاعلي و اصلاو اول سنه19و 

 از بيان علي محمد شيرازي اين چنين استنباط مي شود كه حتي او با سيدكاظم رشتي شب هائي را به صبح رسانيده كه خواندن و                              

  :باب دردعاي زير شرح داده است كه سالهاي عمر خود را تا سي سالگي در كداميك از شهرها گذرانيده. تلاوت او را مي ديده است

آفرينش من از باب محبت تا پانزده سـال           اي خداي من مي داني كه از هنگام       ...يا الهي تعلم ان من اول يوم االله       «              

مرابردي و تـا پـنج سـال درآنجـا          ) بوشهر(مرا آفريدي بوده ام وسپس به جزيره دريا         ) شيراز (ازعمرم در زميني كه در آن     

هائي است كه حجره دائي اش بـه شـاگردي مـشغول بـوده و روزهـا را                    منظورهمان سال  -تجارت نعمت هايت را نمودم    

شت و آن گاه برگردانيدي مرا به       آنجا از عمرمن گذ   بردي يكسال در  ) كربلا(  و سپس به زمين مقدس     -درآفتاب ميگذرانيده 

   ».مولودم شيراز زمين

  :تفسير سوره بقره آغازكرد       

هجري قمري در همان اوان كه سيد كاظم فوت شد باب روياي مرموزي دال برمـردن سـيد كـاظم و                     1259       در ماه ذيقعده سال   

 وازآن موقع بود كه نگارش تفسير سـوره بقـره را شـروع              تجليل مركزعلميه اش در كربلا و منتقل شدن اين مركز به شيرازمي بيند            

  .كرد

  :       در پايان سوره مي نويسد

اين كتـاب   روزي كه اراده كرده ان شا االله         در آن ...فسبحانك اللهم انك يوم الذي اذا اردت انشاء ذالك الكتاب قد                      

آمده است در برابر خانه      ده و درهوا بلند است، وهمه آن       ذره ذره ش    )كربلا(است، زمين مقدسه   را شب آن در خواب ديده     

رسـيد، پـيش از رسـيدن ايـن خبروفـات           ) سيدكاظم رشـتي  (دوست و معلم من     بعد خبر وفات دانشمند جليل،      . اش ايستاده 

اين خبر خوابم را به برخي از مـردم خبـر دادم پـس               رسيد، پيش از رسيدن   ) سيدكاظم(دانشمند جليل، دوست و معلم من       

  .خدابراو به وجودش رود فرستدد

  ).ترجمه مزبور عين متن مي باشد منتهي با تصحيحاتي كه هنوز هم نامفهوم است               ( 

درذهن شاگردانش آن چنان نقش بسته بود كه تمامي آنـان           ) ع(در نتيجه تعليمات سيد كاظم رشتي مسئله بابيت و ظهورامام                   

آنان براي دستيابي   . مي شمرند ) غ(به سرمي برند وازاين نظرخود را درزمره دوستان واقعي امام         ) ع( امام درانتظارظهورقريب الوقوع 

هريـك ديگـري را     . به مقام نيابت وبابيت ودرجستجوي شيعي كامل و تعيين ركن رابع به عبادت پرداختند و دست به رياضت زدند                  

  . ظهور، ديگري را آگاه كندسوگند مي داد كه درصورت تشرف به حضورامام و يا علائم
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مـشغول رياضـت شـوند و بـه         ) ع(        بايد يادآوري كنيم كه باب قبل ازآن به اتفاق چند نفربه كوفـه رفتـه بـود تـا در مـسجدعلي                       

 بعد ازتمام شدن اين چله و رياضت هاي متداولي كه مربوط.  و يا چله بنشينند- كه همان چله نشيني است- مرتاضين اربعين  اصطلاح

به آن ايام خاص مي شود باب و ديكران با قيافه هاي غيرعادي ازخلوت به جلوت جلوس كردند و بـازهم در محـضر تـدريس سـيد        

وضع عجيبي داشتند مخصوصا خـود     چله نشينان   باب و ديگر   . عمر سيد كاظم مي شود     اين دوره مقارن با اواخر    . كاظم شركت كردند  

آن هنگام با شاگردان برجسته شيخ احمد و سيد كاظم افرادي چون ميرزاحسن گوهرو               در او. باب خيلي غير طبيعي به نظرمي رسيد      

خارج از اسلام و مخالف     باب را   سخنان ان آن كه ميرزامحيط كرماني و حاج محمد كريم خان و ملا محمد ممقاني سخناني را آغاز كرد              

زاشتباه بيرون بياورند و باب هـم بيـشتر سـعي نمودآنـان را     اين افراد ابتدا سعي كردند باب را ا. يافتند)ص(با شريعت سنت پيغمبر  

اصرار خويش افزودو محرمانـه مـردم       باب بر . دريك جوي نرفت ناگزيرازطرد باب گشتند     خويش كند و چون آبشان        عقائد متقاعد

  .74 تمايل كردندمردم ساده به اورا به سوي خود خواند و آن چنان به زهد و سخت گيري بر نفس تظاهر مي كرد كه بسياري از

فادخلواالبيوت من  : هنگامي كه با يكي آشان مي شد و كاملا به سادگي وي اطمينان پيدا مي كرد به او مي گفت                   ...«             

و اغلب اين حديث مشهور را به گوش آنان مي خواند كه انا مينة العلم و علي       . يعني بايد ازدرخانه ها وارد آنها شويد      .ابوابها

جز از طريق مقصودش اين بودهمان گونه كه رسيده به خداي تبارك و تعالي  . ني من شهرعلمم و علي در آن است       يع. بابها

و مـن همـان       مراتب هم جز از طريق واسـطه مـشكل و غيـرممكن اسـت              لايت امكان پذير نيست، رسيدن بدين     رسالت و و  

ت جـز   داخل شدن در خانه نبوت و ولاي       همچنينواسطه كبري هستم و چنان كه داخل شدن به خانه از آن در جائز نيست                

  .»75هستماز باب روا نيست ومن آن باب 

و مسلكـشان را بابيـه مـي    » بـابي «هم از ويژگي وطرزفكرمي باشد وازهمين جهت است كه پيروان وي را     » باب« اصولا وجه تسميه        

  :رند كه بابيان در اين مورد خودشان چه نظري دا بررسي كنيمحال بايد. گويند

داده اند شيخ احمد احسائي و سيدكاظم رشتي         بابيان مي گويند آخرين كساني كه بعد از انبياء به ظهورباب بشارت           «             

  :برمبناي دو خبري است كه يكي را به شيخ و ديگري را به كاظم رشتي نسبت داده اند استشهادآنان.بوده اند

وازوقـت  ) ع(د كه روزي سيد كاظم رشتي ازاسـتادش شـيخ احمداحـسائي ازمهـدي منتظـر               بابيان چنين نسبت مي دهن     -خبراول       

  :شيخ احمد چنين جواب داد. ومكان چگونگي ظهوراوپرسيد

 البته هركاري درمكان وزماني واقع واين كارهم درمكان وزماني واقـع خواهـد شـد ولـي تـصريح بـه تعيـين آن              -            

  76.»يعني بعدازاين خواهيددانست» لتعلمن نباه بعدحين«روانيست
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.  مي باشد- موصلي استعبدالباقي افندي كه البته اصل قضيه متعلق به - عبارت سيد كاظم رشتي دركتاب شرح قصيده-      خبردوم

براي ضريح مطهر كاظمين فرستاد، قصيده اي سـرود كـه سـيد             وي وقتي سلطان محمود خان ثاني آن پيراهن زربفت گوهرنشان را            

  : رشتي آن را تفصيل نموده استكاظم

. دواسم است،اسـم ظهوراسـت    ) ص( و حفيدها وهوالامام الافض از براي پيغمبر       -بضجيع حضرتك الجوادمحمد  «                  

ومقصوداين است كه براي او دو ظهوراست اول ظهوردرهمين عالم ظاهري كه به ظاهر بدان ارتبـاط دارد، ماننـد احكـام                      

 در عالم بـاطني و      دوم ظهور .  چگونگي پيدايش آنها، محل اين ظهورومظهراين نوراسمش محمد مي باشد          وافعال و صفات و   

اسرارغيبي، مظهراين نوروظهوراسمش احمدمي باشد وچون مخلوقات در قـوس صـعودند ناچارهرانـدازه بـه ايـن قـوس                    

رقت ولطافتشان بيشتر خواهد     ديك تر باشند  دورتروبه مبدا نز  نزديكتر باشند، غلظت وكثافت آن بيشتر وهر قدر از اين قوس            

تا صدسال از بروج احكام مناسب آن مقام ظاهرمي شـد و چـون ابتـداي قـوس بـود؛ تربيـت بـه                    ) ص(ازعصر پيغمبر و. بود

و چـون از    . ظهوراحكام به ظواهربودالبته مروج در هر صدسالي شريعت را به مقتضاي ظواهر حال رعيت ترويج مـي كنـد                  

   77....دو مقام است اول مقامي كهبراي بدن ظاهري 

اين بافندگي هاي بي ماخذ     : مي گويد      نگارنده مزبوردردنباله اين كلام      

گفتـه هـاي سـيد كـاظم و اسـتدلال            ومبناي سيد كاظم قابـل بحـث نيـست        

 چنانكـه ملاحظـه مـي شـودهمه اوهـام واباطيـل مـي         -به گفته وي   -بهائيان

نوشـت و رد شـد و        ر وظيفـه تـاريخي    باشد، فقط بايدكلمات آنان را از نظ ـ      

كاظم، به هر حال پس از مرگ سـيد     .خوانندگان گذارد  قضاوت را به عهده   

ب يقرو ستوراوكه ظهورولي عصر را نزديك د همانگونه كه اشاره شد، بنابه    

 شـاگردانش درپـي شـخص مقـصود و يـا بـه عبـارت                 الوقوع مـي دانـست    

نـــام لا حـسين بـشرويه اي      يكي ازاين افراد م   . خوداوشمس حقيقت روان شدند   

ملا حسين از اصفهان به كربلابرگشت ولي وقتي بدان جا رسيد كـه          . داشت

ملا حسين چهل روز در مسجد كوفه بـه بـست وچلـه             . سيدكاظم مرده بود  

شـخص  «جمعي ديگردرپي وودائي خود نشست سپس به اتفاق برادر     نشيني

      حاج محمد كريم خان فرزند ابراهيم خان ظهير الدوله استاندار معروف كرمان                                                                                            .به تكاپو افتادند»مقصود

   در عهد فتحعلي شاه شده بود ، اين عكس شبيه ضهير الدوله است                                                                                                                                                                                                                    
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دولـه  شده بود، اين عكس شبيه ظهيرال      حاج محمد كريم خان فرزندابراهيم خان ظهيرالدوله استاندارمعروف كرمان درعهد فتحعلي          

      .است

 از ميان شاگردان سيد كاظم چند تن خود را جانشين وي دانستند ودلائلي دال بر ركن رابع و شيعه كامل بودن هم ارائه دادند                                

البتـه شـاگردان    . حاج محمد كريم خان و نيز باب مي شد كه اين آخري خـود ادعـاي بابيـت نمـود                   كه از جمله ميرزا شفيع تبريزي،       

بـراي خـود   را مي كردند و ) غ( مثل ميرزا طاهر، شيخ مهدي قزويني، سيدولي االله، ميرزاهمداني مدعي بابيت و نائبي امام   ديگري هم 

 ازاين سي وهشت تن كارشان مثل بـاب و حـاج            - تعداد مدعيان به سي و هشت تن مي رسيد         -سر سلسله اي هم شدند ولي هر يك       

  . و بابيه و دومي به عنوان شيخ و شيخيه ازموقعيت ويژه اي برخوردارگشتندمحمد كريم خان نگرفت كه اولي به عنوان باب

و ي  10بـه حـساب ابجـد ح معـادل        .        درابتداهيجده تن ازشاگردان سيد كاظم به باب گرويدند كه باب آنان راحروف حي خواند             

  . د را به آن عده تعليم دادباب معتقد است ومقررات شريعت خو . مي باشد كه جمعا هجده را بيان مي كند8معادل 

  .دراين شهرهم بود كه ملا حسين بشرويه اي به دام باب افتاد و       باب دعوت خود را از شيرازآغازنمود

آن شب مصادف با سـه      . است» باب امام «       در شيرازملاحسين بشرويه اي يك شب پس ازديدارو پرهيزفراوان ازباب شنيد كه او              

هان براي ادعائي كه بـه نظـرش    درآن شب ملا حسين بشرويه اي ازباب دليل و بر     . هجري بود  1260ولي سال شنبه پنجم جمادي الا   

. نام مي نهد  » سورة الملك «و باب تفسيري درباره سوره يوسف را شروع مي كند و قسمت اول آن را               .غيرمنتظره مي آمد، مي خواهد    

       بابيان در ايـن مـورد ايـن مطلـب را بـدين سـان حكايـت                . معروف است » سماءقيوم الا « اين سوره از مفصل ترين تاليفات باب و به              

  : مي كنند كه

ملا حسين چند ساعت درخارج شـهر گـردش كـرد           «        

 و چــون بــه...جــواني را مــشاهده نمــود كــه  درآن بــين

 ـ    با تبسم سلام  ) باب(ملاحسين رسيد  دالله كـرد و فرمودالحم

 ين خيال كرد اين جوان    ملاحس...شديد مت وارد كه به سلا  

عزيمـت او را بـه       يكي از شاگردان مرحوم سيد است كـه       

 با نهايـت محبـت    ...شيراز و اينك به پيش باز او آمده است        

دعوت فرمـود رنـج      و مرا به منزلش   نسبت به من رفتاركرد   

مـن از او درخواسـت كـردم كـه          ...شـود  سفر از من دور   

هر بـه   من در ش ـ   ازقبول دعوت معذورم داردزيراهمراهان   

آن هــا را بــه خــدا  مــن هــستند فرمــود  انتظارمراجعــت
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بعد مرا امر كرد تا در خدمتشان روان شوم من هم به قدري از حسن رفتار و شيريني گفتـارش متاثرشـده بـودم كـه                          ...بسپار

ن در را   جـوا . پس از طي طريق به درب منزل رسيديم  بناي منزل در نهايت ظرافت بود              ...نتوانستم دعوتش را اجابت نكنم    

خلاصـه وارد منـزل     ...آمـين  ادخلوها به سلام  : جوان اول وارد منزل شد و به من فرمود        . غلامي حبشي در را بگشود    . كوبيد

 ظرفي و من دست و پايم را شستم بعد با دست مبارك آب ريختند...78صاحبخانه از جلو و من از دنبال وارداتاق شديم  شدم  

پـس از آن اجـازه      . ند سماور و چاي حاضر نمايند و چاي به مـن مرحمـت كردنـد              آوردند آنگاه فرمود  از شربت براي من     

هستند به آنها گفـتم هنگـام مغـرب در مـسجد             خواستم مرخص شوم و عرض كردم مغرب نزديك است همراهان منتظر من           

ه نماز مشغول شـدم     برخاستم وضوگرفتم و ب   . مشيت خدا به رفتن تو قرار نگرفته      ...فرمودند. ايلخاني نزديك شما خواهم آمد    

هجري بود نيمـساعت از     1260اين جريان كه ذكر شد شب پنجم جمادي الاول سال         ...ايشان نيز پهلوي من به نماز ايستادند      

بعـد از جنـاب سـيد كـاظم رشـتي      : پرداخت و از من سوال فرمـود  شب گذشته بود كه آن جوان بزرگوار با من به مكالمه     

اخر حال سفارش مي فرمودنـد كـه بعـد از وفاتـشان هـر يـك از                 وم سيد در او   ا كيست؟ عرض كردم مرح    مطاع شم مرجع    

سئوال فرمودند كه آيا استاد بزرگـوار       ...شاگردان بايد ترك وطن گويد و در اطراف به جستجوي موعود محبوب بپردازند            

تيني فرمودند نگـاه    سپس با لحن بسيارم   ... عرض كردم آري  ...تعيين فرمودند ...   شما براي حضرت موعود اوصافي مخصوص     

وقتي كه  ...كن اين علاماتي كه گفتي درمن  مي بيني؟ بعد يكايك علامات را ذكر فرمودند و با شخص خود تطبيق  نمودند                     

پيش خود علامت صـدق ادعـاي مـدعي    را و به جستجوي موعود بپردازند دو مسئله       مي خواستند به راه طلب قدم گذارند      

رحـوم بـود تـصميم      تشابهه و تعاليم حضرت شيخ و سيد م       شكله و اقوال م   د كه شامل مسائل م    ند يكي رساله بو   قائميت قرار داد  

دوم آن كـه سـوره مباركـه    . 79نمايمبه اطاعتش قيام  آن مشكلات را حل فرمايد    بگشايد و  هركس آن رموز و اسرار را        داشتم

ايد سابقا از سيدمرحوم درخواست كردم      يوسف را به طرزي بديع  كه نظير آن را در مولفات و كتب نتوان يافت تفسير فرم                 

كه تفسيري بر سوره يوسف بنويسد به من  فرمودند اين كار از عهده من خارج است حضرت موعود كه بعـد از مـن ظـاهر                           

د فرمود  مي شود به صرافت طبع و بدون آن كه كسي از آن حضرت درخواست كند تفسيري به سوره يوسف مرقوم خواه                    

ركه چاره جست تقديم رساله معهوده نديدم آن را به حضور مبارك گذاشتم و عرض كردم خواهش                 استماع اين بيان مبا   از

 رساله نظر لطفي افكنده آن بزرگوار صفحات آن را ملاحظه فرمودندآن گاه كتاب را بسته و در ظـرف         دارم به صفحات اين   

اسـت پـس     ينك وقت نزول تفسير سوره يوسف     بعد فرمودند ا  چند دقيقه حل مشكلات و كشف رموز        آنرا بيان فرمودند                

بالاخره برخواستم و عرض كردم اجازه بفرمائيد مرخص شوم آن وقت دو ساعت و يازده دقيقه از شب گذشته                    قلم برداشته 

دنيـا بـي خبـر ناگهـان      ي دانستم چه وقت و هنگام است وازبود سه ساعت از شب گذشته امر فرمودند تا شام حاضركنند نم      

  .»صبح به گوشم رسيدصداي اذان 
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  :بلانفيلد از قول زوجه باب قضيه را به طرز ديگري نقل مي نمايد

تازه دامادان با عيالش بود گفت امشب يكي از دوستان خيلي            يك شب سيد علي محمد در حالي كه حسب المعمول            -        

مـد شـما برويـد بخوابيـد و منتظـر مـن             صميمي و بسيارعزيزمن كه بسيار شائق ديدار ومنتظر اوهستم به ديـدارمن خواهدآ            

نامبرده در حالي كه در اجراي دستور شـوهر خـود بـر مـي خاسـت آثـار بـارز                     عيال  ...نشويدزيرا شايد او خيلي دير بيايد     

كـه منتظراوسـت نبايـد    تصميمي جدي را در صورت او مي خواندو بر اثر فطرت باطني  فورا دريافت كه مهمان شـوهرش     

 مي شنيد آن چه را كـه        شد بالاخره صداي پائي شنيده شد و شخص مورد انتظار آمد و زن جوان             عادي و معمولي با   شخص  

براي او موجب شگفتي بسيار مي بود مهمان كسي بود كه بعد به نام الباب ناميده شد او به شيراز آمده بـود تـا مـاموريتي را                         

ار بعـد ازوروداعـلام داشـت كـه         انتظ ـشـخص مورد  ندبه انجام رسا  ) پيداكردن موعود (كه استاد او سيد كاظم بدو داده بود       

» شـاگردان «بـه آنهـا   ) سـيدكاظم (اوخورجين خود يك لوح مذكوره كه ازقبل        ضمنا از موعود مي باشد و   جستجوي قائم   در

علامات با خط فارسـي و عربـي بـه شـكل يـك      تند اين مبشرالهي را بشناسنداين مي توانسماتي داده بود كه به وسيله آنها     علا

داد ستاره پنج پر كه بـه شـكل هيكـل           اصلي يك هيكل انساني را نشان مي         پر نوشته شده بود به طوري كه خطوط        5ستاره  

حالي كه آن مهمـان    در. شخصي كه در جستجويش مي بود     علامات  بود از نوشتجاتي محتوي توضيحات و     شده  انساني بود پر  

رنگ خـود را از سـر برداشـته در          عمامه سبز   د بعد آن    ن لوح بود مهماندار با نهايت توجه بدان گوش مي دا           مشغول قرائت 

 مهمان  -خوب به من نگاه كن آيا من واجد اين علامات هستم؟          : با يك تبسم پر معني براق شده بود گفت        حالي كه صورتش    

ايـام   خـاطراوآورد روزي را در     سيد علـي محمـد كـاظم رشـتي را بـه            . با كمال حيرت گفت اين ادعائي بس بزرگ است        

 به آنـان گفـت كـه بحـث آن           تاكيد آميزي طور سوره يوسف به  شته كه درمحضر سيد كاظم رشتي ضمن بحث، در        گذبسيار

هـم بـرآن هـا    علت اين توصـيه م    سوره يوسف به خاطر نگاه دارند واضافه كرد كه درآينده روزي            خصوص تفسير شب را در  

ن آ سـاخته و    ني پوشيده داستان را آشكار    معا تفسيرمفصلي برسوره يوسف نوشته و      بعد سيدعلي محمد   -خواهد گرديد آشكار

  80.» كسي را كه جستجو مي كرد يعني امام قائم را يافته بود-را شناخته بوداو مبشر...را به مهمان خود داد

 بارفروش و ملا علي بـسطامي       طبق حكايت نبيل زرند، ملا حسين تقريبا تمام اقوام خود را وارد جرگه مي نمايد و ملا محمد علي                      بر

ول بـاب بـه    دعوت و توصيه آنها به قب     ين پيروان سيد يعني شيخيه نفوذ وموقعيتي داشته اند و         بوده اند كه از ب    ملا حسين كساني     نيز و

به قول بهائيان مومنين حزب جديد ياگونه كه مي بينيم افراد وارده درهمان . غالب موارد قبول واقع مي شده   عنوان رياست موثرو در   

 شيخ احمد وسـيد كـاظم       ازسفره گسترده شده به واسطه    ستفاده اي است كه باب و همدستانش        واين ا  بوده اند    اوليه كلا از شيخي ها    

عنـوان ايـن كـه دونفربـه قـرب ظهورقـائم بـشارت مـي داده انـدعقول جوانـان وافـراد سـاده لـوح شـيخي هـا را ربـوده                    نموده و به    

  .تشويق به فداكاري مي كرده اندروغيره آنها را تشجيع و وتصرف ممالك و قتل كفاوبااميدوارساختن به فتح وغلبه قائم

                                                 
 .١٢بلانفيلد، ص 80



                                                                                                     ۵٩  

بوده اند، طاهره هم شيخي بوده به طوري كـه                 به طوري كه ملاحظه مي شود تمام افراد اوليه ازشيخي ها وازجوانان بسياركم سن             

اد شـيخي مـامورتهران مـي شـود و          ملا حسين هم به قصد پيدا كردن افر       ازارادتمندان روساي شيخيه بوده و    خواهيم ديد پدربهاء نيز   

  :اينجا نقل مي كنمقسمت هاي زيررا از تاريخ نبيل دربراي روشن شدن اين مطلب 

  : نفرمعروف به حروف حي يا تبعيت كنندگان اوليه باب عبارت بودند از18      

 -مراهـانش هنفر12بـسطامي و   محمد حسن و محمد باقر خـالوزاده اوودسـته ديگـر مـلا علـي                       دسته مركب، ملاحسين، برادرش   

  .شيخيان بوده اندطاهره و قدوس كه كلا از

تشويق نمودند از كربلا به    آن بزرگوار باري جناب ملا حسين بعد از آن كه اصحاب سيد مرحوم را به اجراي وصاياي                «          

باري اين سـه نفـر بـه        ...بودندهمراه   با ايشان  نجف عزيمت كردند ميرزا محمد حسن برادرشان و ميرزا محمد باقرخالوزاده          

نفرديگرازهمراهـان  12پس از چند روز ملا علي بسطامي كه از مشاهير شاگردان مرحوم سيد بود بـا      ...81مسجد كوفه رسيدند  

اعتكاف چهل روزه ملاحسين كه تمام شد به همراهـي بـرادر و خـالو زاده اش بـه نجـف                     ...خود به مسجد كوفه وارد شدند     

غيبيه به جانب شيراز روان گشت وپس از ورود          بر حسب سابقه  ...جف به جانب بوشهر روان گرديد     و پس از زيارت ن    برگشت  

من باشيد و خود به ملاقـات      د ايلخاني برويد و در آنجا منتظر      از برادر و خالوزاده اش جدا شد و به آن ها گفت شما به مسج              

  ...باب رفت

. نفرهمراهـانش وارد مـسجدايلخاني شـدند   12، ديدم ملا علي بسطامي بـا منزل باب مراجعت كردمصبح هنگام طلوع آفتاب كه از        

مي دانيم كه اگرخودت   شب ملا علي به من گفت خوب مي داني كه اعتماد ما درباره تو چيست ما تو را به اندازه اي صادق و راستگو                         

تـصميم گرفتـه   م تو را پيروي كـرده ايـم و  من و رفقاي!...ادعا مي كردي قائم موعود هستي بدون درنگ ادعاي تو را قبول مي كرديم     

من نظربه امروفرمـان آن حـضرت درايـن    : ايم تا مقصود خود را نيابيم دست ازطلب بازنداريد ملا حسين درجواب ملا علي فرمودند   

 كـه مـلا علـي يقـين كـرد         . شهر به تدريس مشغول شده ام تا به اين واسطه مطابق دستورمباركشان آن حقيقت مختفي ومستوربماند               

قلوب انـان مـشتعل   د را با ملا حسين به آنها گفت ازاين خبرو مكالمه خو  نزد رفيقان خود شتافت     . ايشان به گنج مقصود پي برده اند      

بـه  ديگـري دروسـط نماز  ! ضورمبارك رسـيد يكي درعالم رويا به ح. مناجات پرداختندر يك به گوشه اي شتافته به دعا و        شده فورا ه  

ازحـروف  نفر17 وبدين طريـق   وهمه به حضورمبارك مشرف شدند    ! لهام الهي حضرت محبوب را شناخت      سومي به ا   !حقيقت پي برد  

 نفر مومن شده اند يك نفرباقي است كه فردا خواهد آمد فـردا عـصردرموقعي كـه بـاب             17حي مجتمع شدند يك شب فرمودند كه      

 بود همان حين از سفر رسيده ملا حـسين را درآغـوش          الباب با هيكل مبارك به منزل مي رفتند جواني به ملا حسين رسيد كه معلوم              

چون بـه حـضرت بـاب اشـارت كـرد و بـه مـلا                . كشيد وازمحبوب عالميان پرسيد ملا حسين مطابق دستوري كه داشت جوابي نداده           
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ملاحـسين شـرح   . در شرق وغرب عالم جزاين بزرگـوارديگري مظهرالهـي نيـست      مي سازي   چرا مرا از حقيقت امردور    حسين گفت   

  . 82ضيه را به حضورمبارك عرض فرمودند، تعجب مكن درعوالم روح با او مكالمه كرديم ما منتظر او بوديمق

ربـاره سـوره يوسـف خواسـت و سـيدعلي محمـد             نوان دليل وامتحان ازباب تفـسيري د          طبق منابع بابي درآن شب ملا حسين به ع        

قيـوم  « تاليف باب و موسوم است به     اين كتاب ازمفصل ترين     . بدو داد  نام نهاده » سورة الملك «تفسيررا شروع كرد وقسمت اول را كه      

  .»الاسماء

ازهـــركس دردام تزويـــر و خدعـــه وي افتـــاده و بـــه داد، زيـــرا وي بـــيش » اول مـــن آمـــن«ب        بـــاب بـــه مـــلا حـــسين لقـــ

نيـز لقـب گرفتـه و       » مـن آخر من آ  «نفرديگربدوگرويدند وآخرين آنها ملا محمد علي بارفروشي ملقب به قدوس است كه           17تدريج

  .را تشكيل مي دهند كه اكنون بدان اشاره خواهم كرد» حروف حي« نفر 18اين 

اصطلاح حروف حي ساخته سيد باب است و طبق بازي اعداد و حساب حروف كه در نزد باب و پيـروانش اهميـت                                حروف حي 

  :اين اشخاص عبارتند ازيعني هجده نفرو ) 10=ي+8=ح(18مساوي است با » حي«فراواني دارد

يكي از جنگهاي قلعـه طبرسـي، بـه تيـر       و دركه شرح حالش در متن و توضيحات آمده است        .  ملاحسين بشرويه  -                  

  .لاريجاني و كريم خان اشرفي به خاك هلاك افتاد تفنگ عباسقلي خان

رياست جنگي بابيـه و لقـب سـاختگي     ملاحسين، سمت هلاك نيز در شيخ طبرسي بود وپس از    .  محمد حسن بشرويه   -         

. اولادي نداشـتند  بـرادرش، زن نگرفتنـد و      او و .قلعگيان به قتل رسـيد    اورا به ارث برد و درجزو     » عمامه سبز «و »سيدالشدا«و

  . تراب اشتهاردي بود-خواهرشان هم زن شيخ ابو

 به وسيله ملا حسين به فرقه باب آلوده شد ودرحركت به            ودبملا حسين وهميشه همراه او    ) دائي(پسرخال. د باقر  محم -         

  .آن سفركشته شد حضورداشت وهم درمازندران نيز

ملا حسين به شيراز رسيد و وقتي سيد علي محمـد،           ازاز شاگردان سيد كاظم رشتي بودو كمي بعد       .  ملا علي بسطامي   -          

آنجـا بـه مناسـبت اقـوال وافعـال       علي به طرف عراق عرب رفت ودر      مريدان اوليه خودرا براي تبليغ به اطراف فرستاد، ملا        

 ـ  و بـالاخره  اسلام خارج بود، به زندان افتاد و شش ماه در زندان بود  قانون مقدس  حدودكفرآميزش كه از   شد كـه  معلـوم ن

نيـستش   اني سربه حين انتقال از بغداد به استانبول بيمارشده درگذشت يا گماشتگان دولت عثم           گويا در . حالش به كجا رسيد   

  .كردند

  .كه نام ملا علي بعدها به خود گرفت.  ملاخدابخش قوچاني-    

  . 83عاقل ترو سعادتمند بود، زيرا به زودي ازباب برگشت و توبه نمودكه ازسايرين .  ملاحسن بجستاني-    
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  صدباراگرتوبه شكستي بازآي اين درگه ما، درگه نوميدي نيست     

زنـدان مـاكوو چهريـق همـه جـا بـاب را             دراومنشي و نويسنده باب بـود و        . شرح حالش گذشت  . يزدي سيدحسين   -         

سـوء   درطهـران، در   ولي بـار ديگـر    . مرگ نجات يافت  روي باب تف انداخت و توبه كرد واز        اما در تبريز به   . همراهي كرد 

 قلعـه   او محمد علي هـم در     ابي بود وبرادر  ه نام سيداحمد، ب   هم ب پدراو. رسيد جزو بابيه دستگير شده به قتل     1268قصد شوال 

    .او را از بدن جدا نمودطبرسي بود و گلوله توپ سر

كرد و با خاندان حاج محمد كريم خـان وصـلت           بعدها از ترس خود را شيخي معرفي        .  ميرزامحمد روضه خوان يزدي    -    

  .نمود

  .در قلعه شيخ طبرسي بود و همانجا كشته شد.   ملاجليل ارومي-    

يد مرحوم حـاجي محمـدكريم      وي براي تبليغ بساط باب به كرمان رفت ولي مواجه با مقاومت شد            .  ملايوسف اردبيلي  -    

شهرهاي مختلف مشغول تبليغ گرديد تا اينكه قضيه شيخ طبرسـي پـيش آمـد و                 واز آن پس در    كاري ازپيش نبرد  خان شد و  

ولي درآن شـب شـوم كـه        .  را مي شناختند محبوسش داشتند     آنان چون وي  اسلام شد و  اما گرفتارلشكر . وي بدان جا رفت   

هم او بود كه به همراهي سيد رضا با مهـديقلي            و قواي ملا حسين بر لشكراسلام شبي خون زدند، وي آزادشده به قلعه رفت            

  .ميرزا قول و قرار تامين گذاشتند اما در جزو ديگران سرانجام كشته شد

  .ابتدااز شاگردان سيد رشتي بودز مقتولين بابيه در قلعه و درز ااو ني.  ملا احمد مراغي-        

 ـ .  ميرزا محمدعلي قزوينـي    -         . دام شـيادان افتـاده اسـت    شـده و در   ين كـساني كـه از جـاده حقيقـت منحـرف           از اول

. پــدر ميــرزا محمــدعلي موســوم بــود بــه حــاج عبــدالوهاب قزوينــي. خواهرطــاهره بــه نــام مرضــيه درازدواج وي بــود

  .زامحمدعلي در قلعه شيخ طبرسي كشته شدمير

رد نشده سال هـا در      جنگ وجدال وا   وي در  . است  عبدالوهاب قزويني برادربزرك ميرزامحمدعلي    ميرزاهادي پسر  -        

  .قزوين بود

  .يافتمامورتبليغ درايران وعراق بود وعمري دراز.  ملا باقرتبريزي-        

 و او تنهـا كـسي       ازين سطور خواهد آمـد    پس    ين كه شرح زندگاني وحيات پرشروشورش     معروف به قرة الع   .  طاهره -        

  .حروف حي كه سيد باب را نديدهاست از

وي بـي   . درمتن وحواشـي و توضـيحات آمـده        نامش محمدعلي بارفروش است كه شرح حالش كم و بيش         .  قدوس -        

وي . رزا جاني مقام او را از باب هـم برتـرو والاتـر شـمرده اسـت                اوليه بود به طوري كه حاجي مي      م بابيه   نهايت مورد احترا  

فرسـتادن  باب پس از    . هفت سال داشته    بوده و درهنگام گرويدن به باب بيست و         بسيارجوان و از شاگردان سيدكاظم رشتي     

ه قـدوس بـا دو   در بازگشت ازيـن سـفرنه ماهـه بـود ك ـ        . اتباع خود به قصد تبليغ به اطراف، خود تنها با او به سفرمكه رفت             
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 به كرمان براي تبليـغ حـاجي كـريم خـان     درشهرگرداند وبازهمين شخص بود كهنفرديگر را حكمران شيراز مهار نموده و      

  .خمير مايه فتنه بود رفت وبازهمين شخص بود كه در وقايع بدشت و خراسان و مازندران

  . يعني واحد اول19 با خود باب مي شود) 18+1(اين هجده نفريا به اصطلاح حروف حي      

  

       اعتباراعداد نزد بابيان  
ولي دربعضي ازملل و نحل جنبه خارق العـاده و قدسـي بـه بعـضي                . اعتقاد به اسرارحروف وارقام، ازقديم دربين مردم بوده است             

 سـه وچهاروهفـت ودوازده      اعـداد . اعداد داده شده وبه نظر مي رسد كه اين رسم از معتقدات مردم خرافي كلده وآشورمانده باشـد                 

چنانچه اكنون نيزعدد سيزده هم دردنياي متمدن مغرب . وهفتاد از قديم الايام بعضي به فال نيك و قليلي به فال بد گرفته مي شدند          

  . خرافات ازذهن بشربيرون نرفته استزمين هم در مشرق به نحوست معروف است وهنوزاين يادگاردوره 

ه به عدد واسراروارقام و حساب جمل اهميت داده شده و از اين ارقام كه صرفا نتيجه خيـال و قـرارداد                          درفرقه باب گذشته ازآنك   

بسيارمحترم است ودراين باب اشاره به آيه قرآن مجيد درسوره المدثرمي كننـد كـه         19بشري است، اسرارعجيبي توقع دارند، عدد     

مـاه وهرمـاه    19و چنان كـه ديـديم بـاب سـال رابـه             ) ملك دوزخ است  19گواين كه دراينجا اشاره به      (مي فرمايد وعليهاتسعة عشر   

خوانـده  » لها مظاهرا«آزاد و   را بي دليل اساسي،     ) سال وكسري 4رو بيشتر 5دربعضي سالها   ( روزديگر5روزتقسيم كرده وبقيه    19رابه

. صاحب احترامي خاص مـي دانـستند  روز آخرسال رابه نام گاهنبار 5اين كه  تقسيمات زردشتي، ازواين تقسيم بالنسبه شبيه است به   

ماههاي زرتشتي هريك ازروزها اسـم      در( اي هفته هم مانند زرتشتيان هرروزرا به اسمي خاص خوانده         همانگونه كه در تسميه روزه    

مـي گوينـد كـلام الهـي بـسم االله           ). مي شـود   ماه تكرار   هفته كه در  اما در ميان بابيه فقط هفت اسم است براي هفت روز          . خاصي دارد 

غييـر  اماخود آنها اين كلام الهي و آسماني را بـه بـسم االله الامنـع الاقـدس ت                 . حرف دارد 19) سوره نمل قرآن كريم   (الرحمن الرحيم   

سـلام االله علـيهم نيـز        »محمد، علي، فاطمـه، حـسن، حـسين       «حتي گويند نام پنج تن آل االله        . حرف است 19داده اند و گويند اين نيز       

 عـدد نـوزده   مات تاريخي و گاه شماري را هم بر       را خاصيتي است، باب تقسي    19و روي اين توهم كه      به همين جهات    . حرف است 19

سـال بعـد از سـال       19يعنـي   ). 2+8+1+6=ر+ح+1+و(سال19مثلا مي نويسد واحد اول از پيدايش باب، واحد مساويست با            . گذارده

واحد اول بابيه عبارت است از خـود سـيد          . است» حدوا«سال  در تعداد مريدان هم باز مبناي       . )19+1260(كه باب ادعا كرده   1260

  . 84با هجده نفر مومنين اوليه كه ذكرشان گذشت
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دربـاره ايـن زن داسـتان هـاي     .         قرة العين، همان گونه كه ديديم يكي ازياران علي محمد شيرازي وازهمان حـروف حـي اسـت           

  .  خواسته اند دراين مورد داد سخن داده اند تا اورا بيشتربرجسته كنندزيادي برسرزبان ها است مخصوصا كه بابيان و بهائيان هرچه

جا اينما نيز در  . وي را معرفي كرده است    بوده   همان گونه كه  شرحي درباره قرةالعين دارد و              اعتضاد السلطنه دركتاب فتنه باب    

  .آن نوشته ها بهره مي گيريماز

 –كتاب نـيكلاو مفتـاح بـاب الابـواب          -        بعضي او را زرين تاج نوشته اند      

چنين به نظر مي آيد كه نامش فاطمه و كنيه اش ام سلمه و لقبش زكيه                 ولي

مـادرخود فاطمـه     پدرقرة العـين اورا بـه نـام       ) كتاب ظهورالحق (  بوده است 

اورا احترام مادراورا به آن نام صدا نمـي كـرد بلكـه              ناميده بود ولي به پاس    

 هجـري درخـانواده اي      -1233 در سـال  85العـين سلمه بانـگ مـي زد قـرة         

  .و روحاني كه مجتهد نيز بود متولد شد مذهبي واهل علم

 ملاصالح بزغاني با دو برادر ديگرخود مـلا محمـد تقـي و مـلا محمـد           شپدر

معــروف بودنــد، بــه  علــي هرســه صــاحب درجــه اجتهــاد ودرسراســرايران

مــشهورو مــلا محمــد تقــي بزغــاني فقيهــي  ايــشان خــصوص بــرادر بــزرگ

و . سخت گيـر بـود    ريك بين و  رعايت دقايق دين مبين اسلام بي نهايت با       در

موسـس  ) ق1242 -1166( او اول كسي است كه بـا شـيخ احمـد احـسائي      

فرقه شيخيه، برسراين مساله كه بعث اموات با بدن عنصري است يا جسد جوهري، درافتاد و چون شيخ احمد عقيده داشت كه بعث           

انجام   مي گيرد ملا محمد تقي نظراو را مخالف كلام خدا دانـست واو را كافرخوانـد و مـردم را از ديـداروي منـع                            با جسد هورقليائي    

طرفـداران خـود    تي دراين باره به پيشنهاد يكي از      ح، نتوانست مردم را دوباره به دورخويش خواند و        نمود و شيخ احمد هرچه كوشيد     

آن شد كه بساط شيخ احمـد   تقي مانع از  ولي نفوذ ملا محمد   . ظريه خود دفاع كرد   آن از ن  ودر» اجوبة المسائل « شت به نام    رساله اي نو  

  .  86را دوباره رونق نخستين باز آيد

.  برقراربـود و عاقبـت نيـز درايـن راه بـه قتـل رسـيد                ازآن تاريخ به بعد دشمني ما بين ملا محمد تقـي و سلـسله علمـاي شـيخيه                      

ايـن  در خود، دشمني نداشـت و خـود را در         دين متعصب بود، اما نسبت به شيخيه، مانند برا        درامربرادرديگر وي ملا صالح هرچندكه      

  .اما برادر سوم يعني ملا محمد علي نزد شيخ احمد احسائي تلمذ نموده و طرفدار جدي وي گرديد. بحث و نزاع بي طرف مي گرفت
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  .دخترملا صالح متولد شد      در چنين خانواده اي بود كه فاطمه 

همين عوامـل سـبب گرديـد كـه وي دردرس و بحـث و فراگـرفتن                 .       فاطمه هوش و فراستي عجيب و حافظه اي بس توانا داشت          

مـلا  . مقدمات علوم اسلامي پيشرفت شاياني كند، به خصوص كه وي درخانداني روحاني واهل بحث درعلـوم ديـن، متولـد شـده بـود                

. ي طلاب، ديگري بـراي افـراد خـانواده خـود          ايكي بر : و مدرسه ايجاد كرده بودند    محمد تقي و برادرانش درهمسايگي منزل خود د       

ايـن مباحثـات و   ه و محاجه برقراربود و فاطمـه در   مباحثزندان ايشان و برادران با يكديگر     هميشه بين عموها و فر    راين مدرسه اخير  د

ارعملا خو گرفته و درايـن مباحثـات ورزيـده          از كودكي با اصطلاحات ديني واحاديث واخب      به همين جهت    ومشاجرات شركت داشت    

 بسيط وي موجـب تعجـب بعـضي از مـردم سـطحي وعـامي وهمـسايگان شـده وعـده اي از زنـان                          شده بود، تا اين كه گويا اطلاعات      

  . درمسائل فقهي مورد احتياج مذهبي خويش ازو كمك مي گرفتند

  .شكال مي گرفت يا اشكالات خود را مي پرسيد      فاطمه اغلب درمباحثات پدر وعموي خود مداخله مي كرد وا

بـراي پـسرخويش مـلا محمـد        ديـد وي را           ملا محمد تقي كه برادرزاده خود را، درعين داشتن اطلاعات ديني، صاحب جمال نيـز                

اسـماعيل  از پسران او بعـدها يكـي بـه شـيخ     . دوپسرويك دختر: خواستگاري كرد و فاطمه به خانه شوي رفت وازاو سه فرزند آورد          

ملا محمـد تقـي بـه      و درهمين مواقع بود كه اختلاف بين متشرعه و شيخيه سخت بالا گرفته بود            . ديگري به شيخ ابراهيم    معروف شد 

 ولي چنان چه گفتيم ملا محمد علي بـرادر كـوچكتراو بـه    -شدت ازعقايد وروش متشرعه حمايت مي كرد وبه شيخيه حمله مي نمود          

  .هم اوبود كه فاطمه را نيز با اصول مذهب شيخ احمد آشنا ساختفرقه ي شيخيه گرويده بود و

متفق عليـه شـيخيه و شـاگرد     سيد كاظم رشتي كه پيشواي مسلم و    فاطمه سخت به اصول وعقايد شيخيه علاقمند شد و به زودي با               

وي برمسائل ديني تعجـب كـرده و        از احاطه   سيد وقتي مكاتيب وسئوالات وي را ديد،      . خلف شيخ احمد احسائي بود مكاتبه پيدا كرد       

  .87خواند» قرة العين«به رسم زمان، وي را به عنوان تشويق 

    ازآن تاريخ به بعد استمرارمطالعه درآثارشيخيه و تفحص كتب ايشان تمام حواس قرة العين را به خود معطوف داشت و كـم كـم                 

اعمـال وي بـا عقايـد    . فتاده و رهسپاركوي وكوچه و بازارشودزندگي او را عوض كرد و باعث شد از زندگي و هدف زناشوئي به دورا       

شوهر و طرزاستدلال و قياسات پدرشوهرخويش موافقت نداشت وهرساعت كارشـان بـه بحـث و مـشاجره و مجادلـه مـي كـشيد و                          

ده، بـه منـزل      قرة العين با داشتن سه فرزنـد ازشـوهروخانه وزنـدگي بري ـ            سرانجام چون اين وضع براي هيچ كدام قابل تحمل نبود،         

  .خود رفتپدر
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و       قرة العين هم چنان با حرارتي هرچه تمام تر به مبادي وعقايد شيخيه پرداخته بـود و مرتبـا بـا سـيد رشـتي مكاتبـه مـي كـرد                                

اقوامش چون چنين ديدند صلاح دانستند كه وي سفري به كربلا كند شايد مسافرت و سيرو سياحت خاطراو را ازاين اشتغال جنـون                       

  . خواهرش مرضيه با شوهر خود عازم عتبات بودزمنصرف نمايد، به خصوص كه دراين موقعآمي

و بـرق خيـره كننـده گنبـدهاي طـلاي مزارسـبط پيغمبراكـرم،             قرة العين به شوق ديدارسيد راه افتاد، تا اين كه به كربلا رسـيد           

رشـد وي سـيد كـاظم مـرده بـود و            اما درايـن هنگـام م     . چشمان او خورد  حسين بن علي سرورشهيدان و سيد جوانان اهل بهشت به           

قرة العين در خانه حاج سيد كاظم نزد زوجه وي ماند و بساط درس و بحث سيد را                  . شاگرد مشتاق نتوانست روي معلم خود را ببيند       

  . ادامه داد

      

افتـاده  قـت گرداگـرد ايـران بـه تكاپو    مس حقيشخص مقصود يا به اصطلاح خود ش  درآن روزگارنيمي ازشاگردان سيد به قصد ديدار      

 و تحمل رياضـت و      اشاره شد پس ازاعتكاف درمسجد كوفه     بشرويه اي كه به او    شاگردان وي به نام ملا حسين       ازجمله يكي از  . بودند

نيـز  ملا حـسين  . دور مداراگربه مقصود رسيدي مرا ازنظرچله نشيني، به سوي اصفهان و فارس روانه شد و قرة العين بدو نوشت كه           

  .پذيرفت

سيد رشتي را    مقصود مي گشتند، قرةالعين حوزه درس      كوچه به كوچه كو به كو، در پي شخص                در حالي كه اصحاب سيد رشتي     

همچنان گرم   ديني و فقهي مي پرداخت و بساط شيخه را         مي نشست و به رفع و حل و طرح اشكالات          تجديد كرده بود ودرپس پرده    

  .نگه مي داشت
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  ضـمنا مكتـوب قـزة العـين را هـم      اوگرويـد و   بهدر شيراز به دام سيد باب افتاد و       ز آن طرف ملا حسين به كيفيتي كه ذكرشد،                  ا

شـده   تنها كسي كه هم غائبانه جزء حروف حـي  قرة العين. نفراوليه قرارداد18حي يعني  باب اوراهم دراعداد حروف  . بدونشان داد 

  .88و هم بالاخره سيد علي محمد رانديده

 يگرازمبلغين بساط ادعائي پوچ سيدعلي محمد، قرة العين را كه ماده اش          ملاعلي بسطامي يكي د   رسيدن كاغذ ملا حسين و ورود             

مـسلمان كـربلا   و ساخت به طوري كه علنا مبلغ باب شد واين معني موجب اعتراض مردم متدين               گرگون مستعد بود  شورو شر  ايبر

عجيبي نمودند و خانه سيدرشتي را كه محل سـكناي قـرة             دين تحمل اين مزخرفات را نكرده، ازدحام      گرديد، تا آن جا كه مردم پاك      

عده اي كشته شوند تا اين كه سرانجام والي عراق آن زن را به بغداد تبعيـد                 نزديك بود دراين شورش     . ران كردند سنگباالعين بود   

ليـغ راه انـداخت     آن جا هم مايه فـساد شـد و بـساط تب            پس ازآنكه در   محمد شبل رفت، ولي   دراين شهر، وي ابتدا به خانه شيخ        . كرد

   .ملا حسين بدان خانه رفتوخواهربا همراهان خود يعني مادرآلوسي كرد واوخانه محمود افندي به اقامت دروالي او را مجبور

 رعايـت نمـي كـرد ودرايـن راه           را كه سخنان واهي سيدعلي محمد را پذيرفت، ديگراصـول ديانـت اسـلام                 قرة العين ازهمان روز   

به حدود ديانت اسلام جـسارت      اول كسي بود كه علنا      او. سايرمريدان سيد بلكه ازمرشد گمراه و سخيف العقل خود نيزجلوترافتاد         از

كربلا، مردم و كسبه ازراه حفظ طريقه حقه اسلاميه خود به سيدعلي محمد و طرفداران گمـراه                 بدين معني كه چون در    و تجاوز كرد،    

عنوان اين كه هر كه شيعه كامل و ركن رابـع را سـب كنـد كافراسـت، ازبازاريـان چيـزي نمـي         مي دادند، مريدان باب به   وي دشنام 

بـه  (پس ازآن كه رساله فروع بـاب منتـشرشد ودرآن رسـاله ، بـاب نظـرآل االله را يكـي ازمطهـرات                        .  نمي خوردند            خريدند و 

هـستم  ) ع(آن جـا كـه مـن مظهرحـضرت فاطمـه          از: لت وگمراهي به اصحاب خود گفت     از روي ضلا  دانسته بود، قرة العين     ) كسرهاء

  .مريدان وي نيز چنين كردند. مي شودمي خريد بياوريد تا نظر كنم وهرچه من نظرنمايم طاهرآنچه دربازار

 وعتـرت خيرالمرسـلين مـي خواندنـد                چنانچه درمتن گذشت رسم بابيه اين بود كه هريك ازكسان خود را به نام يكي ازآل االله                

  .وآن زن نيزبراي خود چنان عنواني جعل كرده بود

درايام بغداد، هرچند دربرابرمردم ازپس پرده گفتگو مي كـرد، ولـي درميـان مريـدان                .        قرة العين به حجاب هم عقيده نداشت      

اي عـده  . مي شد و به بحث و مشاجره مـي پرداخـت  اهربرابرآنان ظد را بپوشاند دربه حجاب نبود بلكه بي آنكه روي خو      خاص خود 

قرة العين به احاديث متوسل شد و بعضي اقوال         .  باب كه هنوزنفهميده بودند كه غرض چيست به اين كاراعتراض كردند           معتقديناز

د كه ازسيد علـي     براين ش راض صحيح آنان را جواب دهد، قرار      اما چون نتوانست اعت   . استشهاد نمود كه ستروجه و كفين لازم نيست       

                                                 
 .١۶٩ايضا ص  88



                                                                                                     ۶٧  

قاصد . بنابراين نامه اي به همراه يكي از محارم سيدكاظم به نزد سيد علي محمد درشيراز فرستادند         . محمد دراين باره پرسشي شود    

  . چون ازآنجا نيز سيدعلي محمد را به ماكو برده بودند. پيغمبردروغين و پيشواي گمراهان را درشيرازنيافته درپي اوبه اصفهان رفت

وقتـي جـواب رسـيد،    . باب آن نامه را جواب داد و همراه قاصد پس فرستاد      .   درماكو نامه قرة العين و مخالفين به نظر باب رسيد             

» متزلـزل « دراين نامه پس ازآن كه ميرزاعلـي محمـد، مخـالفين قـرة العـين را                 . گروه بابيه در كاظميه جمع شدند وكاغذ را خواندند        

  :لعين نوشته بودقرة ا خوانده بود، راجع به

  »وااعلم آنها امراة صديقة عالمة عاملة طاهرة...«

هرچند كه براثراين توقيع عده زيادي سرازاطاعت پيچيده و بساط جديـد را كـه               .         از آن لحظه كلمه طاهره لقب وي قرارگرفت       

  . باب بودند بالا رفت كساني كه هنوزدرمرحله اطاعتولي موقعيت اين زن درنزدمخالف اسلام بود ترك كردند، 

غ دست برنداشت و علماي اهل سنت و تشيع را به مجادله بلكه به مباهلـه فـرا خوانـد                    طاهره از بحث و تبلي    طي اقامت در بغداد            

ورود ايـن  . 89 به امرسلطان عثماني وي را ازعراق به ايران تبعيد كردنـد ومجموع سروصداي وجوه مردم وعلما را درآورد تا آنجا كه      

عـده اي اورا تـا      . زن به ايران نيز بي سروصدا صورت نگرفت، بلكه مريدان و شاگردان وي بـه تعـداد زيـادي وي را بدرقـه كردنـد                        

چون از دعوت و تبليغ و علما       . هرجاپاي قرة العين مي رسيد آشوب به پا مي شد         . كرمانشاه وبعضي تا همدان وي را همراهي نمودند       

وي دركرمانشاه چهل روز توقف نمود و دراين مدت آشوب و           . ي انتشارعقايد وي باز نمي ايستادند     طبق وظيفه خود ازمنع و جلوگير     

حتي مجتهدين شهر را به مباهله دعوت كرد تا آن كه آقا عبداالله  مجتهد به ستوه آمده مخفيانه كسي پيش                     . هياهوئي به راه انداخت   

شـبانه   مك افراد تابعه صفرعلي خان سرتيپ     اقرباء وي نيز به ك    .ن برند خويشان وي فرستاد كه وي را به نحوي از كرمانشاهان بيرو          

ولي در همدان هم باز بساط تجديد شد و جنـگ و نـزاع درگرفـت تـا اينكـه بـالاخره بـرادران وي                         . وي را از كرمانشاه بيرون بردند     

همدان نمود و تنها    عت و نيمي امر به اقامت       قرة العين مريدان خود را نيمي امربه مراج       . رسيده او را به رفتن به قزوين راضي كردند        

  90.از يكماه متوقفين درهمدان نيزاجازه مراجعت يافتندچند نفر با اوهمراه شده به قزوين رفتند و پس 

عده اي فريفتـه كلمـات وي شـدند و اكثـرا نيـز              .       همين كه قرة العين به قزوين وارد شد درآن شهر جنب و جوشي بر پا گرديد               

  .اين زن به وي روي آوردند و كار وي سخت بالا گرفتاز كاريق و كنجكاوي براي تحق

      بديهي است كه ملا محمد تقي فقيه متدين بزرگوار گذشته از بدنامي و رسوائي ارتداد برادرزاده، نمي توانست توهين و حملـه او           

را  شيخ احمد احـسائي و سـيد كـاظم رشـتي و اخي ـ    را به ديانت اسلام تحمل كند و نسبت به اين وضع سخت اعتراض مي كرد و چون 

. برسرمنبربدانان سخت حمله مي كرد واز اظهارسب و لعن خـودداري مـي نمـود   هياهو مي دانست سيد باب را موجد اين اغتشاش و   
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اب خـدا   هرچـه بـا او بـه زبـان كت ـ    ابتداي ورود به قزوين بود كه در  يك علت ديگر برخورد شديد ملامحمدتقي با قرة العين هم اين            

بـدين عنـوان كـه      . خويش زنـدگاني كنـد     شـوهر  احاديث محاجه كرد، برادرزاده زيربارنرفت و حتي حاضرنشد دوباره با ملا محمد           و

است و من طاهره ام و ميـان مـا، صـلح و آشـتي               را لعن مي كند پس كافر     ) و سيدباب شيخ احمد وسيدكاظم    ( گفت وي شيعيان كامل   

كـه تـازه بـه قـزوين        حتي وقتي يكي ازآنان را      . حمله به بابيه مي كرد    حمدتقي همچنان برسرمنبر   به هرحال ملا م    .امكان پذير نيست  

 وچـوب   تا وي را به سختي فلـك كردنـد        بزدند واورا به نزد ملا آوردند اوهم فرمان داد          وارد شده بود به امراومردم با سنگ وچوب         

  .ن قصد قتل آن پيرمرد رانمودندكينه بابيه متعصب و تند افزود، آنااين واقعه بر. زيادي زدند

       با اين كه بابيه سعي دارند كه قرة العين را ازتهمت قتل ملا محمدعلي مبـري بداننـد و در ايـن بـاره توجيهـاتي مـي كننـد، ولـي                               

، وي  چه يـك روز قبـل از وقـوع ايـن قـضيه            . اطلاع وي بوده است    كندكه قتل آن مرد روحاني به امرو       مدارك متقن تاريخي ثابت مي    

جمعي ازافراد عرب را كه به همراهي اوتا قزوين آمده بودند، به اصرارازقزوين خارج نمود و حتي درجواب يكـي ازآنـان كـه گفـت                  

 غوغائي خواهـد شـد     و به زودي درايـن شـهر       چرا شيخ صالح و ملا ابراهيم و ديگران نمي آيند؟ گفت آنان براي كار مهمي مانده اند                

  .ين شهرتا آن هنگام مانده باشيدومن نمي خواهم كه شما درا

 كيفيت آن به اختصار چنين است كه درهنگام سحروقتي ملا محمد            .       پانزده روزبعد ازاين امر، واقعه قتل ملا محمدتقي پيش آمد         

جـروح   وي را با سـرنيزه اي م    برسرسجاده نشسته بود، شيخ صالح نام شيرازي ازمتعصبين مذهب شيخيه و ازمعتقدين پابرجاي باب             

تا دوروز، روحاني پيرمرد بيچاره كه شهيد راه حق جـوئي          . دهان ملا محمد زد به طوري كه زبان وي شكافته شد          كرد وزخمي منكربر  

نمي توانست به   خود و تعصب جمعي بي دين گمراه من جمله برادرزاده وعروس خود شده بود و با وجود آنكه سخت تشنه مي شد،              

  . بالاخره با وضع فجيعي بدرود حيات گفت. شدعلت زخم زبان و دهان آب بنو

روحاني متدين و پيرمردعاجزرا به جرم داشتن عقيده اي كشتن، آن هم بدان وضع دلخراش، به خصوص كه قاتل برادرزاده، وي               

زشـتي ايـن عمـل    البته مخالفين اين فرقه تـا آن جـا كـه توانـستند در        . باشد، جرمي است كه به هيچ گونه پرده پوشي نمي توان كرد           

مطالب مفصلي گفتند و نوشتند و حتي زشتي اين عمليات به حدي بوده كه بعدها اهل فرقه نيز به تندروي هـاي قـرة العـين چنـدان                            

چنان كه خواهيم ديد، ميرزا حسين علي بعدها درحق قرة العين و تندي هاي وي گفته اسـت كـه قـرة                      . روي رضايت نشان نداده اند    

  .كمتي كرد وهنوزازكله مردم نمي توانيم به درآوريمالعين يك دفعه بي ح

بـي حـد   به هرحال اين عمل قرة العين تاثيرعجيبي درمردم قزوين كرد و مردم كه نسبت به مجتهد اعلم و بزرگوارخـويش ارادتـي                   

مـسلمانان او را    كـشته شـدن      كه پس از   -محمد پسرملا محمد تقي      او را نمودند، بخصوص كه ملا        داشتند جدا تقاضاي قصاص قاتلين    
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اجراي حكم اخذ و قتل كشندگان پدر،       ردرد گاه پدركشي هم بدان اضافه شده پ        براثركينه رفتارگذشته كه آن    -شهيد ثالث خواندند  

  . 91خاصه قرة العين، جهدي فراوان كرد

يرازي درنـزد حـاكم     ولي يكي ازبابيـه بـه نـام سـيد صـالح ش ـ            .  اين قتل حكومت دست به كار توقيف و حبس مظنونين شد           پي      در

صريحا اقراربه قتل نمود تا مگرسايررفقا وهمكـاران را از قتـل برهانـد ، حكومـت وي را نيـز توقيـف نمـود، ولـي دسـت از تعقيـب                                

  . برنداشت

ازآن جمله ميرزاصالح عرب و ميـرزا ابـراهيم   . بابيه را گرفتند و به طهران فرستادند     بالاخره پس ازپرسش واستنطاق، شش نفراز 

ديگرقاتـل اصـلي يعنـي    زعراق عرب تا قـزوين آمـده بودنـد و        محلاتي كه هردواز واردين به مسائل شيخيه بوده وهمراه قرة العين ا           

شـي ملقـب بـه      ه به اصحاب ملامحمد علـي بارفرو      ريخت و يك چند متواري بود تا آن ك        دست مامورين بگ  كه از ميرزا صالح شيرازي    

شـيخ خواسـت آتـش را    . گلوله توپ برسرپوش اتاق ملامحمدعلي افتاد و آتش گرفـت طرف قواي دولتي قدوس پيوست و روزي از   

  .خاموش نمايد اما گلوله ديگري برسرش آمده او را هلاك كرد

قبـل از رسـيدن بـه تهـران               ازاين شش نفرحاجي اسداالله چون فوق العاده پير بود، براثر رنج وسفروسخت گيري هاي مـامورين                 

رب را نيز به ملا محمد سپردند و به دست وي سرش بريـده شـد ولـي شـيخ صـالح شـيرازي قاتـل اصـلي                            درگذشت و شيخ صالح ع    

  .چنانكه گفتيم موفق به فرارگرديد

     ملا محمد كه هنوزازقتل پدري شريف و بزرگوارسوزان و ملتهب بود، مي خواست كه سه نفر بعدي را نيز بكشد، ولي ناصرالدين                      

 ملامحمد هرقدرالتماس كرد مفيد نيفتـاد تـا بـالاخره بـدان راضـي شـد كـه آن سـه را بـه قـزوين بـرده                            .شاه بدين امر رضايت نداد    

ملا محمد سه تن قاتل را به قزوين برد ولـي طـي بلـوائي دو              . شاه اين پيشنهاد را قبول كرد     . دورقبرپدر بگردانند و سپس آزاد نمايد     

ته شـدند بـه ايـن معنـي كـه صـاحبان دعـوا آن دو را بـه درختـي بـستند و                         و شيخ طاهر نيز كـش     نفر ديگر يعني ملا ابراهيم محلاتي       

  .شك نيست كه ملا محمد نيز به قتل آنان راضي بوده. درمعرض تماشاي مردم، مردم هجوم كرده آنها را مجروح و مقتول ساختند

بـا آنكـه جـرمش ثابـت        ي ديد قرة العين     م     با اين همه مجازات وقصاص، باز هم ملا محمد امام جمعه تشفي نيافت بلكه از اين كه                  

مود و نتيجـه ايـن شـد    شروع به سروصدا و فعاليت ن   به همين نظر  . شونتش افزوده مي شد   است هنوز زنده مانده به حق بر خشم و خ         

  .تحت نظر بود سخت گرفتندي برد وازطرف ملا محمد شوهرش نيزمكه كار را برقرة العين كه درخانه حاكم به عنوان توقيف به سر

    چون دراين هنگام ازبزرگان بابيه كسي بدو نزديك نبود، وي كاغذي به تهران براي ميرزا حـسينعلي پـسر ميـرزا بـزرگ نـوري                         

نامـه قـرة العـين مـشعربروضع        . اين شخص و برادرش ميرزا يحيي صبح ازل ازاولين گروندگان باب و بدعت نوين وي بود               . فرستاد
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به تهران براي بابي ها لزومي تمـام داشـت، بخوصـوص            نجات قرة العين ازحبس وآمدن او     . بودعلي  حال وي واستمداد ازميرزا حسين    

مي شود فكرتشكيل انجمن بدشت و طرح بدعت هاي سوء اين فرقه درميان بود و بديهي است بدون وجود قرة                    كه همچنان كه ذكر   

طايفه فرهادي  زا حسين علي نوري، ميرزا هادي از       مير .العين كه از بانيان اين اساس بود انجمن عمومي نمي توانست تصميمي بگيرد            

يك نوكربـه   انواده خود توانست قرة العين را ازخانه ربوده مخفيانه به اتاق            ان خ قزوين را يه ياري قرة العين فرستاد واو به كمك زن          

ادي خود را بـه قريـه انـدرمان    ع مامورين حكومت نيفتدازراهي غيراين كاروان كوچك براي آن كه به چنگ. نام قلي به تهران آورد  

  . نزديك حضرت عبدالعظيم رسانيد

خـود موسـي     رفت و قرة العين را همراه برادر       اين نقطه، قلي براي اعلام ورود طاهره به خانه ميرزا حسين علي شبانه به اندرمان                  از

 بـه طـرف خراسـان روانـه شـدند و در ناحيـه                سـران بابيـه    اين واقعه ازچند روز پس    . ، فرستاد به خانه اي كه براي او تهيه كرده بود        

  :اين عده به دو اردو تقسيم گرديد. از خراسان هم ملا محمد علي قدوس به آنجا رسيد. بدشت متوقف گرديدند

  .    يك دسته تحت رياست ملا محمد علي بارفروشي ملقب به قدوس، دسته ديگر به رياست قرة العين و ميرزا حسينعلي نوري

از مشرق به خير آباد و از طـرف جنـوب بـه قريـه                 بدشت ناحيه اي است محدود از شمال به كوه هاي بسطام و دامنه كلاته              «            

 مـي  آثار و خرابه هائي از كاروانسراها و آب انبارهاي شاه عباسـي درآن ديـده  . مغرب به باغ زندان و شاهرودسعيد آباد و از طرف  

افله ها و مسافرين خراسان و طهران ومازنـدران بـوده، اهميـت بيـشتري داشـته ولـي پـس                     مرور ق شود وچون در قديم محل عبور و      

شـاهرودهفت   مـسافتش تـا   . آن مي گذرد اهميت سابق خود را از دسـت داده اسـت             ازاحداث جاده اتومبيل رو كه از يك كيلومتري       

 ون جـزو دهـستان زيراسـتاق      وري، اكن ـ سيمات كـش  ز نظـر تق ـ   بدشت ا . استكيلومتر وداراي آب وهوائي معتدل وزميني حاصل خيز       

سـه نفـر   . علت حركتش بي اطلاع بودند، متوقـف   بقيه از مقصد و    نفر،دراين ناحيه كاروان بابيه كه جزسه چهار      . ازتوابع شاهرود است  

  .ستقرشدندا مپيشواي آنان هر يك در باغي سكونت گزيدند و سايرين نيز درچادره

تعيين تكليف بابيه با دين اسلام و اعلام جـدائي و مخالفـت             ي نجات باب از زندان ماكوديگر     يك: دبواجتماع بدشت براي دو منظور         

بـه مـاكو،   راجع به نجات باب، چون مسافرين زياد ازآذربايجان به تهران مي آمدند بخصوص كـه بابيـه خـود             . صريح با ديانت اسلام   

، وضع سخت او را به اطلاع ياران خود رسـانده بـود، بابيـه               بابديدارمي كردند وازجمله ملا حسين بشرويه اي پس از         مكرر سفرهاي

  .تصميم به نجات او گرفتند

قيمتي هست باب را ازمـاكو يـا بـه قـول سـيد علـي محمـد ارض باسـط                     ان بابيه دربدشت اين شد كه به هر          نتيجه تصميمات بزرگ    

تا كليه مومنين به بـاب را تـشويق بـه مـسافرت بـه مـاكو                 را چنين نهادند كه دعاة و مبلغين به اطراف بفرستند           رتيب كار برهانند و ت  

اگرشاه مخالفت كرد با حمله بـه سـرباز         . آن كه اجتماع به اندازه كافي قدرت يافت از شاه درخواست عفو باب نمايند              وپس از  نمايند
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 گرفـت و نتوانـستند   خانه و قراولان سيدعلي محمـد را از زنـدان خـارج كننـد و در مقابـل دولـت بايـستند و چنانچـه دولـت سـخت               

فكـري او   يم قرة العين بيش ازديگران اصرارداشت وايـن پيـشنهاد اثر          دراخذ اين تصم  . 92ايستادگي نمايند به خاك روسيه پناه برند      

  .مخصوصي به سايرين قبولاند كه به كمك فصاحت و شوربود

 قيد وبندي را ازدوش خود بردارد به همين جهـت      قرة العين زني بود كه مي خواست هرگونه       .     اما موضوع دوم به اين سادگي نبود      

درابتدا نسبت به كليه ظواهرشرع اسلام تظاهرمي كرد، ولي باطنا ازقيود ورسومي كه هرآئينـي ازداشـتن آن                  مقابل مردم،   با آنكه در  

ربـاب ملغـي و     كـه اصرارداشـت آنچـه اسـلام آورده درهنگـام ظهو            آن گونه اشخاصي بـود     از قرة العين هم  . ناگزيراست دلتنگ بود  

قـائم ديگرمنـسوخ اسـت و چـون قـائم           ف نمايد، پس شريعت اسـلام از ظهور       مذهب تصر  وچون باب قائم حق دارد در      منسوخ است 

. ليف از گـردن مردمـان سـاقط اسـت         دون و تكميل نكرده است، زمان، زمان فترت است و كليه تكا           هنوزاحكام و تكاليف جديد را م     

مي كرد و ملا محمد علي بار فروشـي هـر چنـدخود نيـز چنـين مـي                    ي عقائد قرة العين را تاييد     سينعلسه نفر روساء بدشت ميرزاح    از

  . خواست ولي جرات ابراز اين معني را نداشت

. احت و وجاهت وي سـپرانداخت     برريا و تظاهرملا محمد علي غلبه كرد واو نيزدر برابرحسن و فص               بالاخره افسون آن زن عجيب      

قرة العين خـود مـشگل را       . ي امرموافقت حاصل شد، پيدا كردن راه حل اين منظورسخت مشكل مي نمود            آنكه درقسمت نهائ  پس از 

رج امرازدوحال خـا . من روزي در هنگام موعظه روزانه بي حجاب خود را به مردم مي نمايانم       : بدين معني كه پيشنهاد كرد    . حل نمود 

 و براي شكايت نزد قـدوس كـه درآن          تزلزلند اعتراض خواهند نمود   المطلوب يا جمعي كه درحال      نيست يا خواهند پذيرفت كه فهو     

ز نگـه خواهـد     وي ايشان را به سخنان گرم و نرم ولي دو پهلو و موجب شك چنـد رو                . مجلس حاضر باشد خواهند رفت    روز نبايد در  

لالـت و موعظـه بـه راه        و د بايد با نـصيحت     ) مستحق اعدامند برخلاف مردان كه    (   ذهب اسلام زنان مرتده   داشت و چون به موجب م     

و روزي با من مباحثه خواهد نمود ومن دراين مباحثه وي را مجاب خـواهم  ، قدوس مرا مرتده اعلام خواهد كرد    راست هدايت شوند  

ايـن نقـشه   . كرد تا مردم قانع شوند بخصوص كه تا آن وقت شور و حرارت اوليه ازبين رفتـه و چـشم و گـوش آنـان پرشـده اسـت                      

 اجراي آن آماده گرديد درروزمعين، بابيه به طريق مالوف براي شنيدن سخنان             اق آراء تصويب شد و قرة العين براي       شيطاني به اتف  

قرة العين كه درآن روز بهترين لبـاس خـود   . چه معمول اين بود كه هر روزيكي براي آن گروه موعظه كند           . قرة العين حاضر شدند   

به كمك مشاطه به بهترين وضعي آراسته بودحسب المعمول در پشت پرده ود را ورت گندمگون وحسن خداداد خرا دربركرده و ص 

فصاحت عجيب و حرارت كلمات به خـصوص اضـطراب وي در برابركـارفوق العـاده اي كـه مـي       . قرارگرفت و شروع به سخن نمود 

  :وي گفت. مقوله بودبديهي است كه سخنان او از چه . خواست انجام دهد، تاثير كلام وي را به حد اعلي رسانده بود

                                                 
 .١٧٨فتنه باب، اعتضاد السلطنه صفحه 92



  ٧٢                                       

اي اصحاب اين روزگار از ايام فترت شمرده مي شود امروز تكاليف شرعيه يكباره ساقط است و اين صـوم و صـلوة         ...«         

 يكي كند تازه شـريعت خواهـد        اين اديان مختلف را   اليم سبعه را فرو گيرد و     آنگاه كه ميرزا علي باب اق      .كاري بيهوده است  

هرتكليف كه از نو بياورد بر خلـق روي زمـين واجـب خواهـد           . را در ميان امت وديعتي خواهد نهاد      آورد و قرآن خويش     

 ـ                    . گشت شاركت بـسپارند و در امـوال       پس، زحمت بيهوده بر خـويش روا نداريـد و زنـان خـود را در مـضاجعت طريـق م

  »...شريك و سهيم باشيد كه در اين امور شما را عقابي و عذابي نخواهد بوديكديگر

درميان همين بحث پرحرارت بـه اشـاره قـرة العـين پـرده بـه يـك سـوافتاد و قـرة العـين همچنـون زنـان پريـروي افـسانه اي                              

اثراين عمل شديد بود چه عده اي دستان خود را بر صورت گرفتـه              . شددربرابركساني كه منتظرهمه چيزبودند جزاين منظره، ظاهر      

قرة . حل فرار كردند و تنها چند نفري خيره خيره به حسن و جمال وي نظر دوخته بودند                صدا به اعتراض برداشتند وعده اي ازآن م       

ره ميـرزا حـسينعلي عبـاي خـود را           و بالاخ  العين براي جلب قلوب، چند قدمي در ميان صفوف آنان رفت ولي اين كار نتيجه اي نداد                

دل داشتند، بـزودي حـس كردنـد كـه          ند وهنوزايماني در  كساني كه قدري باهوش بود    . ردانداخته وي را از صحنه بيرون ب      بردوش او 

بـه صـورت    د را ترك گفتند، ولـي عـده اي ديگر         كيش جدي  را كناركشيدند و   همان لحظه خود   واز اين مقدمات براي چه نتايجي است     

  .اعتراض به نزد قدوس رفتند و قضايا را براي او بيان نمودند

  :      قدوس اظهار تعجب كرده گفت

  .»اما شايدهم مقصود بزرگتري داشته باشد. ر چنين است كه شما مي گوئيد قرة العين مرتد شده استاگ«          

دل ائي يكي به نعل ويكي به ميخ ، در       عين آنكه مطابق عقيده و سليقه معترضين صحبت كرد، باكلمات دوپهلو وجمله ه            قدوس در      

  :ب گفتمثلا راجع به كيفيت حجا. معترضين ايجاد شك و شبهه نمود

امـا شـما بايـد بدانيـد كـه          . هرچند كه جنبه عرفي حجاب بيشتر از جنبه شرعي آن است ولي بالاخره لازم مي باشد               «          

. درصدراسلام هم زنان بي حجاب بودند، تا وقتي كه يكي ازاعراب بي ادب نسبت به عايشه زوجـه پيغمبراسـائه ادبـي كـرد                   

ن همه به اين كيفيت امروز حجاب معمول نبوده در قرآن هم فقط راجع بـه زنـان                  بااي. ازهمان لحظه آيه حجاب نازل شد     

، حـافظ عفـت و نـاموس زنـان ماسـت            چه گذشته از آنكه سنتي شده است      . با اين همه وجود چادر لازم است      . پيغمبر است 

       ». نمي كردندغيرازاين جاري شده بود ، مردان باآن خو مي گرفتند چنين سخت گيرياگر رسم براين كه محققاگو

بايـد   )ع(تنهـا مهـدي     .     اما درمورد نسخ قرآن و رفع تكاليف و وضع شريعت جديد هيچ كس جرات اظهارچنين مطـالبي را نـدارد                   

  .قرآن است براي ما تشريح كندآنچه را منظور

دل پـاك و سـاده آنـان    د و دررمي كبه بدعت جديد پرو در ضمن هم گوش آنان را    بدين ترتيب قدوس با معترضين كنارمي آمد  

درخلال اين چند روز قرة العين كساني را كه نسبت بدو وفادار مانده وعمل او را درعـين مـصلحت تميـز داده        . ايجاد شبهه مي نمود     
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در ضمن هم ملا محمد علي قدوس وي    . بودند به دور خود جمع كرده آئين يا بهتربگويم بدعت جديد را براي ايشان توضيح مي داد                

  :گفتندجوان ازياران قرة العين از دروارد شدند وروزي قدوس در محضر درس معمولي خود نشسته بود كه دو نفر. ا كافر خواندر

بـا مـا    . ايـن رسـم نيـست     . دما بدگوئي كرده اي   ارت بحث و مكالمه داشته باشيد از      مي فرمايد كه شما بي آن كه جس       ...         

  .....خواهد گشتالب اطاعت كرده از گفتار خود بازغب شد ازكه مغلواين صورت هردر. مباحثه كنيد

  :قدوس گفت     

  .» نيستم او را ملاقات كنم يا با وي بحثي نمايماين زن از دين خارج شده و من مايل«          

  :مرد گفتندآن دو     

شما را خواهيم بريد يا اين      بريم واگرنيائيد سر  به لطف و خوشي نزد ايشان ب           اين جواب ماموريت ما نيست، ما ماموريم كه شما را           

  .اين سه صورت كار بيرون نيستاز. كه شما ما را بكشيد

  :     قدوس رو به اصحاب خود كرده گفت

  .»راي راي شماست، هرچه بگوئيد مطيعم       « 

 صـحنه سـاختگي قبلـي     ولعين رفـت ريختن خون ترجيح دادند و قدوس به نزد قرة ابحث شديد مباحثه را بر   يكازمريدان پس        

درمقابـل  و تشكيل شد و قرة العين شروع به سخن كرد و ثابت كرد كه مطابق اخبارواحاديث، مهدي بايد حقايق را به مردم بيـاموزد                      

گفتـاروكردارقرةالعين  كـرد كـه     ده اقرار طبق نقشه قبلـي حـساب ش ـ      قدوس بر . بياء و سلف بي ارزش است     او، عمل و قوانين كليه ان     

گفتارسابق خود نسبت به وي معذرت خواست و كليه اصحاب بدانند اين صحنه ها تماما ساختگي و مطابق نقشه بوده          ب بوده واز  صوا

  . 93سراطاعت نهادند و بدعت جديد را پذيرفتند

را لباس حقيقت   كورافسانه باغ اپي   و ديگر افتادند زن و مرد در يك         وقتي كليه افراد مجتمع در بدشت آئين اباحي جديد را پذيرفتند          

بـه  و به اندازه اي افتضاح كردند كه حتي مورخ متدين بابي حاجي ميرزا جاني نتوانسته است آن را ناديده بگيرد و با آنكـه  پوشاندند  

تاويلات و تفسيرات دورو درازازآيات واخبارولفاظي و جمله پردازي خواسـته آن را نيكـو جلـوه دهـد ولـي نتوانـسته اسـت وچـون                           

مان افتضاح اين امر به شياع رسيده بود حاجي ميرزا جاني اصرارمي كند كه اين مطالب مهمل است واگرهم بوده به علتـي                       درهمان ز 

  :مثلا جائي مي نويسد. بود

  بر ايشان احكـام مـي نويـسند تـا مـردم قـوه          هرگاه مردم در اول ظهور قوه تحمل امر توحيد را نداشته باشند ايضا            «          

  .قت نسخ مي شودآن و. بگيرند
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تا آن كه حقايق ثابت گردد وسير در نبوت نماينـد كـه جنـت احـديث                 جعت كم كم مرفوع مي شود        ولي درمدت ر         

عرض نمودم كه گوش به حرف هاي واهي مردم نكنيد كه جمعي رفتنـد       همين قدر .  نيست الحال محل ذكر آن   . بوده باشد 

« كردنـد تنهـا     » مردمان بزرگ « اما كاري كه اين   » .94ردمان بزرگ بودند  در بدشت و هرزگي كردند تا بداني كه ايشان م         

ن پيـروان بـاب از نـوع        نبود بلكه به قول ميرزا جاني در قشون ملاحـسين بـشرويه از جـدي تـري                » حرف هاي واهي مردم     

ي هـا را  ملاحسين گفته بود مـن بدشـت   اردوي مازندران بسيار سخت گيري مي شد و حتي   خبري نبود و در   كارهاي بدشت   

  !.تطابق  يافت» ارض اراده« بود بر» سماء مشيت«  خودشان هرجاخلاصه در بدشت به تعبير 95حد مي زنم

خسته شدند و شـب هنگـام برآنـان         96و سرورشان   وازشورهاي و هوي ايشان      بدشت تحمل اين وضع را نكرده از            بالاخره ساكنان 

آن ناحيه تمام قوانين مذهبي وعفت و ناموس اخلاقي را زير پا گذاشـته بودنـد،                در اين جهت بابيه كه بيست و دو روز        به. حمله بردند 

  :  مي گويدچيده بود چنان كه حاجي ميرزا جاناز بدشت خارج شدند، ولي خبرافتضاح همه جا پي

 كجا كه حضرات مي رفتند     مازندران شهرت يافته هر    آن صفحات ت بدشت قدري راست و قدري دروغ در       خبر كيفي «         

 به ميانـه سـروازاين محـل بـه     آن جاد جمعيت بابيه به شاهرود رفتند واز      هر چه تمام تر بيرون مي كردن       ايشان را به رسوائي   

» انـدك انـدك دل در قـرة العـين بـست     « علي به قرة العين سخت نزديك بـود  طي راه ملا محمدچون در. زوار رسيدند 

د و سارباني  كه مهار شتر داشت شعري چنـدان شـاد كـرد بـدين                 يك محمل نشستن  وعاقبت كار براين پيوست كه هر دو در       

در يكي  . اين اشعار را با آهنگ حدي تغني مي كرد و طي مسافرت مي نمود              شمسين و قران قمرين است و      شرح كه اجتماع  

  97».و با او همخوابه شداز اقراء هزار جريب وي به اتفاق قزة العين به حمام رفت 

  .عقيده و كيش ايشان آگاهي يافتند برآنها تاختند واموال واثقال ايشان را به نهب وغارت بردندچون مردم هزارجريب از    

 نقطة الكاف مي كند تاييد مي شود، هرچند       ا اشاراتي كه حاجي ميرزا جاني در      اعتضادالسلطنه مورخ مسلمان است ب         اين شرح كه از   

  .نمي خواهد بگويدكه حاجي ميرزا خاني نگفتني ها را 

جدائي مـي   و قرة العين و ميرزا حسين علي ازطرف ديگر        طرفي   گونه وقايع بين ملا محمد علي از       اينبروزبراثراين نقطه به بعد         از 

وازآنجا به نوررفتند درغارت دل وديـن واغـواي مـردم           ) بهشهر حاليه ( به بندرجزواشرف رف بار فروش ودسته اخير    اولي به ط  . افتد

  .وشش بكار بردندوانستند سعي و كچندان كه ت
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خانه حاجي ملا محمد شريعتمدار ماند، ولي چون وجودش مايه فساد بود، سـعيدالعلماء و               حين حركت به نور، آن زن مدتي در            در

 وي بالاجبارازراه آمل به طرف نوررفـت و پـس ازاقامـت كوتـاهي درسـعادت آبـاد و                    ساير علماي مازندران مانع از توقف وي شده،       

  .ك ميرزاحسينعلي بود رفتبه سياه نوركه مولد و ملوازآن جا داركلا و قريه 

. خلال اين مدت ساير پيروان فرقه بابيه بساط خونريزي شيخ طبرسي را به پا كردند و آن هنگامه فجيـع را بـه وجـود آوردنـد                              در

ه بودند و قـرة العـين بـه چنـگ سـپاه      ولي قشون دولتي اطراف قلعه را كاملا محاصره كرد      قرة العين برصدد برآمد كه به قلعه برود،       

  . 98گرفت كه بعدا شرحش خواهد آمد ميرزا محمود خان كلانتر تحت نظرقرارخانهدر و اورا به طهران فرستادند ودولتي افتاد

دراين جا ميرزا يحيـي نـوري معـروف بـه صـبح ازل را      .     قرة العين پس ازتبليغ درنورعازم بارفروش شده به قدوس ملحق گرديد   

بـه  .  برده و ظـاهرا قـرة العـين ازآن جـا بـاز بـه نوررفتـه اسـت                   قات كرده به دستور قدوس، صبح ازل را به جايي كه مامور بوده،            ملا

صـفحات مازنـدران    در) 1265 جمادي الثانيه  -1264شوال(مورخين بابي قدرمسلم آن است كه وي در تمام طول جنگ طبرسي           نظر

نـور بـه دسـت      مكررا صبح ازل را ملاقات كرده وعاقبت پس ازخاتمه جنگ طبرسي در            اين مدت را وعلنا مشغول تبليغات بود ودر     س

  .اهالي دستگير و تحت الحفظ به تهران اعزام شده

رفت به آن بالاخانه ممكن نبود، باز    اده بودند كه جز با نردبان آمد و       محل توقف او را در بالاخانه اي قرار د            با اين كه درخانه كلانتر    

زن هاي بابي به عنوان رخت شوئي و بهانه هاي ديگر وارد خانه شده و با او ملاقات مي          .  و با بابي ها ارتباط داشت      راحت نمي نشست  

مي فرسـتادند    وي مي رساندند يا به صدقه و نذر        مكاتيب را غالبا درجوف ماكولات كه به      . با خارج مي شدند   ارتباط او  كردند و وسيله  

با بعضي كناسه و قلامه ها كه درگوشه هاي حجره افتاده بود مي نوشـت          . هاي خوردني مي گرفت   پنهان مي نهادند بقيه تره و سبزي        

  . 99وآن قطعات را لوله كرده واز بالا به پائين مي افكند و نسوان بابيه گرفته به درمي بردند

 كني و حاج ملا محمـد انـدرماني   علماء معروف آن زمان تهران را به نام هاي  حاج ملا علي ناصرالدين شاه دو نفر از    «          

آن زن درجـواب دوعـالم       آورنـد، ولـي   نند وي را از ضلالت و گمراهي بدر       وي فرستاد، تا شايد بتوا    چند بار براي نصيحت     

ديد، فرمـان    بالاخره كه وي را در ضلالت خويش ثابت       . شيطان پائين نيامد  خرازمذكورهمچنان به سخنان خود ادامه داد و      

. نيمه شبي مامورين دولتي وي را از خانه ميرزامحمود خان كلانتر تحويل گرفته به باغ ايلخاني بردنـد                 . دداد تا وي را بكشن    

بـاغ بـا دسـتمالي كـه بـه          وي را در  كل بود، فراش هاي او      اموريت تعقيب و اعدام بابي ها به عهده عزيزخان سردار         م چون

بـه  آن چاه را با خاك و سنگ پركردند و بدين ترتيـب              سر وردند و او را در چاهي افكنده      گردنش بسته و كشيدند به قتل آ      

خونريزي بي شماري شده و حتي از كشتن عموي خويش نيز دريـغ نكـرده         ور و فتنه زني كه خود موجب قتل و        حيات پرش 
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عه شهر در زمـان ناصـرالدين شـاه درداخـل           باغ ايلخاني كه آن روزگار خارج شهربوده ولي پس از توس          . بود خاتمه دادند  

  .100افتاد و اكنون جزء بانك ملي و محل كتابخانه آن مي باشدشهر

عايش را دنبال وعلني كند، اما      بدين سان شاگردان سيد كاظم رشتي به باب گرويدند و دراين جا اواين آمادگي را پيدا كرد تا اد                        

او بشارت دهند، به متابعـت و  ا مردم را به ظهور   نه ايران كرد ت   ابتدا باب پيروان خود را ازعراق روا      . اين راه با مشكلاتي روبرو شد     در

داشته و تاكيد نمود كه تا دستور ثانوي نام او را سـخت مكتـوم بدارنـد، بعـد                 ي وي دعوت كنند و آن ها را اظهاراسمش بر حذر          پيرو

ض اسـلاميه نـام     درفـرائ كربلا تاليف كرد رسـاله عدليـه        ام گرديد، نخستين كتابي را كه در      خودش مشغول تاليف كتب و تدوين احك      

آن وجود داشت كه   هم در خرافات  ها را پشت سرانداخت ضمنا بعضي از      داشت كه بعضي فرائض اسلام را درآن نوشته بود اما بعد آن           

بيست سوره يا فصل مي     سپس به نوشتن شرح سوره يوسف پرداخت، و آن كتاب ضخيمي داراي صد و             . آنها را احكام قطعي قرارداد    

  : سايرتاليفاتش نوشته استوي دراين كتاب و. باشد

اگرمحمد گفته است بشر از آوردن      . كه من از محمد افضل مي باشم چنانچه كتاب من، از قرآن محمد افضل است              ...«         

يك سوره از سور قرآن  من عجز دارد؛ من مي گويم بشرازآوردن يك حرف از حروف كتاب من عجز دارد؛ زيـرا محمـد                         

  »!نقطه مي باشممقام  الف و من دردرمقام

سيد علي محمد وقتي دعات خود را به بلاد فارس فرستاد؛ به آنها دستور بليغ داد تا جديت كنند وبه هرطريقي ممكن شود اسـم                

تـا برمردمـان   وي را بالاي ماذنه ها و منابر ياد كنند و بعد از آن اهتمام زيادي نمود تا وسائلي فراهم ساخته و سفري به حجاز بـرود                         

كه مهدي موعود ازمكه معظمه ازميان ركـن و     اده اشتباه كاري كند و به ايرادات مردم خاتمه دهد زيرا مسلمين درانتظارآن بودند             س

حجازرا به اصحابش پيشنهاد كرد؛   ي دانستندازاين رو باب موضوع سفر     مقام با شمشير ظاهرشود، بدين جهت ادعاي باب را مردود م          

از بـصره بـه يـك كـشتي شـراعي           سپس از كوفه به بغداد و ازآنجا به بـصره رفتنـد و            . ودنداستقبال نم قريب به هجده نفرازآن ها را       

   101.به قصد حجاز حركت نمودند) هجري1259(نشستند، در سال

را عمومـا و حـاج      به شهر كرمان رفت تا مردم آن شهر       وي به اتفاق ملا صادق خراساني       .     يكي ازآن دعات ملا محمد مازندراني بود      

آن جهت بود كه  خان ازحاج محمد كريمخصوصي آنها به    نظر. خصوصا به مسلك باب دعوت كند     حمد كريم خان قاجار كرماني را       م

.  بزرگ ترين زعماي طريقه شيخ احمد احسائي و بزرگ ترين شاگردان سيد رشتي بود              بزرگان علماي شيعه واز   خود از   وي درعصر 

) ع(ه سجاديه نوشته شده بود و پاره اي ازخطب وي را كه به شيوه خطـب اميرالمـونين  كه به سبك صحيفرسائل باب را  بعضي از آنها  
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با خودشان برداشته بودند و نيز نامه خـصوصي      و بعضي ازگفتاراو را كه به سبك قرآن بافته شده بود           غه نگاشته شده بود   درنهج البلا 

  .باب را كه به حاج محمد كريم خان نوشته بود همراه داشتند

 درآن نامه حاجي را دعوت كرده بود كه به وي ايمان بياورد، احكام قرآن را كنار بگذارد و پرچم عصيان را در مقابـل قـرآن                               باب

  .برافرازد

  .    در آن نامه به بعضي از اخبار كه مي گويد مهدي شريعت تازه و كتاب جديدي مي آورد استدلال كرده بود

ايقاظ الغافل و البطـال الباطـل فـي رد    « ج محمد كريم خان سابق الذكر آن را در كتاب خود      از مضامين نامه وي چيزي است كه حا       

               :نقل كرده و ترجمه آن چنين است» الباب

مـا  درانتظاراوامر. آن جـا خـواهيم آمـد      به  و به شيراز بيا، تا ما هم بعد ازمراجعت از حجاز          برخيزد، هرقدر مي تواني لشكر تهيه كن         

  .باش

در مسجد جامع مجتمع ساخت، سپس نامه باب        ظم شهروافاضل قوم خود را با آن دونفر           حاج كريم خان بعداز دريافت آن نامه اعا       

ج گشته، حتي عبارات كتابش مشوش دين مبين اسلام خار   وي همان نوشته ها ثابت كرد كه اواز       ر واز و رسائل وي را براي آنها خواند      

پس به شمارش غلط هاي موجود درآن نامه خصوصي شروع كرد تا آن كه بيست . مي باشدرسي دورعربي و فاوائد صرف و نحوقازو

داعيـان وي آنهـا را بـه جـائي كـه      خفيف كـردن   وخوار و ختن اغلاط اقوال باب واثبات كفراو     ساو بعد از آشكار   غلط ازآن نامه گرفت     

   102.آنجا آمده بودند، برگردانيداز

شرويه، كـه مفتـون او      ملا حـسين ب ـ   آن جا اظهارداشت ولي به جـز      امرباب را در   به خراسان رفت و    ت وي كسي بود كه    جمله دعا      از

  .او پيروي نكردشد، كسي ديگراز

وي . منسوبين به علم بود كه پيش ازديدن بـاب بـه وي ايمـان آورد              او نخستين كسي از   .  درخراسان بود      بشرويه يكي ازعمال باب   

  . و باب او را باب الابواب ناميدهدنزد بابيان شان و مقام بزرگي دار

او ركن بزرگي . حقيقتا اين مرد يكي از داهيان عصر خود بود و درتدبير، قواي جسمي، استحكام عضلات و ثبات قلب بي نظير بود         

ه همه ايـن هـا   او بود كه زمينه پيشرفت كار باب را فراهم ساخت و درامر باب سهيم و شريك بود، چنان ك                . ازاركان بابيه بوده است   

  .ازاخبارجنگ هايش معلوم خواهد شد

  :    اما علت اختصاص خراسان ازميان ساير بلاد شرقي ايران به اين دعوت وجود خبري است كه مي گويد
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احمـد و بيهقـي     ) وقتي ديديد كه پرچم هاي سياه ازخراسان مي آيد به طرف آن برويد زيرا خليفه خدا مهدي درآن مـي باشـد                          ( 

ب دلائل النبوه نقل كرده اند پس اختصاص خراسان بدين دعوت به اين لحاظ بوده كه بتواند اين خبررا با دعوت خود تطبيـق                        دركتا

كند چنان كه آن لشكري از بابي ها كه به رياست ملا حسين بشرويه اي ازخراسان به جنگ مسلمين آمده بودند، عمـلا پـرچم هـاي                  

اما سبب اختصاص دعوت به كرمان پس وجـود حـاج محمـد             و. دند مهيجينشان برافراشته بو   سياهي به همين منظور بر بالاي سرهاي      

     . دست داشتند، بود وي از بزرگان سلسله قاجار كه درآن وقت حكومت ايران را دركريم خان در آن شهر بود زيرا

اقـران خـويش كـه عمومـا         ميـان امثـال و      و به تحصيل علوم اسلامي پرداخـت تـا از               حاج كريم خان رياست و سياست را رها كرد        

بايد يادآوري نمائيم كه حاج كـريم خـان درمجلـس درس سـيد              . شاگردان سيد كاظم رشتي بودند تبرزي به علم و دانش پيدا كرد           

حاج كريم خان هنگامي كه تحصيلاتش درعراق خاتمـه پيـداكرد، اجـازه اجتهـاد گرفـت و بـه           . كاظم رشتي باب را كاملا شناخته بود      

ديرزماني در نشرتعليمات و اعتقادات استادش سيد كاظم رشتي و شيخ احمد احسائي كوشـش كـرد تـا                   . ر كرمان مراجعت كرد   شه

با باب مساعد شده بـود      بدين جهت رياست دروجود حاجي نامبرده جمع شده بود واگرقضا وقدر           جمعي بسيار به دورش گرد آمدند     

ت شيخيان كه درآن زمان يك چهارم مردم كرمان مي شدند بـه او تمايـل پيـدا مـي                    واين مرد هم با وي همراه شده بود؛ تمام جمعي         

.  و دلائل قـاطعي بركفـر وي اقامـه نمـود           كردند واوبه مقصود خود مي رسيد ولي از بد اقبالي باب حاج كريم خان برعليه او قيام كرد                 

  . كتاب هاي متعددي برعليه او نوشت و نقشه او را نقش برآب ساخت

با وجود اين سيد علي محمـد بـه فرسـتادن دعـات خـود بـه                 ) و بعد فلات حين مناص    ( اختصاص دعوت او به كرمان      ن بود سر       اي 

باب با دعـات خـود سـفارش مـي          ( خراسان و كرمان قناعت نكرد و دعاتي هم محرمانه به تبريز وسايرشهرهاي آذربايجان فرستاد             

حرمانه، سري نهفتـه بـود كـه مـا     دراين دستور م). يده را به مسلك او دعوت كنندكرد كه فقط مردمان ساده، نه مردمان عاقل و فهم   

تميز صحيح از ناصحيح مشكل نباشـد پـس   يريم پرده از روي آن برداريم و يا كمي پرده را عقب بزنيم تا برخوانندگان محترم            ناگز

  :چنين مي گوئيم

كـه از بزرگـان علمـاي شـيعه و اعـاظم فرقـه        لقب به حجة الاسـلام بـود      درآن وقت در تبريزعالم فاضلي بنام ملا محمد مامقاني م              

به نام حاج ميرزا شفيع ملقب به ثقة الاسـلام          بعد ازاوعالم بزرگ ديگري     . شيخيه بلكه رئيس بزرگ آنها بعد از سيد كاظم رشتي بود          

 از بزرگـان فقهـاء مـذهب جعفـري و         ان و  دو عالم از روساي فرقـه شـيخي        اين. بود كه او هم از بزرگان علما و فضلا محسوب مي شد           

تادش سيد كاظم داشـتند ، آن دو        نزد اس و موقعيت وي در   معرفت كاملي به احوال باب      ين شاگردان سيدكاظم رشتي بودند و     موجهاز

  .تبريزداراي وجاهت غير قابل توصيفي بودنددر
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در تبريـز مجـود داشـت و آن عـالم وعـارف كامـل               علاوه براين دو سد محكم ، مانع بزرگتر و سد محكم تري براي دعوت باب                     

بـاب داشـت و     بـود واو نيزاطلاعـات كـاملي از امر        كه وي از بزرگان علما و اكبر فضلاء اصـوليين عـصر خـود               ميرزا احمد مجتهد بود     

بود كـه   آن زمان حافظ حوزه اسلام و رئيس مجتهدين شيعه بود او امري برايش صادر كرده                مرحوم شيخ مرتضي انصاري هم كه در      

   . فتنه و فساد باب را اصلاح كند و شكاف هائي را كه بدين جهت در ميان مسلمين وافع گشته مسدود نمايد

بدين جهات بود كه باب از فرستادن دعات علني به آن نواحي خود داري كـرد؛ زيـرا ايـن بزرگـان را سـدهاي محكمـي در راه                                   

  .دعوتش مي دانست

ع بزرگي دعوت خود را اعلام كرد       مجمنمود، به مكه معظمه هم رسيد و در       مي گويند باب به حجاز مسافرت        ن      درباره حجاز بابيا  

قاد دارند كـه بـاب      مي كنند وچنين اعت   لي كه مسلمين اين موضوع را انكار      حا برجميع مسلمين اظهار داشت در     علناودعوت خويش را  

ا دريـا طوفـاني شـد و بـاب ازغـرق            داخل مكه معظمه نـشد؛ زيـر       و ردرا رويت نك  به مسافرت حجازموفق نشد، معالم و مشاهد حجاز       

صـحت عقيـده خـود بـه وجـوهي اسـتدلال            مسلمانان بر . شهرازكشتي پياده شد  به اين جهت با پيروان خود دربندربو      دردريا ترسيد و  

مجمـع مـسلمين    خـود را بر    ميان ركن و مقام دعوت       مكه معظمه قيقتا به حجاز مسافرت كرده بود ودر      كرده اند اول آنكه اگر باب ح      

رقه از فرقه مختلفه مسلمين كـه درآن سـال بـراي اداء فريـضه               يا ف عرضه داشته بود؛ آيا بديهي نبود كه تمام حجاج يا بيشتر آن ها              

ول بود كه مسلمين يا طائفه يا معقا از زبان خود باب مي شنيدند، دراين صورت آ   مكه معظمه اجتماع كرده بودند اين دعوت ر       حج در 

 و آيـا ممكـن   آنها اين دعوت را شنيده و سكوت كرده باشند و لب به سخن نگشوده باشند كه دعوت باب را رد يا قبول كنند؟                  از اي

  مانده باشد؟نين مجمع عمومي اظهار شده، مستورچبود چنين چيزي كه در

ه انتظارظهورمهدي بودند، با ايـن حـال   و خصوص شيعيان، مانند روزه داري كه منتظرهلال عيد باشد، همگي ب               دوم عموم مسلمين    

 چگونه معقول است كه هزاران نفرازهمين منتظرين ظهورمهدي كه درمكه معظمه حاضر بودند، دعوت بـاب را شـنيده باشـند و بـر                       

اخبـار بـشارت بـه      چنانچه در دي موعود بسرمي برد و    انتظار مه كتمان آن اتفاق كرده باشند هزارو صد و چند سال است كه شيعه در             

ا اين وصف چگونه ممكـن اسـت      مي شود ب  گذشت يكي ازبزرگ ترين علامات ظهوروي اين است كه درمكه با شمشير ظاهر            اوود  وج

  .هيچ كس نفهميده باشدكسي درآنجا چنين دعوتي كرده باشد و

 كه آن دعـوت بـا       مي ديد درمكه شنيده بود، خوب درآن نظرمي كرد واگر       شيعه چنين دعوتي را          سوم نيزازبديهيات است كه اگر    

سـپس ايـن    شت سـرمي انداختنـد و     تطبيق ندارد لاجرم دعـوت او را تـرك مـي كردنـد و پ ـ              ! عقيده ايكه آنها به مهدي موعود دارند      

 پس آيا كدام شيعه ايرانـي يـاعربي يـا        مي بردند  مي كرد وقوافل حاجيان آن را ازاين شهربه آن شهر          تمام شهرها انتشار پيدا   خبردر

  .را درمكه رويت نموده و دعوتش را شنيده؟ چه به او ايمان آورده باشد يا نياورده باشدتركي يا هندي باب 
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مختلفـه حجـاز    آنهـائي كـه مـردم بـلاد         .  طائفه، شيعه را به كنار مي گذاريم و طوائف سنيان را مورد توجه قرار مي دهيم                -     چهارم

ي و كردي و جاوه اي وغيرآن هـا درآن سـال بـه حـج بيـت االله                   و فارس وهند   بودند، آن هائي كه خارج ازحجازازنژاد عرب و ترك        

ولايت تمام حجاز شته حاكم عثماني كه بر    آمده بودند، در ميان آن جمعيت مانند شريف مكه كه اميرعرب و بزرگ آنهابوده وجود دا               

ازيـن صـيحه    ايـن صـدا كننـده،        صيحه اي، ندائي و دعوتي ولوآهسته از       لما واعيان آنها بودندآيا صدائي      داشت، قاضي و مفتي مكه ع     

  اين داعي، به گوش كسي از آنها رسيده است؟دي، ازازننده، ازاين من

آورده آنهـا بـه اوايمـان       رفته باشند و بعضي از    ن مردم چنين دعوتي را شنيده باشند و گفتارهاي باب را فرا گ            ما فرض مي كنيم آ         

آنهـا چطورشـد و     چه شدند واكنون كجـا هـستند، اخبار       ه از وي اعراض كردند      ايمان آورده اند، آنهائي ك    باشند، پس آنهائي كه به او     

  .برآنها چه وارد شد

     ششم اگرمسلماناني كه آن سال درآن جا بودند هيچ كدام دعوت باب را نشنيدند وهيچ كدام اورا نديدند؛ پس باب چه كـسي را                        

 كي نشان داده آيا چنين دعوت بزرگي را فقـط بـه همـان چنـد          دعوت كرده، دعوت خود را به چه كسي اظهار نموده و خودش را به             

نفر معدود ايراني كه همراه خودش بوده اند اختصاص داده؟ در حالي كه مي گويند دعوت مهدي به فرقـه خاصـي اختـصاص نـدارد                        

  .) باشدالبته اين وجه بر فرضي است كه رفتن او به مكه و ظهوروي درآنجا صحيح.(وتمام مسلمين درآن شركت دارند

     هفتم حالا چنين فرض مي كنيم كه اين دعوت به همان چند نفر ايراني كه همراه وي بودند انحـصارداشته اسـت درايـن صـورت                          

پس چـرا بـاب مـشقت ومـرارت ايـن سـفرپرزحمت را تحمـل نمـود؟ آن هـا كـه مطيـع او بودنـد بـا گفتـارش مخالفـت نداشـتند؛                                    

به خيال خودشان حق اعتراض به باب نداشتند و تنها باب بود كـه بـه آن هـا حـق اعتـراض                 ازاوامراوسرپيچي نمي كردند، آن ها كه       

  .داشت

كه باب حقيقتا به مكه رفت ولي هوسش درآنجا ازهيجان افتاد، زيرا ترسيد و جرات نكرد كـه دعـوتش را                     :       وبعضي هم گفته اند   

  . نمي شوداظهار بدارد اگراين روايت صحيح باشد مورد اشكالات سابق وارد

     آن چه معلوم است آن است كه اختلافي دراين كه باب از كشتي بيرون آمده و به بوشهروارد شده نيست اكنون تفاوتي ندارد كه                    

و مربي خود ميرزا سـيد علـي        ) خال(ابتداي ورودش به خانه دائي       كه باب در   و نيزاختلافي نيست دراين   . ازمكه يا ازبصره آمده باشد    

 و شنيد كه تمام آنها     دائي اش پس ازآن چيزهائي كه از وي ديد        اين كه   نيست در ونيزاختلافي  .  الذكر وارد شده است    شيرازي  سابق  

 ازاونفرت پيدا كرد زيرا اومردي بود كه دردين خود ثابت و درمذهبش با بصيرت بود وازطرفي هم از                   مخالف با شريعت اسلام بود،    

گرديد و  را طرد كرد و اوهم خانـه اي بـراي خـودش گرفـت، درآنجـا مـستقر                  اين جهت او  اطوارو رفتارخواهرزاده اش مطلع بود به       

مـورد نظرقـرارداد     نخـستين جـائي را كـه بـاب        . شروع به تهيه لوازم استحكام دعوت خود و تدارك مقدمات دعـوت خـويش كـرد               



                                                                                                     ٨١  

علمـاي ايـران بـود مـورد توجـه       ققينازشيراز اصفهان را كـه مركـزمح      مسقط الراس وي بود، پس      زيرا آنجا وطن اصلي و    شيرازبود،  

   103.قرارداد

      سيد علي محمد باب پيروان ماهرخود را انتخاب نمود و به آنها تعليمات لازمـي داد و سـپس بعـضي را بـه شـيراز، كـه والـي آن             

ي تـازه مـسلمان   دروقت حسين خان نظام الدوله تبريزي بود، فرستاد و برخي را به اصفهان، كه حاكم آن منوچهرخان گرجي قفقـاز               

  .بود، فرستاد

 داشتند، رسالت و رسائلي را كه       نخستين توجه خود را به رئيس فقهاء آن شهر، شيخ ابوتراب مبذول            و      دعات باب به شيرازآمدند   

  .را دعوت نمودند كه ازمهدي جديد آنها اطاعت و پيروي كندتند به شيخ ابوتراب عرضه كردند واوعهده وهمراه داشبر

 جهـت ازايـن حادثـه بـه         همـين بـه    موعود و دلائل آن تطبيـق نـدارد       عقيده به مهدي    ابوتراب تاملي كرد و ديداين دعوت با            شيخ

 و بالاخره راي   ه شروع به مشورت كردند    فقها شهررا حاضرساختند وآنها را ازاين كار آگاه نمود        هيجان آمد وفوري امرنمود تاعلما و     

بـه استحـضاراستانداروقت برسـانند      اسلام وارد شـده     ه بزرگ واين بليه عظمي را كه بر       ن حادث گرفت كه پيش آمد اي    آنها براين قرار  

مجلـسي كـه تمـام علمـا واعيـان      آنـان را در استاندارهم دستورداد تا دعات باب را احضاركردند و يك به يـك   . وهمينطورهم كردند 

 مبعوث اند بلكه خيلـي قـاطع        كردند كه انها ازطرف باب    شگفت آن كه دعات باب نه تنها انكارن       . شهرحضورداشتند استنطاق نمودند  

حـق رسـالت   با قلب و زبان محكم رستنده شان را هم پنهان نكردند وآنان نام ف. كلامشان تزلزل و نه درزبانشان لكنتي پيداشدنه در 

ا و والـي درايـن مـسئله از علم ـ        دراين جا بود كه فرياد جمعيت بلند شد، غوغا به پا گرديد، صداي علمـا درهـم پيچيـد                    . را ادا كردند  

دستوري راجع به آنها مي دهند، بنويسند و چون دعات كتاب هائي را كه ازجانـب بـاب بـه همـراه                      استفسارنمود و تقاضا كرد كه هر     

 ـ س ـ. علما هم به كفرو وجوب قتل آنها فتوا دادنـد         . آورده بودند به علماء نشان دادند وآنها را به وحي آسماني نسبت دادند             ي پس وال

و بعد قـضيه را بـه حكومـت تهـران            تا پي آنها را بريدند وآنها را درچاه انداختند        مدتي طولاني فرمان داد     شروع به فكر كرد و بعداز     

حـسين  . اطلاع داد، سپس فرستاد تا باب را تحت الحفظ از بوشهر به شيرازآوردند ودستورداد تا اورا درخانه پدري وي منزل دهنـد                     

استراحت بيابد سپس دسـت بـه       مشقت سفر ازو مهلت داد تا ترسش فرو نشيند وقلبش آرام بگيرد        اب چند روز  وله به ب  خان نظام الد  

   .اقدام زد

روزشانزدهم همان مـاه دستوراحـضارباب ازبوشـهربه شـيراز          . هجري واقع شد  ) 1261(     اجتماع فوق الذكردرروز دوم ماه شعبان     

  .مامورين حكومت وارد شيراز شدنددو نفر صادرگرديد وروزنوزدهم ماه رمضان آن سال باب با

                                                 
  .٨۴-۵-۶زعيم الدوله، مفتاح باب الابواب، ص  103
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 عربي نوشته بود كه ازجمله آنهـا رسـاله اي بـود             -باب درمدت اقامت خود دربوشهرچند رساله به زبان فارسي وهمچنين فارسي               

  : را از فرموده خداي متعال گرفته بود كه فرموده است بود واين اسمكه نامش را بيان گذاشته

  .لقرآن خلق الانسان علمه البيانالرحمن الرحيم علم ا

 ما درجاي خود دربـاره      - واحكام فرقه جديد خويش را درآن گنجانيده بود        داده بود واحكام خود قرار      اين كتاب را كتاب شريعت      

  .اين كتاب بحث خواهيم كرد

رده بـود ولـي تمـام عبـارات عربـي               اواخبارواحاديث نبوي را چنان كه دلش خواسته بود طوري كه شريعتش را تاييد كند تاويل ك               

كتبش غلط وملحون است وعبارات فارسي اش هم، با اين كه مردم شيرازمشهوربه فصاحت و شيرين زباني مي باشند پيچيده ونارسا    

زه كـه   مي باشد وما به زودي بعدازذكرخاتمه اين مسئله اسامي كتب و قواعد ودستورات فرقه را با قسمتي ازعبارات بيان تا آن انـدا                      

  .مقام گنجايش آن را داشته باشد ذكر خواهيم كرد

وي شـبي محرمانـه بـاب را درنـزد خـود            .     استاندارسابق الذكربه شدت درمجـازات ومكافـات و قـوت درعـزم واراده مـشهوربود              

مـورد دعـات     هـاي خـود در     زيـاده روي   واحترام وي مبالغـه كـرد كـه دوزانودرجلواونشـست و بر            احضاركرد وتا آن اندازه دراكرام    

اواظهارتاسف نمود، اسما حسناي خداوند را درنزد او وسيله و شفيع قرارداد تا گناهانش را بيامرزد واو را به هرچه مطلـوب وي مـي                          

حاضر است كه جانش را درراه رضاي وي نثاركند، از ) يعني استاندار( سپس به وي اظهار داشت كه او        باشد امركند تا اواطاعت كند،      

سپس مانند كسي كه گريـه راه       . ل خود صرف نظر كرده، خانه زادش را فداي وي كند و طرفه هاي اموالش را به او بدهد                  نفائس اموا 

مي ريخت، ازدل آه و ناله هاي آتشين مي كشيد وازسينه نفس هاي بلند              شروع به تباكي نمود، ازچشم اشك       ا گرفته باشد    گلويش ر 

  .گرديدعه اش دردل اوموثررخود را برباب متشبه نمود وخدمي زد تا ام

     باب به لسان مزين و كلمات نرم و ملايم وي فريب خورد صورتش شكفته شد، دست كشيد و بـازوي والـي را گرفـت، او را بلنـد             

 غلظت وخشونت با دعاتش وايـن تـضرع و زاري واظهارخجلـت             كرد و با وي ملاطفت نمود تا ترسش زائل گردد آن گاه ازعلت آن             

   .دش پرسيدوانفعال ازخو

  :     والي با صدائي كه ظاهرا در گلويش گير كرده بود با كلام بريده بريده چنين گفت

اي آقاي من تا روز گذشته شما در ميان بشر دشمن آشكاري مانند من نداشتيد و من مدتي طولاني در كيفيت تعذيب                               

  باشـد، درتمـام شـب درايـن          به خاطر احدي خطـورنكرده    و تعذير شما فكر كردم مي خواستم شما را طوري مثله كنم كه              

درعالم خواب ديدم كـه شـما اي        . موضوع فكركردم تا عاقبت از بيداري زياد چشمم سنگين شد و خوابم گرفت، خوابيدم             

مولاي جليل من به خوابگاه من حاضرشديد وبا پاهاي خودانگشتان پاي راست مرا فشار داديد من از تـرس از جـاي خـود                        

زيرا؛ نورايمان را مي بيـنم      ! سخن بگو حسين خان    ايه ايه سخن بگو،      ،  نشستم، شما مرا مخاطب ساختيد و چنين گفتيد         پريدم



                                                                                                     ٨٣  

اكنـون  . كه ازپيشاني تو ظاهرمي شود ومن ترسان وپريشان ازخواب بيدارشدم ودانستم كه شما حقا مهدي منتظر مي باشيد                 

گيريد، از عدالت شما خواهد      ب ازفضل ومرحمت شما مي باشد واگرانتقام     من در پيشگاه شما حاضرشده ام اگرمرا عفو كنيد؛          

  .بود

  :دراين موقع چهره باب ازشدت وجد و طرب شكفته شد و جواب داد    

حاضرشدم و ترا بدين كلماتي كه      من خودم در خوابگاه تو      ه درخواب،  خوشا به حالت اي امير، آن چه ديده اي در بيداري بودن ن             -    

  .طب ساختم؛ زيرا من دروجود تو جربزه اي پاك؛ سليقه اي پاكيزه و شرفي اصيل سراغ داشتمشنيدي مخا

  :برخاست، دست باب را بوسيد وباحال تضرع چنين گفت   آن گاه استاندارازحالت ركوع 

ن هـم از نقـدين گرامـي        ، خزانـه م ـ   فرمان من اند  ملحقند در اين ايالت به سپاهيان      اي آقاي بزرگوارتمام سپاهيان وآنهائي كه در       -   

قـدم  كه من چـون نعـل درزير      بفرمائيدخواهيد دانست    هرطورمي خواهيدامر  شما مي گذارم  ومن اكنون تمام آنها را دراختيار     است  پر

  .و مانند سايه با شما ملازم خواهم بود و به زودي درخواهيد يافت كه من بيش ازانگشترمطيع اوامرشما مي باشمشما خاضع 

  :نين گفت    باب بازهم چ

كه به واسطه پيروي حق به چنين بخشش كريم و موهبت عظيمي واصل شدي، مـن                !خوشا به حالت  !  خوشا به حالت   -         

صريحا به تو وعده مي دهم كه بعد ازآن كه تمام دنيا را مالك شدم وتمام پادشاهان عالم را مطيع خـود سـاختم بـه زودي         

  .ازمس) يعني دولت عثماني( تورا پادشاه روم

  :پس والي مثل كسي كه ازاين اظهارباب متاثرگشته باشد، آهي كشيد وبا صداي ضعيفي چنين گفت

        اي آقا، من ازروي طمع مال وطلب جاه و جلال از شما پيروي نمي كنم  زيرا بحمداالله مـال و منـال وافـر و جـاه و                             

ت كه پيشاپيش شما جهاد كنم تا به شهداي صالحين          جلال حاصل است و جز اين نيست كه تمام آمال و آرزوي من اين اس              

  .ملحق شوم

  .باب كلامش را تصديق كرد واورا دعاي خيركرد    

 واصـحابش را    بـاب احتـرام    باب تهيه كرد، با نهايت تجليل و       اطلس براي ره اش غرفه هاي وسيع مفروش به قالي و        ا    والي دردارالام 

ماني براي دعات خود صادر كند تا موقتا دست ازدعوت بازدارنـد مبـادا پـيش ازآنكـه     درآنجا منزل داد، وازوي خواهش نمود كه فر       

عدد كافي، وسائل مكفي ولشكرمجهزتهيه شود فقها قيام كنند وانقلابي درشهربرپا گردد به او نويـد داد كـه هنگـامي كـه تجهيـزات             

  .  د وامر شما را اظهار بدارندلشكري مهيا شد آن گاه شما دستوربفرمائيد تا دعات علنا مردم را دعوت كنن



  ٨۴                                       

   والي ازناحيه باب و پيروانش آسوده خاطر گرديد و سپس به مجمعي از علما، فقها، فضلا، امـرا، اعيـان اشـراف شـهر تـشكيل داد،                           

 برطبـق   گفتارورفتارخود را با باب به اطلاع آنان رسانيد وازآنها درخواست كردتا باب را درادعاي خوداختياروامتحان كنند و سـپس                  

  .حكم آنها را اجرا كندتا او قوانين شرع اسلام برله يا عليه وي فتوي بدهند

 وعاقبت اورا قانع نمود كه مقصود از تشكيل اين مجمع آن است كه او درآن مجمع                 پس والي نزد باب رفت، مدتي با وي نجوا كرد            

ه مذهب خود دعوت كند تا هركدام ازحاضرين بـه اوايمـان            حاضرشود ودعوت خود را براعضاء آن مجمع اظهاركند وآن ها را علنا ب            

بـاب هـم بـه سـخنان والـي           .آوردند ازعقوبت والي نجات حاصل كنند وهركدام ايمان نياوردند با شمشيربرنده آنان را مجازات كند              

ف به كشفي كه خودش از      اعتقاد پيدا كرده، عمل وي را نيكو شمرد و سپس به اتفاق سيد يحيي دارابي پسر سيد جعفر دارابي معرو                   

داراي تاليفات مهمي بود از منزل بيرون آمدند وباقلبي محكم و  پدرش ازاعاظم علماء عصر ومرتاضين وقت و   بزرگان اصحاب باب و   

اعضاء مجمع را بدين سخناني كه ذيـلا نقـل مـي شـود مخاطـب                 باب به سخن گفتن مبادرت ورزيد و       ثابت وارد مجلس شدند، سپس    

  :قرار داد

ك نمائيد ، سخنان    دازيد وهدايت را پيروي كنيد، ضلالت را تر       وي را پشت سر بين    آيا هنگام آن فرا نرسيده است كه ه               

اين نيز كتاب من بيـان اسـت،        واوامرمرا اطاعت كنيد؟ پيغمبر شما بعد از خود جز قرآني به جاي نگذاشته              مرا گوش دهيد و   

.  قرآنـست معلوم گرددكه عبارات آن از قرآن فصيح تر و احكامش ناسـخ احكـام             تا به شما   بيائيد آن را تلاوت و قرائت كنيد      

پس سخنان مرا گوش كنيد و نصيحت مرا بپذيريد و پيش ازشمشير در ميان شما كشيده شود، گردن هايتـان زده و خونتـان                  

من شما را چنين نـصيحت      . سخنان مرا گوش و امر مرا اطاعت كنيد       . ريخته شود جان واطفال و اموالتان را محفوظ بداريد        

  .مي كنم

وچنان سكوت كردند كه گوئي مرغ برسرآنها نشسته آن گـاه والـي     طبق تباني قبلي با والي، لب از روي لب برنداشتند         علما بر اما       

نـد تـا   ازجا برخاست وازباب خواهش نمود تا دعاوي خويش را برروي كاغذ بنويسد و بعد از آن نوشته خود را براي اها مجمـع بخوا            

ن نمودن موضـوع احتيـاج نوشـته بهتـراز          زيرا براي اتمام حجت و روش      آنها عرضه داشته باشد   برهان بر امر خويش را از روي بينه و        

  .استگفتار

  .104بدان ها تسليم نمودد سطر به زبان تازي به سبك دعا ومناجات نوشت وچن     پس باب قلم برگرفت و

ندند، ديدند نوشته وي هم ازلحاظ بناي كلمات وهم از نظر تركيب وجمله بندي بسيارغلط دارد                     هنگامي كه علما آن نوشته را خوا      

  .وازجهت معني هم داراي عبارات نارسا ومعاني نامفهوم ومطالب نامربوط مي باشد
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ه وي در مدرسـه     ند، ك ـ  مي كوشيد تا انها را قانع ك       ي خودش شمرده و توضيح دادند واو      يك به يك برا        علماء اغلاط نوشته باب را      

درمكتبي درس نخوانده و آن چه را كه مي نويسد ازعالم غيب به او الهام مي شود و يا وحي آسماني مي باشد كـه                         اي تعلم نكرده ، و    

و عبارات توجه داشته باشند بلكه بايد معاني را مورد توجه قـرار داده، مغـز را بگيرنـد                   مي گردد و مردم نبايد به الفاظ و       بر وي نازل    

  .پوست را كنار بياندازند

غلط گوئي تقصيري ندارم زيرا اين سخنان غلط را ملهم غيبي بـه مـن الهـام نمـوده و                    خنان دفاعي باب اين بود كه من در       مفهوم س     

من ايـرادي نمـي باشـد ولـي ايـن دفـاع       كـرده و بـر  من فروفرستاده لاجرم او بي سواد بوده ويا بي سوادي  برفرستنده وحي آسماني    

غلط و نامربوط بروند، چه اين غلط و نامربوط را باب گفته باشد، و يـا                د زيرا آنها نمي خواستند زير بار      ربوط باب، علما را قانع نكر     نام

  .ملهم غيبي باب گفته باشد

كم بـه جنـون      قتل وي دادند، زيرا او را كافرخاسردانستند و برخي ح          شد بعضي فتوا به    اين هنگام فرياد علما و صداي فقها بلند           در

  :مورد خطاب قرار دادو به باب كرد و او را بدين گفتارآن گاه والي ر. او را تجويز نمودند و تعزيراختلاف عقل او كردندو

اي جاهل مغروراين بدعت شومي است كه دراسلام احداث كرده اي چگونه ادعاي نبوت و رسالت يا مهدويت مي                   «          

كنون ضمير خود را به عربي صحيح اظهار كني و با اين حال ادعا داري كه سخنان تـو از                    كني؟ و حال آن كه نمي تواني م       

خانـدان نبـوت و      اگر نـسبت بـه    . فصيح و بليغ ترمي باشد و مانند آيات بينات تو در قرآن پيدا نمي شود              ) ص(قرآن محمد   

پس نزد خـود فكـر      . حكومت مي دادم  گردنت  شمشير جدت را بر   رسالت نداشتي اكنون حد تو را بر تو معلوم مي داشتم و             

مي كنم كه كشتنت به من ارتباط پيدا نمي كند، زيرا شريعت اسلام آن را واجب كرده باز چنين مـي انديـشم كـه قـرائن                           

ظـرم تـرجيح    نو در من ظـاهر گرديـد     پس كشتنت روا نيست و اكنون بر       احوال بر اختلاف عقل و فساد دماغات دلالت دارد        

ه و ابلهي بدين جهت بايد تو را تعزير كنم تا شايد از راه ضـلالت و گمراهـي برگـردي و بـه راه                         يپيدا كردكه تو مردي سف    

  ».ارشاد هدايت شوي

ص دارد درصـحن خانـه      اختـصا ستي كه به محكومين بـه قتـل و تعزير         پس فرمان داد تا وي را ازمجلس بيرون كشيدند، فرش پو              

بـا چـوب    مي نامند بستند و   ) فارسي فلكه ودر)( فلقه يا عده  ( ه به زبان مصري   ه چوبي ك  را ب مختص به غربا انداختند، پاهاي او     اتاق  جلو

زيرچوب استغاثه مي كرد ولي كسي به فريادش   نمي رسيد، پناه بـه مـردم مـي بـرد امـا                 دروي  . هاي محكمي شروع به زدن كردند     

آنجـا  درالبتـه   . تـا او را رهـا كردنـد        كرده واسـتغفار  ه نزديك به غشوه رسيد، پـس توب ـ       ك را زدند كسي او را پناه نمي داد، اين قدراو       

كتك سخنان زشت و كلمات قبيحي برزبان جاري مـي سـاخته،             كه از شدت درد و براي استخلاص از        مولفين به باب نسبت مي دهند     

  .ولي شان و مقام قلم از نوشتن چنين سخناني برتر و بالاتر است



  ٨۶                                       

 او را بـر الاغ زشـتي      رمان داد تا دست از زدن بازو بنـد از پاهـاي وي بردارنـدآن گـاه                استغفارنمود، پس والي ف   چون باب توبه و       و  

  ).آن بودن همان چيزي بود كه مطلوب باب درو اي( شهرت پيداكند از وسط بازار به مسجد نو بردند، تاسواركردند و

هنگامي كه باب وارد مسجد شد شـروع   . تراب بود نان بنام شيخ ابو   و بزرگترين مجتهد آ   امرا  آن موقع مسجد نوازعلما و فقها و          در  

بـالا رود    واو را امرنمودند تا برفـراز منبر       اكتفا نكردند علماء به توبه و استغفاراو    غفار كرد، ولي    واستتوبه  و تكرار به دست بوسي شيخ     

 كند وازچنين گناه بزرگـي توبـه        و دعاوي سابق خود را اعلام دارد، از زياده روي درعقايد خود اظهارندامت و استغفار              عقايد فاسده   و

  : باب در پي اين جريان گفت .كند

  .»نه من وكيل قائم موعود هستم و نه واسطه بين امام غائب و مردم مي باشم     « 

  :      امام جمعه گفت

بـرهم خـورد   چون شيخ ابوتراب برخاست، مجلس      .       همين مطلب را درروزجمعه درمسجد وكيل درمقابل عموم مردم تكراركنيد         

كـه    وي را ضـمانت كـرد  - دائـيش -حسين خان براي خلاصي علي محمـد بـاب ضـامن خواسـت، سـيدعلي خـال                سپس حاكم شيراز  

  .اين صورت او مسئول خواهد بود اش برخلاف اسلام رفتار نكند، درغيرخواهرزاده

  : مسجد وكيل حاضر شد و گفت باب در      روز جمعه مطابق قولي كه داده شد

  .» لعنت خدا بر كسي كه مرا وكيل امام غائب بداند      «

  .»لعنت خدا بر كسي كه مرا منكر وحدانيت حضرت رسول بداند      « 

  .»لعنت خدا بر كسي كه بگويد من منكر وحدانيت خدا هستم      « 

  .»لعنت خدا بر كسي كه مرا منكرامامت اميرالمومنين و سايرائمه بداند      « 

وآن چه را ازطرف آقايان علماء بدو تكليف شده بودانجام داد، آن گاه از منبـر بـه   رفت نه كه خوانديم باب برفرازمنبر و       همان گ 

  .زيرآمد واو را به زندان بردند

دم ممنوع بـود ولـي ازلحـاظ زنـدگي وارزاق دروسـعت و              زندان باقي ماند و دراين مدت ازمكاتبه و مقابله با مر                 باب شش ماه در   

 شيراز بـه حـال      اوضاع. اتفاقا درهمان سال وباي عمومي از هندوستان وافغانستان سرايت كرده ودربلادايران شايع شد            . اهيت بود رف

والـي وعمـال دولـت هـم بـه اطـراف            . به اطراف و نـواحي و كوهـستان هـاي دورازشـهرفراركردند           هرج و مرج درآمد ومردم شيراز     

هراختلال پيداكرد، احكام و قوانين به حال تعطيل درآمد، امنيت از كناررفت و درخلال اين               دورتري پناه برده بودند، درنتيجه نظم ش      

راي ربودن باب از زندان به      خان والي اصفهان ب   د نفرمامورين سري از طرف منوچهر     اين هنگام چن  در .جريان، امرزندانيان مهمل شد   

   .آمدندشيراز
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        باب دراصفهان
آن زمـان مـردي تـازه       والـي آن هـم در     . اوندان تحقيـق بـود    علماء عالمين وعرفاء واصلين وحكما وخد           اصفهان درآن وقت مركز   

موسس دولت قاجاريه آن ها رابا پانزده هزار نفرازگرجستان وارمنـستان           » آغا محمدخان « گرجستان بود كه    مسلمان از بقاياي امراء     

. اسم اين مرد منوچهرخان و برادرش گرگين خان بـود . سيركرده بودا1190از تفليس پايتخت قفقفازدرتاريخ شانزدهم ربيع الاول   

داد، آن ها هم درصدد تقرب به شاه و جلب دوسـتي او برآمدنـد تـا                  و ازاطرافيان خود قرار    خويش نزديك كرد   به دربار  شاه آنان را  

ل درديـن اسـلام نمودنـد، ظـاهرا         غبـت بـه دخـو     آنگاه اظهارر . را به خود جلب كردند     خودشان را در دل شاه جا دادند وعواطف شاه        

شـاه  ايـن دو برادربـا حيلـه و تزويردانـستند در اواخرسـلطنت فتحعلـي                . مسلمان شدند ودرباطن به دين مسيحي خود بـاقي بودنـد          

بـراي  ) منوچهرخـان ( بـزرگ تـرآن هـا       .  و چهـارزانو برمـسند وزارت بنـشينند        هاي دولتي برسـانند   خودشان را به عالي ترين رتبه       

  . اصفهان منصوب شداستانداري

  .    تصادفا درهمين وقت هم دعات و مبلغين باب به اصفهان وارد شدند وخبرورود آنان به گوش استاندارنامبرده رسيد

با آن ها گفتگو كرد تا برمقصود نهائي آن ها اطلاع حاصـل كـرد، زيـرا بـدين          ان داد تا آن ها را احضاركردند و           استاندارمذكورفرم

  .حزب مذهبي مخالف و متضاد تقسيم كندد مردم ايران را به دوله مي توانوسي

ود وحزب غالب هم ضعيف گردد      حزب فاني ناب  گر خاتمه پيدا نمي كرد تا يكي ازدو           معلوم بود كه اگراين تقسيم عملي مي شد دي        

 طرق اضـمحلال دولـت هـا و    معرفتمي گويند اين مرد در. منوچهرخان نائلي مي شدصورت كفه فوز و نجاح ترازو به طرف   و درهر 

انقراض ملت ها داراي بصيرت كامل و اطلاع وافري بوده است، زيرا ركن معظم و اساس محكم عزت واستقلال هرملتي بلكه پايه بنا       

و تكوين آن يگانگي دين ومذهب وزبان مي باشد، به واسطه اين دو جامع مشترك است كه ملت ها باقي و پايدارمي مانند، كـشورها                  

  .ه پيدا ميكنند، رعيت روبه ترقي و تعالي مي رود ودولت ها باقي وجاويد مي گردندتوسع

   اگر راست باشد كه اساس ملك و سلطنت عدل وداد است پس اساس آن هم جامع مشترك ديـن و زبـان اسـت و بـدون ايـن دو                              

ه ايـن حقيقـت ازحقيقـت تـاريخ امـم        جامع مشترك ملك و دولتي وجود نخواهد داشت وملت و مملكتي موجود نخواهد بـود چنانچ ـ               

  . سالفه و ملاحظه اوضاع و احوال ملل حاضره معلوم مي گردد

لغين باب شروع به مطالفت نمود، وبـا  هم اين حقيقت را به فكر ثاقب و نظر صائب خويش فهميده بود، به اين جهت با مب                   اين مرد 

تي و مهرباني كرد، ازناحيه دشمنانشان، بدان ها تامين داد، ازلحـاظ مـالي،              دوياندازه با آنها    آن ها بروجهي جميل رفتار كرد، بيش از       

 وتبشيربه ظهورباب تبليغ و تحريص نمود واظهارداشـت كـه           مستمري كافي و وافي براي آنان برقرار نمود، آنها را به دعوت و تبليغ             

  .باب ايمان داردوي به امر
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اوراق تبليغـي نمودنـد، مـرام        درآيند، شروع به انتشاررساله هاي باب ونشر           دعات باب نزديك بود ازشوق وطرب به پروازورقص       

 تاويل كرده، آنها    حقيقت براي مردم جاهل   ام تقرير كردند آيات قرآن مجيد واحاديث نبوي را برخلاف واقع و           باب را براي طبقه عو    

اسـت تـا بـدين وسـيله بـسياري      ان مهدي موعودخصائل باب تطبيق مي كردند، بدان ها استدلال مي كردند كه باب همرا بر شمائل و   

   .جاه طلبان به آن ها پيوستندازازگدايان و بعضي 

 كنـد اول طبقـه      دو طبقـه زود پيـشرفت مـي       جه كافي در اختيارداشـته باشـند در             جاي ترديد نيست كه دعوت هاي باطلي كه بود        

شكايت مي برند ولي  ان ازدست مبلغين باب به استاندار     مسلمان.  دوم روساي حريص به ليره و دينار       -هم و دينار  گدايان محتاج به در   

ي خـود منـصرف م ـ  ا بود و شاكيان را بروجه احـسن از گوش استاندارتازه مسلمان براي شنيدن عرض حال و شكايات مسلمين ناشنو        

طـرف خـود    ان گرجي از  منوچهرخ. ل امر حكومت آن به گوش استاندارنامبرده رسيد       شيرازواختلاساخت تا اين كه خبرشيوع وبا در      

بعضي از دعات مورد اعتماد بـاب را هـم بـه          صفهان بياورند و به دنبال آن ها        نمايندگان مورد اعتمادي به شيرازفرستاد تا باب را به ا         

بـه صـحت ايمـان او يقـين حاصـل كنـد             تـا بـاب      حقيقتا به وي ايمان آورده است     ه باب اطمينان بدهند كه استاندار     نزد او فرستاد تا ب    

  . سد بربه هدف خويشند به مطلوب خود توفيق پيداكند وبتواووا

     نمايندگان استاندارباب را از زندان ربوده به طرف اصفهان رهسپار شـدند، اسـتاندار بـا علمـا و فقهـا روبـرو مـي شـدند، آنهـا را                              

منـه دعـوتش توسـعه يافتـه        مخاطب قرارداده ازامربـاب مـي ترسـانيد وچنـين اظهـارمي داشـت كـه امربـاب شـيوع پيـدا نمـوده دا                        

آنها منعقد شده بود    رمجلس وليمه اي كه درمنزل يكي از      د  شبي كه علماء    تا در . تاسف وتكدرمي نمود  ودرظاهرازاين پيش آمد اظهار   

نـسبت  ن استانداربرآن ها وارد شده، خبرداد كه باب اززندان شيرازگريخته ونزديك به اصفهان رسيده اسـت و                مجتمع بودند؛ ناگها  

صـورت و اشـك مـصنوعي    ين هنگام او شـروع بـه لطمـه زدن بر      ادر. ته است  فراروي به دسيسه يكي ازعلما اصفهان واقع گش        داد كه 

دين حسبنااله مي گفت، براي هلاك شدن ملت لاحـول ولا قـوة الا بـاالله بـر زبـان جـاري مـي        برريختن كرد، براي اين مصيبت وارده      

ازقـدرت   خـورد وازقـواي انحـلال پيـدا پـس      يبه هم م ـد گرديد، اشك ها دندان ها از لرز   ساخت تا مردم به لرزه افتادند، ناله ها بلن        

( مسلمين رفع كنـد؛ زيـرا وي نائـب الحكومـه و معتمدالدولـه بـود               مداد كردند تا اين مصيبت وارده واين بليه نازله را از          استهمت او و

  ).لقبش نيز همين بود

سرگرداني افتادند، آن گـاه اظهارداشـت       وادي حيرت و    دركرد وآن ها    دل ها اثر   كه تيرحيل و تزويرش در          چون استانداردانست 

منزل يكـي ازعلمـاء وارد كنيـد، در     واورا درنزد من آن است كه جمعي از علماء و فضلا را به استقبال باب بفرستيدكه راي صواب در   

ه عراق مراجعت كرده پس بنا بررسم وعادتي كه شرفمشاهد مسول خدا و يكي از فقهائيست كه از  ظاهر چنين وانمود كه وي ذريه ر      

راهـي كـه    اب حيله ما به پاي او بسته شـود واز         احترام كنيد تا بدين وسيله طن     درمراجعت علما ازمشاهد مشرفه داريد، ازوي تجليل و       
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ه و پيمانـه رسـوا       خـالي بـودن جعب ـ     خواست با طبقات عاليه مردم با     نفهمد در دام ما بيفتد آن گاه درضمن آمد و رفت و نشست و بر              

  .ما به مقصود خود نائل شويم وميان مردم بريزدوحرمت او درگردد  مفتضحو

وپس ازاين جريان اگر شما صلاح ديديد مجلس پرجمعيتي تشكيل مي دهيم تا درآن مجلس ثابت گردد كـه وي ازديـن اسـلام                             

ست آن گاه شما سندي ومدركي براي من بنويسيد كـه           خارج گشته و به واسطه وسواس شيطان ازاطاعت اوامرخدا سرپيچي نموده ا           

درآن فتوي به كشتن يا سوزاندن يا به تبعيد وي داده باشيد پس طولي نخواهد كشيد مگـرآن كـه مـن شمـشير بـردارم و بـدترين                             

روملت عقوبت ها اورا فرا گيرد واين بارگران ازدوش دين ودولت برداشته شود وما استحقاق حاصـل كنـيم كـه مـورد تـشكر كـشو                         

  .قراربگيريم

  .    جمعيت حاضرين راي او را تصويب نمودند وازحسن تدبير وي سپاسگذاري كردند

را فـرا گرفـت اسـتاندارزهررا مخلـوط بـه           آنان  ، نمي دانستند كه وقتي ترس و لرز           ولي آنها ازخدعه و نيرنگ استاندارغافل بودند      

  .گوشت و پيه كرده به خورد آنان داد

داشته بود كه آمدن باب به اصفهان به دعوت يكـي از بزرگـان علمـاء          ازآن جهت بود كه استاندارمكاربه آن ها اظهار           ترس آن ها    

با وجود اين . اصفهان واقع گشته و نسبت داده بود كه آن عالم ايمان به باب آورده و بدين نسبت ناروا آبروي آن عالم را ريخته بود      

سبت بدهـد و  را تصويب نكنند؛ به آن ها هم چنين ن ـ  راي ناصواب او  ندارمعاضه كنند و  با استا ره، علماء آن محضرترسيدند كه اگ     سابق

ه بـه علـت     نتيج ـدر حيله و تزويروي قرار گرفتند وازكنه مقاصد غفلـت كردنـد و            رآبروي آن ها را هم چنان بريزد به اين جهت تاثي          

  .امر وي را اطاعت كردندرا تصويب نموده وضعف نفس، راي ناصواب او

منـزل ميـرزا محمـد ملقـب بـه          استقبال باب انتخاب نموده و مقررداشـتند كـه بـاب در           اطرافيان خودشان را براي         پس دسته اي از   

  .سلطان العلماء وارد شود

پس علمـا  س ـ. هيئت منتخبه به استقبال باب رفتند، دربين راه اورا ملاقات نموده وبا اوبه منزل ميزبـان مراجعـت كردنـد                صبح فردا 

  .وي ديدن كردنديب خورده وموجهين شهرازفر

دعـات وي شـنيده     وم مـي داشـت ولـي مـردم آن چـه را از             آمد ها اموري را كه از ناحيه وي شيوع پيدا كرده بود مكت                 او دررفت و  

فـق شـدند    وجوه علمـا مت   . درامر او درشك وترديد افتاده، ازمكرو حيله او برحذر شدند         بودنداز خلال سخنانش استنباط مي كردند و      

كه بايد طبقات مردم به ميزبان وي تكليف كنند تا ازاو تقاضا كند كه بعضي ازسخنان خود را برروي كاغذ بيـاورد تـا آن هـا بتواننـد                             

  .اصول وعقايد وي را از نوشتجاتش استخراج نمايند
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تقاضـاي مـردم را پـذيرفت و بـه نوشـتن          باب هـم    .     سلطان العلماء با راي آن ها موافقت كرده تا باب تقاضاي مردم را اجابت كند              

  .رساله طويله خود در تفسير سوره كوثر شروع كرد

درمفـاهيم و معـاني از مراعـات        شـده بـود،      خـارج ) جوامـد و مـشتقات    (      باب درآن رساله ازرعايت قواعد عربي دراسامي و مباني        

  .اي خود و دليل مثبت مهدويت خويش قرارداده بودوآن رساله سراسرغلط را شاهد دعواصطلاحات شريعت اسلام عدول كرده بود 

    طبعا ناله و فرياد مردم بلند شد، رو به استاندار آورده، ازاودرخواست كردند تا به وعده هاي خود وفـا كنـد و او را بـه مجـازات و                              

دفع الوقت مـي كـرد مقـصود         و كاربا آن ها برطريق مخادعه رفتاركرده و درجواب آن ها مماطله          مكافات خود برساند ولي استاندارم    

دين خود متزلزل نـسازد لااقـل درآن هـا ايجـاد شـك و            ود كه شايد سخنان باب دربعضي دل ها موثرشود واگرآن ها را از            وي اين ب  

  .ترديد كند، نهايت آمال و آرزو وآخرين مقصد و مطلوب وي همين بود

مـاء  تنگ شد، لاجرم مردم از حـزن وانـدوه خودشـان بـه وجـوه عل                به حنجره رسيد وراه نفس برمردم            عاقبت راه به آخرو دل ها     

فشارگذاشتن تا برطبق وعده خود جلسه مناظره تشكيل دهد، وگرنـه آن هـا مجبورخواهنـد شـد كـه                    شكايت نمودند واستانداررا در   

سـتاندار و بـاب   ازجان ملت اقدام كنند و دراين صورت دورنيست كـه حـوادثي پـيش آيـد كـه بـراي ا             براي كوتاه كردن دست باب      

  .عاقبت محمودي نداشته باشد

ب اوضـاع مـي ترسـيد و از    شد كه درخواست مردم را اجابت كند؛ زيرا ازطرفي از هيجان مردم و انقلا         استاندار پس ازتهديد ناچار   

ود و آن مجلس رسوا خواهد شد و درنتيجه زحماتش بـه هـدرمي ر            طرف ديگرمي دانست كه اگرچنين مجلسي تشكيل دهد باب در         

به اين جهت امركرد تا   . را اختيار كند   نداشت كه كوچكترين اين دو محذور      به آمال و آرزوي خود نمي رسيد، ولي او چاره اي جزآن           

 محمدمهـدي كلباسـي بودنـد كـه ازميـان      رمجمع بزرگي حاضر شدند و مقدم برتمام آن ها ميـرزا سـيد محمـد و آقـا     علماء وحكما د  

حكمت هم در فرزند ملا علي نوري كه اوو ديگر ميرزا حسن.  اصول مقام و منزلت بس عالي داشتندهمقطاران خودشان درعلم فقه و   

صـاحب  طريقه صـدرالدين شـيرازي      حكمت و فلسفه    ش در مي رفت و طريقه ا    خويش به شمار  مي اعلم علماء عصر   الهي و فلسفه اسلا   

  .اسفار اربعه و كتب گران بهاي ديگر بود

فطرت ن همين بس كه احترام به سادات درنجابت ايرانيا وي ازجاي برخاستند در شد همگي براي تجليلآن ها وارد       وقتي باب بر  

پس باب را در صدرمجلس جاي دادند و دراطراف موضـوع مهـدي و آن چـه را از دعـاوي بـاب ازمـردم            . آن ها سرشته گشته است    

پـس آقـا   .  صامت نشسته بود و جوابي به آن ها نمـي داد اين حال هم چنان ساكت و   ند شروع به سخن كردند ولي باب در       شنيده بود 

  :محمدمهدي كلباسي رئيس اصوليين به مناظره با باب مبادرت ورزيد و چنين گفت

  . اي سيد بر تو پوشيده نيست كه مسلمانان بردوقسم اند-          
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خاتم النبيين استخراج و استنباط مي كنند و  ت     اول آن هائي هستند كه احكام شريعت اسلام را از قرآن حكيم و سنت سنيه حضر         

  .آن ها را در اسلام مجتهد مي نامند

دوم كساني كه درمعرفت احكام، از يكي ازمجتهدين تقليد مي كنند وآن چه را برآنان مشكل مي شود از آن ها مي پرسند تـاآن                              

  دو قسم نسبت داريد و به عبارت ساده تر شما مجتهديد يا مقلد؟اين د كنند اكنون شما به كدام يكي ازها آنان را به راه هدايت ارشا

  .من هيچ وقت ازكسي تقليد نكرده ام و نيزعمل به ظن را حرام مي دانم:      باب جواب داد

  :     مجتهد مناظر جواب داد

 اسـت لاجـرم راه علـم بـه احكـام      در پس پرده غيبت) ع( اي سيد مگر نمي داني كه ما طائفه شيعه معتقديم كه چون امام زمان  -     

مجتهدي كه  از) برطبق قوائد مقرره ازصدراول تا عصرحاضر     ( ي ازاعصار برما مسدود است و ما چاره اي نداريم جزآن كه درهرعصر          

عت داراي شرائط فتوا باشد تقليد كنيم تا زماني كه حجت خدا و قائم منتظرازآل محمد ظهور فرمايد، مفاسد ديني را اصلاح كند،  بد                       

پـس اي سـيد   . ها را ازميان بردارد و شريعت را به صورتي كه درعصرصاحب رسالت بوده است برگردانـد؛ وظيفـه مـا همـين اسـت              

احكـام  استدلال من حجتـي نـداري و      اكنون بگو ببينم چون درمقابل      ! چگونه تو تقليد را ترك نمودي وعمل به مظنه را حرام مي داني            

  كجا يقين به احكام برايت حاصل مي شود؟ته اي وازآموخعلم دين را از كجا  شريعت اسلام به گوش تو نرسيده پس

    : اين خطاب درغضب شده آتش گرفت و رو به مناظره خود نمود و چنين گفت     پس باب از

و فـواد اسـت   مقام من مقام ذكر   مي خواني  ولي      ي كه ابجد وهوز    تو درعلم منقول درس خوانده اي و به منزله طفل مبتدي هست            -     

  .»ظره كنياداخل شوي و به چيزي كه نمي داني با من مناقشه و منرتو روا نيست كه درچنين درياي بي پاياني پس ب

آن گـاه ميـرزا حـسن، حكـيم شـهير وارد ميـدان منـاظره شـد،                   .اين جا مناظره محترم ساكت شد و ديگر با وي سخن نگفـت                 در

  :چنين گفتيق حماسه شروع به سخن گفتن كرد وطربر

مقـام و منزلتـي     ) طلاح خودشان برحسب اص (  اي سيد برجاي خود قراربگير، مبادا ازگفته خود برگردي حكما براي ذكروفواد                -      

كسي بدان مقام واصل گردد و بدان منزلت بالا برود؛ به تمام چيزها احاطه پيداخواهد كـرد وهـيچ چيزبـر وي                      مقررداشته اهد كه هر   

و فوادي كه حكما معرفي كرده اند رسيده اي؟ و آيا اكنون وجـود تـو بـه همـه                    اكنون آيا تو به اين مقام از ذكر       اند  پوشيده نخواهد م  

  چيز ها محيط است؟

  .مي خواهي بپرسچه واب داد آري وجود من چنين است هر      باب با قلب ثابت محكم و زبان روان ج

خبري كه  چگونگي  وازبراي اولياء   ازحاصل شدن طي الارض     نگي معجزات انبيا و   چگوگاه كن از  اي سيد ما را آ    :       مناظرحكيم گفت 

  تو بني اميه و بنـي عبـاس را ائمـه هـداة             ما و . درسرعت سيرزمان درعصرسلطان جائرو كندي آن درزمان امام هادي وارد شده است           
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 باشد واين چگونه مي شود؟ و ديگرآن        اشته وجود د  - تند وكند  -مختلفلازم مي آيد كه براي زمان دو سير       مي دانيم، دراين صورت     

 وايـن   يك زمـان واقـع شـود       در - تند وكند  -متضادد كه دو سير    جائروعادل بعضا به يكديگر معاصر بودند پس لازم مي آي          كه امامان 

فتي آنكه ما مسلمين همگي معتقديم كه زمين براي اولياء خدا و حجـج وي پيچيـده مـي شـود يعنـي مـسا                       وديگر! چگونه امكان دارد  

وردند چنان كه آصف بن برخيا وزيرسـليمان دريـك چـشم بـرهم زدن تخـت بلقـيس را                     چشم برهم زدن درمي ن     يكطولاني را در  

   .سبا به پايتخت سليمان انتقال دادازشهر

  :      چناچه خداوند مي فرمايد

  .عنده الخ     و قال الذي عنده من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا

آن گـاه         اكنون آيا اين موضوع چگونه واقع مي شود، آيا شهرها و صحراها و بيابان هاي بين مبدا و منت هاي سير فرو مـي رود؟                        

ايـن قطعـات فـرو رفتـه        مبدا و منت ها به هم متصل مي گردند دراين صورت پس بايد بندگان خدا و حيوانـات و نبـات و جمـادات                         

مـردم جهـان    براين صورت بايد به چنين حادثـه اي         ت زمين جمع مي شود واجزاء آن داخل هم مي شوند؟ در           ا قطعا يمعدوم شوند و  

آينـده هـم چنـين خبـري        نين خبري انتشار پيدا نكرده و در      نشده، چ لوم گردد ولي تا اين ساعت كسي ازچنين حادثه اي خبر دار           مع

ن و پرواز حاصل مي شود؟ اين وجه هم با عقـل انـسان تطبيـق نـدارد و                   وجه طيرا ض بر و يا اين كه طي الار     . انتشار پيدا نخواهد كرد   

  .اين سوالات را جواب بگوئيد. برهان عقلي و نقلي آن را تاييد نمي كند

  :      باب با تبسم جواب داد

  . را روشن و آشكار سازم اي حكيم آيا مي خواهي با زبان و بيان نقاب از چهره اين مشكل بردارم و يا با قلم و انگشتان اين راز-     

  :       حكيم فرمود

  ». اي سيد اختياربا شما مي باشد هر طوري خواسته باشيد عمل كنيد-     

      بعد باب قلم و كاغذ گرفت و شروع به نوشتن نمود و مدتي نوشت تـا غـذا حاضرشـدآن گـاه نوشـته را بـر كنـار سـفره نهـاد و                                  

  .مشغول غذا خوردن شد

كردنـد  كرد و چون حاضرين ملاحظه       ه ازگوشه چشم نگاهي به نوشته باب افكنده آن گاه نوشته را برداشت، قرائت                   حكيم منظر 

آن هم دعاي مطولي به سبك مناجـات        پيغمبر شروع نموده و بعد از     ودرود بر به نام خدا و حمد او     آن  ديدندخطبه مفصلي است كه در    

  . سئوالات واعتراضات نكرده استنگاشته و كوچك ترين اشاره اي به موضوع مناظره و

آن دو دسته تقسيم شدند گروهي به جنون وپريـشاني فكـر وي         ذا خوردن فراغت حاصل شد و بعد از       غ تا از       مردم سكوت كردند  

بيـرون رفـتن   و بـه كفـر وي   وگـروه ديگر  آن گـروه بـود  لما ميزبان سابق الذكر باب هم ازفتوا دادند كه ميرزا سيدمحمد سلطان الع  
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مدرسين فقـه بـه نـام مـلا          ولي دو نفراز   آن گروه بودند  كه آقاق محمد مهدي كلباسي وسايرفقها از      ين و وجوب قتل او فتوا دادند        داز

تطميع شـده  ود كه مشاراليها ازطـرف اسـتاندار   چنين معلوم مي ش   (    .آن مجلس به فتنه افتادند    حمد تقي هراتي و سيدحبيب االله در      م

  ).انبان خالي وي طوري نبود كه بتواند كسي را به فتنه بياندازدنه سخنان غلط باب ووگر باشند

اظهار داشت كه تنفيـذ ايـن حكـم ازحـدود وظيفـه             استانداردادند تا آن را اجراكند،      علما حكم قتل باب را به استاندار      هنگامي كه         

. ودكشتن يا نكشتن باب صادر ش      دستور حكومت مركزي طرف  منتظرباشد تا از  د قضيه را به تهران گزارش بدهد و       خارج است، باي  او

ولـي  . داد تا فورا او را درهمان محضر زنجيـر كردنـد وازآنجـا بـه زنـدان بردنـد                   دستور او بردارند وسپس براي آن كه علما دست از      

درشب همان روزمخفيانه باب را آزاد كرده، بـه خانـه خـودش بـرد، او را بـا كمـال تجليـل واحتـرام دراطـاق مخـصوصي جـاي داد،                                

  .رطوردلش مي خواست قضيه را به تهران گزارش داد و نظرخصوصي خود را هم درذيل نامه اعلام نموده

  :     در ذيل نامه اش نوشته بود

خطرانقلاب دارد و راي صـواب آن اسـت كـه           كشتن باب در اين موقع و دراصفهان با تمايل اكثراهالي اصفهان به او                       

 آتش دوستي و دشمني از طرفين خاموش شود و سپس هر طورهيئـت دولـت صـلاح بدانـد                    باب را درزندان نگاه داريم تا     

  .دستور دهد

  :چنانكه درباب الابواب دراين زمينه مي خوانيم   105پس خدعه وي در هيئت وزرا موثر شد و راي او را تصويب كردند     

خودش برد، او را با كمـال تجليـل و احتـرام در اطـاق            ولي در شب همان روز مخفيانه باب را آزاد كرده، به خانه             ...«         

 خود را هم در ذيل نامه اعلام        مخصوصي جاي داد، هرطوردلش مي خواست قضيه را به تهران گزارش داد ونظر خصوصي             

 كشتن باب در اين موقع در اصفهان با تمايل اكثر اهـالي اصـفهان خطـر انقـلاب دارد و                      :وي در ذيل نامه نوشته بود     . نمود

 دوستي و دشمني از طرفين خاموش شـود وسـپس هـر طـور               راي صواب آن است كه باب را در زندان نگاهداريم تا آتش           

پس خدعـه ايـن مـرد نادرسـت در هيئـت وزرا مـوثر شـد و راي تـو را تـصويب                        . اصلاح بداند دستور دهد    هيئت دولت 

  .»106...كردند

خان گرجي و اعمال و نيات وي كه مي خواست به وسـيله      الدوله منوچهر  از طرفي ديگرعلماي اصفهان از حمايت روزافزون معتمد           

بر پا دارد، وازاين رهگذرهمه گونه مساعدت نسبت بـه علـي   ضد علماي اصفهان يرازي يك رشته اقدامات ضد شيعي وعلي محمد ش 

خواستار رفـع فتنـه اي      اشته و   نگ» حاجي ميرزا آغاسي  «محمد شيرازي روا مي داشت، برآن شدند كه خود نامه اي به صدراعظم وقت             

  .حال پيشروي بودو زماني توبه وانكار دعوي بابيت در» بابيت«ي به نام پوشش اسلام گاهشدند كه زير

                                                 
 .١٠١مفتاح باب الابواب، ص 105
 .١٠١باب الابواب، ص 106
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ايـن فتنـه نـو      اين مورد به دست آورده بود و با توجه به گسترش            با توجه به اطلاعاتي كه ازمنابع مختلف در       » اسي  حاجي ميرزا اغ      «

  :نامه اي در پاسخ اعتراض علماي اصفهان نوشت به مضنون زير. هجري قمري1262يازدهم محرم ظهوردر

خدمت علماي اعلام و فضلاي ذوي العز والاحترام مصدع مي شود كه در باب شخص شـيرازي كـه خـود را بـاب و        «          

مـورد سياسـت    نايب امام ناميده نوشته بودندكه چون ضال مـضل اسـت بـر حـسب مقتـضيات ديـن و دولـت لازم اسـت                          

آن ديوانـه جاهـل     . پناه روح العالمين فداه شود تا آينده را عبرتي باشـد           اعليحضرت قدرقدرت قضا شوكت شاهنشاه اسلام     

جاعل دعوي نيابت نكرده بلكه دعوت نبوت كرده زيرا كه از روي كمال ناداني و سخافت راي در مقابـل بـا آن كـه آيـه                           

 كه مقابل يك سوره اقصر محال است، كتابي از مزخرفـات جمـع گـرده و قـرآن                   دلالت دارد » فاتوبسورة من مثله  « شريفه

بعضهم لئن اجتمهت الانس والجن علي ان علي ان ياتوابمثل هذا القرآن آن لاياتون بمثله ولو كان                 « ناميده و حال آن كه      

ه و بـدين نمـط مزخرفـات و     آن نادان كه به جاي كهيعص مثلا كاف ها،جيم، دال نوشـت           » قرآن«چه رسد به    » لبعض  ضهيرا  

رامـداومت بـه چـرس و     » طايفه شـيخي  «اين   را من بهتر مي دانم كه چون اكثر         حقيقت احوال او   اباطيل ترتيب داده، بلي   

افتاده و من فكري كـه بـراي سياسـت اوكـرده ام ايـن اسـت كـه اورابـه                 بنگ است كه آن بد كيش به اين خيالات باطل         

اما كساني كه به او گرويده اند و متابعت كرده اند مقصرند شـما چنـد نفـراز                  » بد باشد قلعه ماكو حبس مو   فرستم كه در  ماكو

  .»107باقي ايام فضل و افاضت مستدام باد. تابعين اورا پيداكرده به من نشان بدهيد تا آن ها مورد تنبيه و سياست شوند

بعـد  وتاريخ مرگ منوچهرخان والي كه چندين مـاه         . هجري قمري 1262يعني يازدهم محرم    » ميرزاآغاسي« با توجه به تاريخ نامه        

از دريافت آن مبني بردستوراعزام علي محمد شيرازي به تهران، قويا استنباط مي گردد كه وي علي محمد شيرازي را از روي قـصد                        

سـت  علـي محمـد شـيرازي را بد       » گـرگين خـان   «و به جهاتي درمنزل جاي داده زيرا به مجـرد آن كـه وي درگذشـت جانـشين وي                    

از راه كاشـان بـه طـرف تهـران          » بابابيك مـاكوئي  « تحت سرپرستي » شاهسون« مامورين داد وعلي محمد شيرازي درمعيت سربازان      

  108.گسيل داده شد

با دادن صد تومان رشوه علي محمد شيرازي را به خانـه خـود           109نقطة الكاف «مولف كتاب معروف  » حاجي ميرزا جاني  «      در كاشان، 

علـي محمـد    « ازآن جـا  . آمدنـد ) بـه ضـم كـاف تـازي وفـتح لام          ( »كلـين «ح دوباره به راه افتادند تا نزديك قصبه       فرداصب. مهمان كرد 

ولي محمد شاه به دستورحاجي ميرزا آغاسي اجازه نداد و به علـي محمـد شـيرازي نامـه اي                    . اجازه ورود به تهران خواست    » شيرازي

  :نوشت كه مختصرا چنين است
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پس ازدرگذشت منوچهرخان معتمدالدوله، ميرزا علي محمد باب را به حسب فرمان دولت از اصفهان به آذربايجان بردند ودرقلعه ) قمري١٢۶٣(دراين سال 108

 .به بعد۴۴احقاق الحق، چاپ سنگي تهران ص .ميرزامحمدتقي همداني: چهريق محبوس داشتند، به نقل از
 .باحواشي هايي چاپ شده است» ادواردبراون« تاب هاي مشهوربهائيان آه باهمت؛ يكي ازآ»نقطة الكاف«  109



                                                                                                     ٩۵  

يون در جناح حركت از تهران است و ملاقات به طور  شايسته ممكـن نيـست، شـما بـه مـاكو رفتـه                         چون موكب هما  «          

چندي در آن جا توقف واستراحت كنيد و به دعاگوئي دولت قاهره مشغول شويد ومقررداشتيم كه در هر حال مراعـات و                      

  .»110مخصوص خواهيم خواست توقير نمايند وچون از سفر برگرديم شما را

. خـارج شـهرها بـه مـاكو برسـاند     اكو بود، دستور داشت كه اورا از    بردن علي محمد شيرازي به م     كه مامور » د بيك چاپارچي  محم«      

سـرانجام علـي محمـد شـيرازي بـه مـاكو            . كندرزنجان عبو از داخل قزوين و   » لي محمد شيرازي  ع« اوهم به همين جهت نگذاشت كه     

  .111اكو بوددر م1264تا جمادي الاولي1263وي از شعبان. رسيد

     دراين جا بايد به يك نكته حساس توجه داشت و آن بازتاب حركت باب نزد اشخاص و مامورين سياسـي ديگـر دولـت هـا مـي                            

باشد كه درجاي خود به طورمفصل به آن خواهيم پرداخت و تنها نكته اي كه دراين مرحله بايد به آن اشاره شود علت انتقال باب از               

ياد آوري مي كنيم كه ميرزا آغاسي باب را ابتدا به زندان ماكو فرسـتاد سـپس بـه دلايـل سياسـي                     . هريق است زندان ماكو به قلعه چ    

  :زيرمجبورشد او را به چهريق نقل مكان دهد

اما وزير مختار روس ازبيم آن كه مبادا درناحيه مرزي قفقازهنگامه اي            . باب را به ماكو بردند كه درحبس موبد بماند        «          

  .112آنجا بماندرا ماكو دور سازندو درا شود، تقاضا نموداوبرپ

  : دالگوركي سفير وقت روسيه درتهران به نسلرد وزير خارجه روس مي نويسد

  113باب همان كسي است كه سال گذشته بنابر خواهش من او را از سرحد ماكو دور كردند        « 

  . عين نامه بهدي دالگوركي در زير منعكس است    

  4    سند شماره      

 1848 دسـامبر  25 گزارش هاي سفير دالگوركي به وزير خارجه نسلرود          360 م صفحه  -1848 تهران سال  177      پرونده شماره   

  .96شماره

. اين جانب تا كنون چند مرتبه به وزارت امپراطوري راجع به فرقه اسلامي كه به باب معروف است گـزارش داده ام     «          

جانـب اورا ازسـرحدات روس دور     كه در نتيجه فشاراين  -ايجاد اغتشاشاتي چند در نقاط مختلفه ايران       ه علت اين فناتيك ب  

 دوازدهـم معرفـي     اطراف اروميه تحت نظر مي باشد شخص مزكور خود را نائب امـام              حاليه دريكي ازدهات   -كرده بودند 
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      ...            ادامه دارد 
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